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  مطالعات تاريخ فرهنگي ةنامفصل موهفتشصت ةداوران شمار
  ، قزوين(ره)المللي امام خميني تاريخ دانشگاه بين گروه دكتر نصراله پورمحمدي املشي، استاد- 
  (س) دانشيار گروه تاريخ دانشكدة ادبيات دانشگاه الزهرادكتر جمشيد نوروزي، - 
  انشگاه مازندرانعلوم انساني و اجتماعي، د ةاستاديار گروه تاريخ، دانشكد، دكتر رضا شجري- 
  ، دانشيار گروه تاريخ و تمدن اسلامي، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه زنجاندكتر مسعود بيات- 
  ، استاد گروه تاريخ، دانشگاه لرستاندكتر محسن رحمتي- 
 دانشيار تاريخ، پژوهشگاه علوم انتظامي و مطالعات اجتماعي ناجادكتر رضا بيگدلو، - 

  تاريخ بعد از اسلام، دانشگاه خوارزمي ، دكترايدكتر مريم بلندي- 
  ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي ةاستاديار تاريخ، دانشكد، دكتر آرزو رسولي- 
  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز، دكتر شهرام جليليان- 
  مشهد استاد تاريخ ايران باستان در دانشگاه فردوسي، دكتر محمدتقي ايمانپور- 
زبانشناسي،  ةهاي باستاني و متون كهن، پژوهشكدزبان، دانشيار فرهنگ و دكتر كتايون فكري پور- 

  ها و متون پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگريكتيبه
  دانشگاه اصفهان انسانيو علومادبيات  ةدانشكد دانشيار گروه تاريخ، دكتر اسماعيل سنگاري- 
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  استاد پژوهشكدة تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دكتر عليرضا ملايي تواني- 
  استاديار تاريخ، دانشگاه يزددكتر علي اكبر تشكري، - 
  
  
  
  



  ارسال مقاله براي فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگيراهنماي 
فرهيخته گرامي، پيش از اقدام به ارسال مقالــه بــه ايــن ســامانه، مطالعــه دقيــق ضــوابط و مقــررات 

 .فصلنامه الزامي است

ماه و در صورت ارسال بــراي ارزيــابي ســوم و  ٢رساند روند ارزيابي اوليه مقالات به استحضار مي

  .ماه است ٦يجه نهايي مقاله دريافت نت

ت شامل دانشــگاه محــل در هنگام درج مشخصات خود و همكاران نويسنده مقاله تمام اطلاعا لطفاً

، مرتبه علمي اساتيد و دانشگاه محل كــار يا دانشجو بودن نويسندهآموختگي ، دانشتحصيل دانشجو

  .ايشان را در صفحه مقاله خود درج نماييد

پژوهشي مطالعات تاريخ فرهنگي و شروع رونــد ارزيــابي ـ  ي فصلنامه علميجهت ارسال مقاله برا

  :مقاله، توجه به موارد زير ضروري است

تكميل فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع و امضاي آن توسط همه نگارندگان. اين فرم نيز هنگــام . ١

  .بايست بارگزاري شوددر سامانه مي "فايل پيش نياز ارسال مقاله"بارگزاري فايل مقاله در بخش

پرداخت هزينه داوري مقاله پس از طرح مقاله در جلسه هيئــت تحريريــه و تعيــين داور: هزينــه . ٢

هــزار تومــان) و در صــورت تائيــد  ٢٥٠ميليون و پانصد هزار ريال (معادل  ٢ارزيابي اوليه به مبلغ 

هــاي چــاپ در يكــي از شــمارهتومــان) هزينــه  ميليون ١ريال (معادل ميليون  ١٠نهايي مقاله، مبلغ 

  .فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي واريز شود

در جلســه هيئــت  مقالات، پــس از طــرح مقالــه هزينه ارزيابيدرخواست پرداخت صورت حساب 

هــاي شــتاب در هــا از طريــق كــارتپرداخت صورتحساب شود.به نويسندگان ارسال مي تحريريه

به حساب بانــك تجــارت انجمــن ايرانــي تــاريخ بــه شــماره   باشد ويا مبلغ راپذير ميسامانه امكان

  .واريز و تصوير فيش واريزي را در سامانه بارگزاري نماييد ٠٢٨٥٤٠٩٠١٢

  :رعايت منشور اخلاقي فصلنامه به شرح زير ضروري است. ٣

  

 مقررات و ضوابط پذيرش مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ فرهنگي

ني كه مقالات آنها با قلمرو موضوعي فصلنامه همســو و هماهنــگ استادان، پژوهشگران و دانشجويا

توانند مقاله خود را در سامانه بارگذاري كنند. مقاله در صورتي در هيئــت تحريريــه مطــرح است مي

خواهد شد و در فرآيند داوري قرار خواهد گرفت كه نويسنده (نويسندگان) به ضوابط مشــروح زيــر 

  دقيقاً عمل كنند:



 

هاي توانــد از رشــتهاي اســت كــه مياي ميان رشته، فصلنامه»مطالعات تاريخ فرهنگي« . فصلنامه١

شناســي و... مقالــه دريافــت كنــد؛ امــا از آنجــا كــه ويژه علوم انساني، هنــر، باستانمختلف علمي به

  رويكرد آن، تاريخ فرهنگي است مقالات بايد با رعايت اين رويكرد تنظيم شده باشند.

هاي دخيــل در تعريــف مطالعــات فرهنگــي (عقيــده، آداب، رســوم، صر و شاخصه. هريك از عنا٢

ها و تشكيلات فرهنگي، تغييرات و تحولات فرهنگــي، زبــان ادبيــات و...) اگــر در بســتري سازمان

  تاريخي مورد توجه قرار گيرد، در هيئت تحريريه مجله قابل بررسي خواهد بود.

مقاله بــا رويكــرد پژوهشــي را رعايــت كــرده باشــند در محوري كه ضوابط تنظيم . مقالات مسئله٣

  اولويت هستند.

. ترجمه، نقد كتاب و مقالاتي كه فاقد نــوآوري محتــوايي باشــند (حتــي اگــر در شــكل و تــدوين ٤

  نوآورانه باشند) در اين مجله از اولويت برخوردار نيستند.

نتحال را ايجاد كند، مطــابق منشــور اي ميزان اخذ و اقتباس در حدي باشد كه شبهه ا. اگر در مقاله٥

  اخلاقي مجله با نويسنده (نويسندگان) برخورد خواهد شد.

هاي مســتقيم و : در صورت اثبات انتحــالي بــودن مقالــه، نويســنده مســئول بايــد كليــه هزينــه٥- ١

توانــد مراتــب طور كامل پرداخت كند. در عين حال سردبير ميغيرمستقيم مرتبط با مقاله را به

ت درج در پرونده آموزشي و پژوهشي نويسندگان به مراجع مسئول و بــه ويــژه مركــز را جه

  .هاي قانوني لازم را انجام دهدآموزشي ذيربط اطلاع داده، پيگيري

توانــد اگر اقتباس يا انتحال انجام شده موجب تضييع حقــوق معنــوي افــراد باشــد، مجلــه مي: ٥- ٢

  .موضوع را در مراجع حقوقي پيگيري كند

نظر از وضعيت مقاله در مراحل بررسي، قابليــت پيگيــري دارد. بــر ايــن موضوع انتحال صرف: ٥- ٣

اي ايــن امــر بــه اثبــات برســد؛ فصــلنامه، حــق هرگونــه اساس، حتي اگر پس از چاپ مقاله

  .برخورد قانوني با افراد متخلف را دارد

تاد راهنمــا و دانشــجو) پذيرفتــه نامه يا رساله فقط با نــام دو نفــر (اســمقالات مستخرج از پايان. ٦

  .شودمي

در صورتي كه استاد راهنما و دانشجو اصرار بر افزودن نام مشــاور داشــته باشــند يــا ضــوابط : ٦- ١

ثيرگــذاري أاي ميــزان مشــاركت و تدانشگاه چنين امري را اقتضاء كند استاد راهنما طي نامــه

گيري . در هر حال، مرجع تصــميممشاور (مشاورين) را به هيئت تحريريه گزارش خواهد كرد

  .هيئت تحريريه است



همه نويسندگان بايد برگه صحت اصالت مقاله را تأييد و امضــا كننــد. هــيچ يــك از افــرادي كــه . ٧

هايي كه بــه موجــب توانند از پذيرش مسئوليتنامشان به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شده است نمي

  .نندشود شانه خالي كشان ميقوانين متوجه

ه و طــرح آن در هيئــت تحريريــه كارشناس مجله موظف است قبــل از پــذيرش قطعــي مقالــ: ٧- ١

  .نامه لازم را از نويسندگان اخذ كندتعهد

حجم مقالات ارسالي با احتساب بخش منابع و مآخذ، نبايد از هفت هزار واژه بيشتر باشــد. اگــر . ٨

د مطــابق تعرفــه تعيــين شــده توســط هيئــت نويسنده به هر دليل بر افزايش حجم اصرار ورزد، بايــ

  .تحريريه به ازاي هر واژه اضافي مبلغي را به حساب مجله واريز كند

شيوه استناد در اين فصلنامه درون متني است. نويسنده يا نويسندگان بايد ضوابط مشــخص شــده . ٩

  .در فصلنامه را مطابق دستورالعمل ارائه شده رعايت كنند

درمتن مقاله و فهرســت منــابع بــه پيوســت در همــين » نظام استناد«تبط با ضوابط تفصيلي مر: ٩- ١

  .شودصفحه ارائه مي

  هيئت تحريريه در پذيرش و رد مقالات آزاد بوده و اختيار كامل دارد. .١٠

  

 متنيدهي درونشيوه ارجاع

تصــوير، نقشــه، المعارف، روزنامه، ي علمي، مدخل دايرهموارد زير براي ارجاع به كتاب، مقاله نشريه

  .شودجدول، نمودار، سايت و مصاحبه رعايت مي

  .است المعارف و روزنامه يكساني علمي، مدخل دايرهي نشريهشيوه ارجاع به كتاب، مقاله. ١

ايــن  .، داخل پرانتــز ارائــه شــوداستناد درون متني شيوه، بايد مطابق استانداردهاي ثرمشخصات ا. ٢

در . شود كه به سهولت مخاطب را بــه اثــر مــورد نظــر هــدايت كنــد مشخصات بايد به نحوي تنظيم

، نويسنده مجاز است محتواي استناد داخــل پرانتــز قبل از پرانتزصورت ارائه اطلاعات نسبت به اثر 

  .را كوتاه كند

خــانوادگي نويســنده يــا ، نامنشــده باشــد: نــام منبــعاگر نام منبع و نام نويسنده در مــتن درج : ٢- ١

  .گيردو سال اثر و شماره صفحه در پرانتز قرار مي نويسندگان

  .)٣٢١ش:  ١٣٧٠كوب، ، زرينمثال: (تاريخ در ترازو

  .گيرداگر نام منبع و نويسنده در متن درج  شده باشد سال انتشار اثر در پرانتز قرار مي: ٢- ٢

اي از خلاصــه ها تعدادي كتاب منتشر شده است كه بيشتر آنها بــه معرفــيمثال: درخصوص سفرنامه



 

ي ايــن آثــار رونــد. از جملــهشــمار مينگاري توصــيفي بــهاي فهرســتاند يا گونهاين آثار پرداخته

  ).١٣٥٣(اند از: سفر اروپاييان به ايران اثر ژان شيبانيعبارت

» تــابــي«، »نــامبــي«هــاي اثر يا تاريخ نگارش مشخص نباشد به ترتيب از واژه اگر نويسنده: ٢- ٣

  .شوداستفاده مي

  :گيردصفحه: از راست به چپ و از كوچك به بزرگ. صورت مي درج شماره: ٢- ٤

  )٢٩٨ـ٢٩٥ش: ١٣٤٦مثال: (دهنوي،

  شــود؛ مــتن كامــل عبــارت مــورد ارجــاع در گيومــه قولي مستقيم اشــاره مــياگر در متن به نقل. ٣

  .گيردقرار مي

تاريخي كه داراي پايگاه تاريخي و نيمــهي سنتي است افسانه در زبان رايج مردم معمولاً قصه«مثال: 

  .)٣٥ش:  ١٣٧٧پور، (اسماعيل» است

  .ها بايد بر اساس ترتيب تاريخي درج شوداگر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده است؛ ارجاع. ٤

) بيش از سه دهه به بررســي ابعــاد فرهنگــي ١٩٨٣، ١٩٧٠، ١٩٦٧، ١٩٦١، ١٩٥٩گرن (مثال: ويدن

  .ي ساساني پرداختهتاريخ ايران در دور

اند؛ پــس از درج تــاريخ انتشــار سال منتشر شدهدر ارجاع به چند اثر از يك نويسنده كه در يك. ٥

  .شوداستفاده مي a, b, c هر اثر، براي منبع فارسي و عربي از حروف ابجد و براي منبع لاتين از

هاي جنبــه )a١٩٩٠ (ي ساســانيهنگاري ايرانيان در دوري تاريخهاي شهبازي دربارهمثال: پژوهش

  .نگاري ايراني را در بر دارندمختلفي از تاريخ

  .اگر تعداد مؤلفان دو نفر است بايد به ترتيب مذكور در شناسنامه نام آنها ذكر شود. ٦

شــد (وينتــر و ديگنــاس، دادن اسكندريه شكست تلخــي بــراي بيــزانس محســوب ميازدست مثال:

  .)١٠٠م: ١٩٧٨

نفر باشد كافي است مطــابق مشخصــات منــدرج  از سه اد مؤلفان اثر مورد استناد بيشاگر تعد: ٦- ١

  .استفاده شود» و ديگران«در شناسنامه اثر نام اولين مؤلف ذكر شده و پس از آن از تركيب 

ها مثال: تعيين دقيق زمان حكمراني واليان به علــت اخــتلاف اطلاعــات در منــابع تــاريخي و ســكه

  .)٨١ش: ١٣٩٦زاده و ديگران، ذير نيست (قليپسهولت امكانبه

  .ها و نمودارها ضروري استها، جدولدرج منبع براي ارجاع به تصاوير، اشَكال، نقشه. ٧

  .الف) ٢٩١ي ، شماره٢٣٨ش)،  ١٣٩٠ميلادي، گيرشمن، ( ٧- ٨هاي دار سدهمثال: (تنُگ دسته

  .اندارد و اصول ويرايش مجله باشدهاي استاستفاده از علائم بايد منطبق بر دستورالعمل. ٨

  .كلمه بيشتر باشد ٧٠٠٠تعداد واژگان مقاله با احتساب فهرست منابع، نبايد از . ٩



 ي تنظيم فهرست منابع و مآخذشيوه

. در تنظيم فهرست منابع و مآخذ به مشخصات كامل اثرـ نام خانوادگي، نــام، تــاريخ انتشــار، نــام ١

 شود.لي، محل نشر و نام انتشارات اشاره مياثر، نام مترجم يا مصحح احتما

هــاي اثر، تاريخ نگــارش يــا محــل انتشــار مشــخص نباشــد بــه ترتيــب از واژه : اگر نويسنده١- ١

  شود.استفاده مي» جابي«و » تابي«، »نامبي«

ي جــواد فلاطــوري، ش). تاريخ ايران در قرون نخستين اســلامي، ترجمــه١٣٦٩مثال: اشپولر، ب، (

  انتشارات علمي و فرهنگي.تهران، 

  : ذكر صفحات كتاب ضرورتي ندارد.١- ٢

، عنــوان »عنــوان مقالــه«خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، (ســال نشــر)، . درمقالات آنلاين ذكر نام٢

  سايت، آدرس سايت و تاريخ دسترسي ضروري است.

، »اجتمــاعي نديشــههمگرايي تاريخي با ميراث بزرگ فرهنگي ا«ش)، ١٣٩٩مثال: فكوهي، ناصر، (

  شناسي و فرهنگ، قابل دسترس در:انسان
https://anthropologyandculture.com/%d9%87%d9%85%da%af%d8%b1%d8%a7% 
d9%8a%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%a8% 
d8%a7-%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%ab-%d8%a8%d8%b2%d8% 
b1%da%af-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d9%8a-%d8%a7%d9%86 
(Downloaded: 8 September 2020). 

، عنــوان وادگي و نــام نويســنده ، تــاريخ نشــرالمعارف اشاره به نام خــانهاي دايرهدر ذكر مدخل. ٣

 .المعارف ضروري استةمدخل و نام دائر

  .المعارف بزرگ اسلامية، داير»بختياري«ش)، ١٣٨١مثال: بهرامي، عسكر، (

خانوادگي نويسنده، نام نويســنده، (ســال)، ذكر نام (E-Books)هاي الكترونيكيدر خصوص كتاب. ٤

  .عنوان كتاب به ايتاليك، محل نشر، ناشر، لينك دانلود و تاريخ دسترسي ضروري است
Robinson, C. F. (2004). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The 
Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press. 
Available at:  
https://books.google.ae/books?id=iYlSHyDWUtQC&printsec=frontcover&source= 
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Downloaded: 17 June, 2015) 

ونده، (ســال مصــاحبه)، عنــوان مصــاحبه(ايتاليك)، نــام شــها ذكر نــام مصاحبهدر بخش مصاحبه. ٥

  .كننده، روز و ماه مصاحبه ضروري استمصاحبه

  .مهر ٨الدين رضوي، هاي بختياري، مصاحبه از شمسش)، افسانه١٣٩٨ناز، (مثال: بويري، فلك
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Abstract 
Teaching history in Australian schools is the result of 
extensive planning emerging from major cultural disputes in 
the country, with direct attention to national and 
transnational issues of the Australian society. In the 
Australian education system, history, in addition to its 
intrinsic importance as an awareness of the nation’s past and 
other societies, is considered a context for involving 
Australian youth in civic affairs and activities. Curriculum 
planners in Australia, in collaboration with educational 
consultants, teachers, and university historians, have 
developed a set of syllabi for teaching history in years 7 to 10 
of pre-university education, where history courses are 
compulsory, not optional. These syllabi are constantly under 
critical review, and the aforementioned issues play an 
increasingly prominent role. They emphasize two sets of 
“knowledge” and historical “skills,” which include a wide 
range of information about the history of Australia and 
various societies and civilizations, as well as a set of 
transferrable skills that emphasize diverse and up-to-date 
forms of understanding and conveying content. This article 
addresses how current political and cultural issues in 
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Australia have influenced the content and practical direction 
in developing the history curriculum in Australian schools, 
and it shows that planners have not only focused on content 
dimensions but have also emphasized the importance of 
skills necessary for more effective transmission of this 
content. 
 

Keywords: Australia, history education, citizenship 
education, knowledge, curriculum, pre-university, skills. 

 
 



  انجمن ايراني تاريخ ةناماريخ فرهنگي؛ پژوهشمطالعات ت

  ٣٠- ١صص ، ١٤٠٥ بهار، مهفتوشصت ة، شماردهمهجسال وهشي)، پژ فصلنامة علمي(مقالة

  
ها تا تدوين تاريخ ملي: نگاهي به توسعة برنامة از جنگ تاريخ

 درسي تاريخ در مدارس استراليا

 
  ١غفوري محمد

 
  چكيده

اي است كه از دل هاي گستردهريزيآموزش تاريخ در مدارس استراليا حاصل برنامه

در اين كشور و با توجه مستقيم به مسائل ملي و فراملي منازعات كلان فرهنگي 

بر اهميت جامعة استراليا سربرآورده است؛ تاريخ در نظام آموزشي استراليا، علاوه

اي عنوان آگاهي از گذشتة ملي اين كشور و جوامع ديگر، زمينهنفسه خويش بهفي

هاي مدني تلقي تسازي جوانان استراليايي در امور شهروندي و فعاليبراي فعال

ريزان درسي در استراليا با همكاري مشاوران تربيتي، آموزگاران و شود. برنامهمي

ها را براي آموزش دروس تاريخ در اي از سرفصلمورخان دانشگاهي مجموعه

ها گذراندن دروس تاريخ هاي هفتم تا دهم آموزش پيشادانشگاهي، كه در آنسال

اند كه مداوم تحت بازبيني انتقادي قرار وين كردهاجباري است و نه اختياري، تد

ها بر يابد. در اين سرفصلتري در آن ميگيرد و مسائل مزبور نقش هرچه پررنگمي

اي شود كه هم شامل مجموعهتاريخي تأكيد مي» هايمهارت«و » دانش«دو مجموعة 

شود و هم ون ميهاي گوناگوسيع از اطلاعات دربارة تاريخ استراليا و جوامع و تمدن

روز فهم و اي از راهكارهاي انتقالي كه طي آن بر اشكال متنوع و بهشامل مجموعه

شود كه شود. در مقالة حاضر به اين مسئله پرداخته ميانتقال مضامين تأكيد مي
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گيري عملي مسائل سياسي و فرهنگي روز كشور استراليا چگونه بر محتوا و جهت

ريخ در مدارس استراليا اثر گذاشته است، و نشان داده در تدوين برنامة درسي تا

هاي ريزان تنها به ابعاد محتوايي بسنده نكرده و بر مقولة مهارتشود كه برنامهمي

 اند.لازم براي انتقال مؤثرتر اين محتواها نيز تأكيد ورزيده
 

استراليا، آموزش تاريخ، آموزش شهروندي، دانش، هاي كليدي: واژه

  .درسي، مقاطع پيشادانشگاهي، مهارت هايسرفصل

 
  مقدمه . ١

نگــاري در آن كشــور و آموزش تاريخ در هر كشوري تابع وضعيت عمومي حرفــة تاريخ

شــناختي تــاريخي غالــب در آن اســت؛ چــه در كشــورهايي كــه از الگــويي نظام معرفت

بيشــتر  شود ومتمركز و از بالا براي تدوين برنامة آموزش رسمي تاريخ رسمي تبعيت مي

يــافتگي در نظــام آموزشــي خــويش برخوردارنــد و چــه در تري از توســعهاز سطح پايين

صورتي غيرمتمركــز و از ســوي نهادهــاي كمــابيش مســتقل از كشورهايي كه اين الگو به

 ١شــود.هاي عمومي خاصي براي آموزش تاريخ طراحي مــيشود؛ برنامهدولت تدوين مي

ي است از نيازهــاي عمــومي فرهنگــي جامعــه، كــه از ها برحسب معمول تلفيقاين برنامه

شوند و مقتضيات حرفــة تــاريخ ريزان آموزشي دولتي يا مستقل شناسايي ميسوي برنامه

كننــد و اي و بزرگ هر كشور معرفي مــياي مدرن هستند كه مورخان حرفهعنوان رشتهبه

 شود.ها تشخيص داده ميضرورت آموزش آن

ي در حــوزة دانــش تــاريخي درنهايــت از ســوي كــارورزان اگرچه توليدات عــام و اصــل

شود، اما در وهلة نخست اين نظــام آمــوزش دانشگاهي اين رشته وارد بازار توليد فرهنگي مي

طور عام و گذشــتة يــك جامعــه پيشادانشگاهي است كه ذهنيت عمومي دربارة دانش تاريخ به

اهي ســكوي پرشــي اســت بــراي دهد؛ در واقع، آموزش پيشادانشگطور خاص شكل ميرا به

هاي غيراجباري آموزشي؛ يعني تحصــيلات عــالي، گيري رويكردهايي كه بعدها در دورهشكل

آمــوز اســت كــه آموزِ تاريخشود؛ به يك معنا، اين دانشاز سوي دانشجويان در پيش گرفته مي

                                                
 Kühnel, 2012: 131-134تأثيرات در كشورهاي بريتانيا، آلمان و استراليا نك به: اي از اين براي بررسي نمونه .١
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اوســت كــه  شود و آمادگي و تفكر تاريخي پيشادانشگاهيبعدها تبديل به دانشجويِ تاريخ مي

گــذارد. البتــه واضــح اســت كــه تأثيري مستقيم بر آيندة دانش تاريخ در سطوح دانشگاهي مي

نگاري و آمــوزش تــاريخ در مقــاطع پــيش از اي مستقيم و خطي ميان حرفة تاريخايجاد رابطه

پــذير نيســت. نــوعي تــوازي نــاگزير و دانشگاه و تعيين نقطة صفر اثرگذاري، به آساني امكان

گرايانــه توان در ايــن رابطــة علِّــي هــماري متقابل ميان اين دو وجود دارد و هرگز نميتأثيرگذ

جايگــاه معينــي بــراي ايــن دو تعيــين كــرد؛ بــاوجود ايــن، پــس از تثبيــت نظــام آموزشــي 

عنوان محمــل توليــد مورخــان پيشادانشگاهي و تقدم زمــاني و آموزشــي آن بــر دانشــگاه، بــه

هــاي پــيش از آمــوزان در دورههايي كه دانــشها و مهارتنگارهتوان پذيرفت كه ااي، ميحرفه

هــا در دهي به حرفــة تــاريخي آنگيرند نقش مهمي در شكلدانشگاه دربارة دانش تاريخ فرامي

گونه كه سطح پيشــرفتگي آمــوزش سطح دانشگاهي دارد؛ در واقع، در اين رابطة متقابل، همان

نگــاري دانشــگاهي يافتگي حرفــة تاريخه سطح توسعهتوان با نگاه بتاريخ در يك كشور را مي

هاي توســعة دانــش تــاريخ در ســطح يافتگي و امكاندر آن كشور تشخيص داد، ميزان توسعه

ها و كيفيــت آمــوزش تــاريخ در ســطوح پيشادانشــگاهي توان با مرور امكاناي را نيز ميحرفه

  در آن كشور مشخص كرد. 

ويژه، اي به علــوم انســاني، بــهيافته، توجه ويژهاي توسعهمثابه يكي از كشورهاستراليا، به

هــاي شده، موج مهــاجرتگراييِ جهانيدانش تاريخ دارد. درگيري اين كشور با چندفرهنگ

گوناگون، تاريخ ملي استعمارزده و حضــور ســنگين خــاطرة ســركوب بوميــان ايــن كشــور 

هــاي آمــوزش ملــي در ايــن ريــزيباعث شده است تا درس تاريخ همواره در كانون برنامه

روزرســاني و ارتقــاي ســطح آمــوزش تــاريخ در زمــرة نخســتين كشــور قــرار گيــرد و بــه

نگــاري بريتانيــايي و بــر ايــن، ميــراث تاريخهاي نظام آموزشي آن قرار گيرد؛ افزوناولويت

اروپايي باعث شده است تا نظام دانشــگاهي آمــوزش تــاريخ در ايــن كشــور شــاهد ظهــور 

اي تــاريخ، گ در تراز جهاني باشد كه سهمي قابــل توجــه در توليــدات حرفــهمورخاني بزر

چه در سطح تاريخ ملي اين كشور و چه در سطح تاريخ جهاني دارند. ايــن نظــام آموزشــي 

هــا گيرد و رويكرد دولتاي قرار ميمداوم در معرض نقد و بازبيني از سوي مورخان حرفه

گيــرد؛ واكنشــي كــه بــا ادات و پيشنهادها شــكل مــيبه آموزش تاريخ در واكنش به اين انتق
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وبوي متفــاوتي گرا در رأس هرم قدرت سياسي رنــگكار يا چپهاي محافظهحضور دولت

حــال، بــاوجود ورزد؛ بــا اينگيرد و بــر مضــامين آموزشــي مختلفــي تأكيــد مــيبه خود مي

خــان راديكــال و ها در قبال آموزش تاريخ و انتقــادات مورهاي گوناگون دولتگيريموضع

پيشرو به وضعيت آموزش اين رشته، هستة اصلي آمــوزش تــاريخ در ايــن كشــور، پــس از 

تدوين درسگان ملي استراليا، هم استمرار خود را حفظ كــرده و هــم توانســته اســت نتــايج 

  هاي عمومي دربارة آن را در خود انعكاس دهد.بحث

چگونــه منازعــات و مســائل شــود تــا نشــان داده شــود كــه در نوشتة حاضر، كوشش مي

گويي بــه نيازهــاي فرهنگــي جامعــة شده در حوزة عمومي دربارة نقش تاريخ در پاســخمطرح

 اند.گيري مضامين اصلي در نظام درسي و اصلاح آن اثرگذار بودهاستراليا در شكل
  

  .پيشينة پژوهش٢

اســتراليا تاكنون به فارسي هيچ اثر پژوهشي مستقلي دربــارة تــدريس تــاريخ در مــدارس 

نگاشته نشده است؛ با اين همه، ادبيات انگليســي پيرامــون ايــن موضــوع بســيار گســترده 

هــا بــه ابعــاد طور كه شيمومورا اشــاره كــرده اســت، بيشــتر ايــن پژوهشاست، اما، همان

اند و كمتر به بررســي مســتقيم خــود برنامــة ها اشاره كردهسياسي و موضوع جنگ تاريخ

). ايــن ادبيــات پژوهشــي در Shimomura, 2021: 2اند(رداختهدرسي تاريخ در مدارس پ

اي تحــت عنــوان اند و تنها اثر موجود در اين زمينه ترجمة مقالــهفارسي نيز بازتابي نيافته

اســت كــه در » ساختن تاريخ: راهنماي تدريس و يــادگيري تــاريخ در مــدارس اســتراليا«

و پــيش از تــدوين  ٢٠٠٣ســال  نامة غير رسمي كه درحقيقت بخشي است از يك توصيه

هاي استراليا، بــا همراهــي اي است كه دو تن از استادان دانشگاهنظام درسي تاريخ مدرسه

 ١).١٣٩٠اند(صياميان، يك گروه پژوهشي، تدوين كرده
  

  .روش و منابع٣

هــاي بر اســناد و گزارشهرگونه پژوهشي دربارة وضعيت فعلي يك نظام آموزشي، علاوه

                                                
  مشخصات متن اصلي و كامل انگليسي بدين قرار است: . ١

Taylor, Tony and Young, Carmen, (2003), Making History: A Guide for the Teaching and 
Learning of History in Australian Schools, Australian Government: Department of Education, 
Science and Training. 
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هــاي ميــداني و ارزيــابي هايي باشد كــه حاصــل پيمايشبر دادهع بايد مبتنيطبمكتوب، به

وگوي مستقيم هســتند؛ تلقيات و ذهنيات كنشگران آن نظام، از رهگذر نظرسنجي و گفت

هــايي گيــري ايــن پــژوهش از چنــين دادهحال، موانع عملي انكارناپــذير مــانع بهرهبا اين

هــاي د دســت اول مكتــوب آموزشــي و پژوهششود و مؤلف ناگزير از اتكا بــر اســنامي

دست دومي اســت كــه پيشــاپيش تــا حــدودي ســنگيني بــار چنــين تعهــدي را از دوش 

شــود اي كه با واسطه و از دور دربارة موضوعي از اين دست مشغول مطالعــه مينويسنده

از  بر استفاده از اسناد آموزشي دست اولــي كــهرو، نوشتة حاضر، افزوندارند؛ از اينبرمي

هــايي هــا و تحليلاند متكي بــر دادهسوي وزارت آموزش استراليا در دسترس قرار گرفته

دهنــد و دســت ميگرفته تا پيش از تحرير مقالــة حاضــر بههاي صورتاست كه پژوهش

هــا بيشــتر بــراي مؤلفــان غيربــومي حاوي ارجاع به منابعي هســتند كــه دسترســي بــه آن

ــرار،امكان ــن ق ــت؛ از اي ــذير اس ــي از داده ناپ ــر تركيب ــتة حاض ــت اول و نوش ــاي دس ه

  اند.دست داده شدهها و مقالات مرتبط با اين موضوع بههايي است كه در كتابفراتحليل

 
  هاهاي عمومي آموزش تاريخ در استراليا: از تاريخ رسمي تا جنگ تاريخ.زمينه٤

هــاي ارماية اصلي يادمــانشد و كها در مدارس استراليا تدريس مياي كه تا مدتتاريخ رسمي

گردانــد؛ يعنــي ملي در اين كشور بود آغاز تاريخ اين كشور را به پايــان ســدة هجــدهم بــازمي

م در ساحل شرقي اســتراليا لنگــر ١٧٧٠زماني كه جيمز كوك افسر نيروي دريايي انگليسي در 

خير بــه نــام پادشــاه انگلســتان تســ ١انداخت و اين منطقه را تحت عنــوان نيــو ســاوت ويلــز

عنوان )؛ بــر اســاس ايــن روايــت، ورود اروپاييــان بــه اســتراليا بــهMacintyre, 2009: 1كرد(

سرآغاز تاريخ اين كشور همراه با معرفي دستاوردهاي عقلي و علمي روشــنگري اروپــايي بــه 

ها نوعي جديد از آگــاهي تــاريخي قــرار داشــت. ايــن ترين آناين منطقه بود كه در زمرة مهم

اي فهــم نــو از جغرافيــا و گرايي علمي عصر جديد و مبتني بــر گونــهمن عينيتتاريخ كه متض

اي مســتقل از ديــدگاه عنوان شــاخهساز دركي از تاريخ شد كــه آن را بــهبود زمينه ٢شناسيگاه

كــرد؛ بــر اســاس ايــن گرا را تبليغ مــيكرد و نوعي ايدئولوژي پيشرفتذهني راوي قلمداد مي

                                                
1. New South Wales 
2. Chronology 
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تــاريخ اســتراليا تبــديل بــه يكــي از «نو جانشين امر قديمي شده بــود ايدئولوژي كه در آن امر 

گــرا كــه ). ايــن ديــدگاه پيشــرفتIbid, 2»(شــدفصول متأخر تاريخ بريتانيا، اروپا و جهان مــي

نگــاري ها جريان غالب تــاريخاند تا مدتخوانده» از تاريخ استراليا ١تفسير ويگي«برخي آن را 

داد و نقطــة تأكيــد خــود را بــر قــرن استراليايي را تشكيل ميگراي حتي در ميان مورخان چپ

حال ايــن وابســتگي اقمــاري بــه )؛ با اينMartin, 2007: 5گذاشت(نوزدهم تاريخ استراليا مي

قلمرو امپراتوري انگلستان پس از مدتي جاي خود را به تلاش براي ايجاد يــك ملــت جديــد 

اشت. امري كه در نظــام آمــوزش مــدارس نيــز مستقل داد كه نياز به تدوين تاريخ ملي خود د

برداشــتي «گرايــان اســتراليايي هاي تعليمي نخســتين نســل ملــيكه در برنامهمتجلي شد؛ چنان

نمايانگر نگاهي فردگــرا و خوشــبينانه بــه «شد كه ترويج مي» گرا از تاريخقهرمانانه و پيشرفت

 ).Davison, 2000: 183»(سرشت بشر بود

گرايانه و همراه با گسست از وابســتگي تــاريخي بــه اين تصوير مليمرور در كنار  به

جهان بريتانيايي تصوير جديدي از استراليا شكل گرفت كــه بــر اســاس آن، قــارة جديــد 

هــاي اي از جهــان شــد و تقويــت ديــدگاهواردان از هر نقطــهتبديل به مقصد تمامي تازه

هــايي كــه تــاريخ اســتراليا را ديدگاه گرايانه را در دستور كار خويش قرار داد؛چندفرهنگ

عنوان نقطة آغــاز تــاريخ م به١٧٨٨هاي پاياني قرن بيستم شكل داد و اهميت سال در دهه

  ). Macintyre, 2009: 3رنگ ساخت(اين كشور را كم

الشــعاع يــك نيــاز تــاريخي گرايي و تكثرگرايي تاريخي مزبور به مرور تحــتفرهنگ

اي عمومي براي تعلق به يك گذشــتة مشــترك و ه مطالبهمألوف قرار گرفت كه معطوف ب

ريشــگي هــا در مــورد بــيملي بود و قرار بــود احســاس آزاردهنــدة همگــاني اســتراليايي

نيازمنــد بــازنگري » اشتياق براي تعلق به يك فرهنگ بــومي«تاريخي را برطرف كند. اين 

ا غصب استعماري اين منطقــه ها به اين قاره بود كه توأم بدر تاريخ ابتدايي ورود اروپايي

ســرزمين «اي كــه عنوان منطقــهسان تصــوير عمــومي از تــاريخ اســتراليا بــهنيز بود؛ بدين

معناي متعارف مدرن آن بود در معــرض ترديــد و بــازبيني و عاري از تاريخ به ٢»كسهيچ

                                                
١ .Whiggish interpretationگرايي ناگزير در روند تاريخ است.: منظور از اين اصطلاح باور به نوعي پيشرفت 

2. terra nullius 
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هــاي انتقادي قرار گرفت. اين تلاش تجديدنظرطلبانه محملي شــد بــراي رســاندن ريشــه

هاي بازمانده از حيات بوميــان ايــن منطقــه كــه يــك بــازه خ استراليا به واپسين سرنختاري

گرفــت. ايــن نســخة جديــد از هزار ســاله را دربرمــيزماني گسترده پنجاه يا حتي شصت

عنوان مراحلــي از تــاريخ ايــن تاريخ استراليا سرگذشت بوميان استراليا در طول زمان را به

شناختن آن نيازمند نوعي آشــتي جديــد بــا فرهنــگ و ميتگرفت كه به رسمنطقه دربرمي

)؛ امري كه خود مسائل فرهنگــي جديــدي را در ibid: 3-4( ١تمدن بوميان اين منطقه بود

آورد و حاوي نوعي نگاه انتقادي به تــاريخ اســتعماري دنبال ميرابطه با آموزش تاريخ به

  در عصر جديد بود. 

نگــاري نسبت آن با فرهنگ بوميان اســتراليا، تــاريخ بر مسئلة سلطة نژاد سفيد وعلاوه

هــاي خــاص در اين كشور با مسئلة فرهنگي مهــم ديگــري مواجــه بــود كــه از سياســت

نگــاري ملــي گرفــت؛ همچنــان كــه اشــاره شــد، تاريخمهاجرت در اين كشور نشئت مي

ويژه رد و بــهكــبرقرار مي» بريتانيايي«ترين پيوندهاي هويتي خود را با هويت استراليا مهم

م، كــه باعــث رجــوع دوبــاره بــه ١٩٩٠خواهانــه در دهــة گيري گــرايش جمهوريبا اوج

نگــاري اســتراليا شــد پيوندهاي سياسي استراليا و بريتانيا و گسست از گرايشــي در تاريخ

)، Gare, 2000: 1146جاي تاريخ سياســي در مركــز توجــه قــرار داد(كه تاريخ مردم را به

عنوان يــك مؤلفــة هــويتي بــه ٢»بــودنبريتانيــايي«د؛ لــيكن، ايــن اين تمايــل تقويــت شــ

تغييرناپذير در معرض چالش حضور مهاجران اروپــايي غيربريتانيــايي قــرار گرفــت و از 

Kühnel :2012 ,اســتحاله يافــت( ٣»بــودناروپايي«بودن به رو پس از مدتي بريتانيايياين

شتري بــه تــاريخ اروپــا در مــدارس هاي بيدادن درس)؛ امري كه خود را در اختصاص40

رســمي در اســتراليا بــه » گرايــيچندفرهنگ«حال چالش )؛ با اينibid, 41نمايان ساخت(

هــا بــه مسئلة حضور مهاجران اروپايي محدود نماند و افــزايش مــوج مهــاجرت آســيايي

ه هاي گوناگوني را در ميان ناظران فرهنگــي و اجتمــاعي اســتراليا، ازجملــاستراليا واكنش

                                                
معلمان استراليا نيز خود را  ةعال كارمندان بومي در اتحاديسازي براي مشاركت فاين روند در زمينه. ١

  Spaull, 2000: 69)نك به: (نشان داده است
2. Britishness 
3. Europeanness 
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مورخان، برانگيخت. افزايش واحدهايي براي تدريس تاريخ آســيا و همســايگان آســيايي 

هــا بــه آن اشــاره هاي بزرگ جهان، كه در فصل مربوط به سرفصــلاستراليا و ديگر تمدن

  خواهد شد، يكي از نمودهاي اين واكنش مورخانه به مسئلة مزبور است. 

هــاي آمــوزش تــاريخ در ســطح ريــزيهبا همــة ايــن احــوال، آنچــه كــه در كــانون برنامــ

پيشادانشگاهي در استراليا قرار دارد، هنوز هم مسئلة آمــوزش تــاريخ ملــت و ارتقــاي آگــاهي 

كــه اي از اهــداف كــلان ملــي اســت؛ چنانعمومي از گذشتة اين كشور براي نيل به مجموعه

تراليايي را بنيــاد آموزشــي ناسيوناليســم اســ«گويد براي بيش از يــك قــرن تــاريخ ديويسن مي

اســتراليا » غفلــت از تــاريخ ملــت«تــوان دغدغــة ؛ درواقع آنچه كه مــي»داده است.تشكيل مي

تبديل بــه يكــي از منــابع اصــلي نارضــايتي آموزگــاران تــاريخ از نظــام  ١٩٩٠دانست در دهة 

)؛ البتــه زمينــة ايــن Davison, 2000: 179آموزشي در استراليا شــد و بــه مــرور اوج گرفــت(

انگيز در هــاي يــك چهــرة فرهنگــي شــگفتآموزشي در تاريخ بــه دوران فعاليــت گراييملي

گردد كــه خواهــان آمــوزش تــاريخ ملــي اســتراليا و برمي ١تاريخ استراليا به نام هنري لاوسون

رو نيز تا آغاز جنگ جهــاني اول و حتــي مــدتي زدودن وجوه بريتانيايي آن شده بود؛ از همين

پرورانه بــه تــاريخ ايــن يخ در استراليا تحت نفوذ نگاهي قهرمانهاي درسي تارپس از آن كتاب

). اكنــون ibid, 181-2كشور و مشحون از سرگذشت قهرمانان زن و مــردِ ملــت اســتراليا بــود(

ازحد ملي تعديل شده است و در نظام رســمي آمــوزش تــاريخ در گرا و بيشاين نگاه قهرمان

كوشــد تــا فراملــي داده اســت كــه مــياين كشــور جــاي خــود را بــه يــك نگــاه تاحــدودي 

گــرا و در بــافتي فراملــي و آموزان را به تأمل در تــاريخ اســتراليا از منظــري چنــدفرهنگدانش

گــراي انتقــادي و جهــاني وادارد. وجــود دو رويكــرد متعــارض؛ يعنــي رويكــرد چنــدفرهنگ

ه در ميــان نگارانــاي فرهنگــي و تــاريخكار باعــث پيــدايش منازعــهگراي محافظهرويكرد ملي

  معروف است.» هاجنگ تاريخ«كارورزان رشتة تاريخ در استراليا شد كه به 

 
  گذاري در آموزش تاريخها و هدف.جنگ تاريخ٥

هــا در حــوزة معرفــت تــاريخي در دو برانگيزترين پديــدهيكي از جنجال ٢هاجنگ تاريخ

                                                
1. Henry Lawson 
2. History Wars 
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ديــد هــر دو گــروه رو نيــز آثــار بســياري از دهة اخير در استراليا بــوده اســت؛ از همــين

باره نگاشته شده است. جنگ ميــان مورخــان خــود بخشــي از كار و منتقد در اينمحافظه

توجــه سياســي «ترين زمينة آن را بود كه مهم» هاجنگ فرهنگ«نام تر بهيك منازعة وسيع

از هــر  ). اين جنــگ فرهنگــي بــيشTaylor, 2010: 20داد(تشكيل مي» به تاريخ استراليا

نگــاري اســتراليا و بيشــتر در ميــان در ظهور جريان انتقادي وســيعي در تــاريخچيز ريشه 

هاي حــاكم بــر تــاريخ گرفتن روايتگراي اين كشور داشت كه با به پرسشمورخان چپ

مثابــه تــاريخ بــه تــاريخ ايــن ســرزمين به» دموكراسي«و » پيشرفت«مثابه تاريخ استراليا به

ــاك ــژادي بواســتثمار، خشــونت و پ ــان توســط اســتعمارگران سفيدپوســت ســازي ن مي

مورخ بــزرگ اســتراليايي قــرار  ١نگريست. در رأس اين مورخان منتقد، منينگ كلاركمي

جلدي او دربارة تاريخ عمومي اســتراليا تــا حــد زيــادي ايــن داشت كه كتاب بزرگ شش

 رو نيــز در كــانون انتقــادات و حمــلاتهاي انتقادي را بســط داده بــود و از همــينانگاره

) بعــدها نيــز مورخــان Davison, 2000: 5كار استراليايي قرار گرفت. (مطبوعات محافظه

(مورخ نيوزلنــدي) ايــن  ٤و بين اتوود ٣اينتاير، استيوارت مك٢بزرگي چون هنري رينولدز

 رويكرد انتقادي را تداوم و گسترش بخشيدند. 

ش نشــان داد مــورخ نگارانه واكــنطور رسمي به اين جريان تاريخنخستين كسي كه به

اي تنــد و آشــكار بــه بود كــه بــا حملــه ٥كار استراليايي جفري بِلِينيسرشناس و محافظه

را بدان اطلاق كرد، عنــواني » بازوبند سياه«نگارانه عنوان هاي اصلي اين نحلة تاريخانگاره

پــس  )؛Clark, 2002: 1كه حاكي از نگاهي سوگوارانه و سياه به تاريخ ملت استراليا بود(

كــار م، مــوجي از مورخــان محافظــه١٩٩٣از نخستين كاربرد رسمي اين اصطلاح در سال 

» بازوبند ســياه«، در مجموعه آثاري به جريان ٦ها كيت ويندشاتلاستراليايي و در رأس آن

هــاي دانشــگاهي اســتراليا و تــاريخ يــورش بردنــد و از غلبــة ايــن نگــاه در ميــان چهــره

د كردند. پــس از مجــادلات بســياري كــه در ســطح رســمي در ريزان آموزشي انتقابرنامه

                                                
1. Manning Clark 
2. Henry Reynolds 
3. Stuart Mcintyre 
4. Bain Attwood 
5. Geoffrey Blainey 
6. Keith Windschuttle 
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باره درگرفت؛ برخي از مورخان تجديدنظرطلب استراليايي عنــوان برســاختة بلينــي را اين

  مورد استقبال قرار دادند و بر ضرورت آن تأكيد نهادند. 

 در تــاريخ را همچــون» بازوبند سياه«كار جريان اين دسته از مورخان، منتقدان محافظه
هــاي تــاريخ بــر چشــم زده و واقعيــت» بنــدهايي ســفيدچشم«كساني توصيف كردند كه 

هــاي تــاريخ ). تيلور با بررسي كوتاهي از سابقة جنــگibid, 8اند(استراليا را مغفول نهاده
سه زمينة اصــلي  ١كاران در انگلستان و آمريكاي دهة نودهاي حاكميت نومحافظهدر دوره

هــاي كــاران از تســلط سياســتگيرد: هراس نومحافظــهدرنظر ميرا براي چنين نبردهايي 
گــرا از كارانه و ادغــامهاي فرهنگي؛ شكلي نومحافظهجناح چپ بر نظام آموزشي و بنگاه

هــاي گرايي و هر شكلي از برخورد استثنايي با اقليتچندفرهنگ«ناسيوناليسم كه مخالف 
آنچــه «نظرانة آموزشي كــه ديدگاه تنگبود؛ و درنهايت اين » گرايي روايينسبي«جديد و 

) و نــه Taylor, 2010: 21»(تــاريخ اســت» هــايواقعيــت«آمــوزان بايــد فراگيرنــد دانش

 هاي انتقادي است. تفاسيري كه معطوف به سياست

اين شق سوم ناشي از تصوري از دانش تاريخ بــود كــه نــوعي رابطــة ناخوشــايند را ميــان 

آنــان از » اياهــداف و غايــات حرفــه«ســو، و اريخ از يكفعاليت تندروانة سياسي مدرسان تــ

كاران اتكا بر برداشــتي ســنتي و روايــي از تــاريخ رو محافظهشد؛ از اينسوي ديگر متصور مي

ــا ديــدگاه هــاي انتقــادي و از نظــر خودشــان ضــد ملــي تلقــي را پــادزهري بــراي مبــارزه ب

وزيري جــان نــه كــه در دورة نخســتكارا)؛ بر اساس اين ديدگاه محافظــهibid, 23كردند(مي

كار استراليايي، بــه اوج خــود رســيد، آمــوزش مدار محافظهم)، سياست٢٠٠٧- ١٩٩٦( ٢هاوارد

معلمــان، زنــان، نماينــدگان بوميــان «تر از آن بود كه بتوان آن را به تاريخ در مدارس امري مهم

هــم دولــت هــاوارد طــي رو، )؛ از همــينibid, 36»(استراليا و يا حتــي مورخــان واگــذار كــرد

هاي درســي تــاريخ در مــدارس م كوشيد تا نظــارتي تــام بــر سرفصــل٢٠٠٧- ٢٠٠٦هاي سال

كــارش در ايــن هاي او و ديگر همفكــران محافظــه)، اما تلاشTaylor, 2012: 27اعمال كند(

زمينه شكست خورد و اكنون در دورة جديد تــاريخ تبــديل بــه يكــي از چهــار حــوزة اصــلي 

                                                
؛ يعني آمريكا و ژاپن، بنگريد به فصل يازدهم اين اثر هاي تاريخ در دو كشور ديگرر مورد جنگ. د١
)Curthoys & Docker, 2006 ؛ و براي مقايسة وضعيت اين مسئله در استراليا با دو كشور فوق نك به(

 همين اثر. ٢٣٢صفحة 
2. John Howard  
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تر رشــتة مطالعــات اجتمــاعي در اســتراليا، تــاريخ تنهــا و در حوزة وسيع ١آموزش شده است

 :Reitano & Green, 2013موضوع همواره ثابت در تدوين سرفصل درسي مــدارس اســت(

كاران براي تدوين يك سرفصل درسي از بــالا بــه پــايين، )؛ ازاين قرار با شكست محافظه197

در اختيار مورخان، معلمــان و مدرســان تــاريخ  هاي درسيطراحي سرفصل«اكنون در استراليا 

 :Taylor, 2010»(جــونگاران ستيزهمداران، كارمندان و روزنامهاي از سياستاست نه مجموعه

اي از گذاري در آمــوزش تــاريخ را بــا اتكــا بــه مجموعــهريزان هدف). اين گروه از برنامه36

آموزشــي ويــژه تــا نيازهــاي عمــومي  انــد كــه از نيازهــايعوامل دروني و بيروني تمهيد كرده

  دهد.فرهنگي را تحت پوشش قرار مي

شده بــراي آمــوزش كارآمــد تــاريخ در مــدارس اســتراليا، يكي از غايات درنظرگرفته

، آمــادگي بــراي تحصــيل در ايــن رشــته در دانشــگاه اســت و ٢ويژه در مقطع متوســطهبه

 هاي مدني در سطح كشوردانشگاه خود حلقة واسطي است براي ورود به عرصة فعاليت

)Kühnel, 2012: 197 در كنار آمادگي ورود به دانشگاه، كسب آمادگي بــراي ورود بــه .(

بازار كار نيز يكي از ديگر اهدافي است كه براي آموزش تاريخ در مدارس تعريــف شــده 

ــه ــراهمو ب ــر ف ــد ب ــهويزه تأكي ــراي شــدن زمين ــار ب ــازار ك ــه ب ــاي تحصــيلي ورود ب ه

 ,ibidن دورة دبيرستان در جامعة استراليا بــه مــرور افــزايش يافتــه اســت(كنندگاتحصيل

). نكتة مهم در اين ميان آنكه، آموزش تاريخ تنها با توجه به الزامات خود اين رشــته 201

در دانشگاه و نيازهاي تحصيلي و شــغلي دانشــجويان ايــن رشــته در مقــاطع دانشــگاهي 

تــر در تعيــين افــق اي نقشي بســيار مهــمفرارشته شود؛ بلكه الزاماتنيست كه معنامند مي

پيش روي اين مادة آموزشي دارند. از ايــن لحــاظ درس تــاريخ از نظــر اهميــت در كنــار 

اي از گيــرد و مبنــاي آمــوزش مجموعــههايي چون فيزيــك و رياضــيات قــرار مــيدرس

  شود. هاي اجتماعي حياتي محسوب ميمهارت

تنها از جهت نقشي كــه بعــدها در عملكــرد تحصــيلي هدر اين بستر كلان، آموزش تاريخ ن

هــاي عملــي كند؛ بلكه از حيث نسبت آن با مهــارتآموزان در مقاطع دانشگاهي ايفا ميدانش

ريزان درســي در اســتراليا كه به گفتة كونل برنامهكند؛ چنانآموزان اهميت پيدا ميحياتي دانش

                                                
  از: زبان انگليسي، رياضيات و علوم.اند . سه حوزة ديگر عبارت٣

1. secondary 
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مثابــه نــوعي آمــادگي بــراي مطالعــة تنها بهنــه درس تاريخ در مراحل بالاي دورة دبيرستان را«

رشتة تاريخ در دانشگاه، بلكه نيــز همچــون بخشــي از آمــوزش عمــومي تمــامي دانشــجويان 

در  ١)؛ درواقع، فراگيــري مســائل مــدني و شــهرونديibid, 206» (گيرندها در نظر ميدانشگاه

اي درســي را در هــگذاري آموزشي ملــي و تــدوين سرفصــلسطح ملي بستر عمومي سياست

گــذاري دهــد. هــدف اصــلي در ايــن سياســتكلية مقاطع پيشادانشگاهي در استراليا شكل مي

هــاي تفــاوت و تنــوعي كــه ظرفيــت«آموزاني است با ذهنــي گشــوده و آگــاه از تربيت دانش

هاي بديل از مليت [خويش] و اســتقبال از مشــاركت دموكراتيــك جوانان را براي فهم ديدگاه

). پــيش از دورة Tudball & Henderson, 2013: 3»(كنــدشــده شــكوفا مــييدر عصر جهــان

هــاي درســي در نظــام آموزشــي اســتراليا (دهــة هاي تدوين سرفصلمتأخر، در نخستين دوره

م)، تحقق چنين هدفي با آموزش تــاريخ و اخلاقيــات پيونــد يافــت؛ ١٩٠٠و اوايل دهه  ١٨٩٠

وم تبــديل بــه بخشــي از يــك نظــام سرفصــل م اين عل١٩٤٠و  ١٩٣٠هاي هرچند كه در دهه

گــذاري عمــومي مبتنــي بــر طور كلي ايــن سياســتبه شد.» مطالعات اجتماعي«تر به نام وسيع

هــا و مهــارت«و ســپس » آگــاهي«آموزان است: نخست توسعة دو عنصر اصلي در ميان دانش

كــه بتواننــد در » اهآگ«و » فعال«آموزان به شهرونداني شدن دانشي لازم براي تبديل»هاظرفيت

  ).ibidاجتماعات محلي و كشور خويش و جهان فراگير پيرامون مشاركت جويند(
  

  هاي درسي تاريخ در مدارس.محتوا و مهارت در تدوين سرفصل٦

نمايــانگر «هاي درســي تــاريخ در هــر كشــوري گويد؛ سرفصلهمچنان كه آنا كلارك مي

ها همچنــين بيــانگر هستند. اين سرفصل رويكردها و باورهاي دورة معاصر دربارة گذشته

روند و از ايــن قــرار آن چيزي هستند كه از يك منظر ملي متناسب با شرايط به شمار مي

 :Clark, 2006»(هايي از گذشته را بايــد بــه كودكــان آموخــتكنند كه چه جنبهحكم مي

ود را ريزي آموزشي در استراليا چند هدف تحصيلي ويــژه موضــوعيت خــ). در برنامه67

ارتقــاي «، »آموختن اينكه چگونه بيــاموزيم«ند از: مسئلة ااند كه عبارتهمواره حفظ كرده

ريــزي بــراي ). روند برنامهibid, 8-9»(همدلي«هايي چون و تقويت مهارت» تفكر انتقادي

و مــدارس مســتقل،  هــا بــا حضــور نماينــدگان معلمــان از ســوي دولــتتعيين سرفصل

                                                
1. Civics and Citizenship education 



 ١٥ |برنامة درسي تاريخ در مدارس استراليا  ها تا تدوين تاريخ ملي: نگاهي به توسعةاز جنگ تاريخ |

زرگسالان و نيز نمايندگان دپارتمان آموزش، مورخان دانشــگاهي تمهيدكنندگان آموزش ب

اي از شــدهگيــرد. هــر مجموعــة تعيــينهــاي درســي انجــام مــيو نويســندگان سرفصــل

شــود، امــا ايــن امكــان وجــود دارد كــه بــا تغييــرات ها براي پنج سال تجويز ميسرفصل

نامــة ايالــت ي مثال نظامنامه نيز دگرگوني حاصل شود؛ هرچند كه براسياسي در اين نظام

 ). ibid, 71نخورده باقي ماند(م دست١٩٧٢تا  ١٩٥٧نيو ساوت ويلز از سال 

ويكم استراليا، به استثناي نيــو ســاوت ويلــز و مدارســي در تا پيش از دهة دوم قرن بيست

هاي مســتقل ملي واحــد و همگــاني و درنتيجــه فاقــد سرفصــل ١ويكتوريا، فاقد يك درسگان

آمــوزان بــه دانش» مطالعــات اجتمــاعي«اريخ بود و تاريخ بيشتر در دل سرفصــل براي درس ت

و چــپ بــر فضــاي آمــوزش  ٢شد. امري كه ناشي از سلطة تفكــر مترقــيمدارس تدريس مي

استراليا بود كه تاريخ را بخشي از علوم اجتماعي و تنها در پيونــدش بــا نيازهــاي روز جامعــه، 

 ,Taylorكــرد(جايگــاه يــك درس مجــزا را توصــيه نمي داد و تدريس آن درمد نظر قرار مي

). چند ســال پــس از اثبــات ناكارآمــدي ايــن رويكــرد در يــك پيمــايش ملــي 31-32 :2012

الاصــل و كــارگران هــايي كــه ميــان كــارگران مهــاجر لبنــانيدنبال تنشم) و به٢٠٠٠- ١٩٩٩(

راليا، جــان هــاوارد، بــا وزير است)، نخستibid, 34-35م بروز كرد(٢٠٠٥سلتي در سال - آنگلو

كار خود، عزم خويش را براي ايجــاد سرفصــل مســتقل همراهي چند تن از همفكران محافظه

)، جــزم كــرد، ibid, 36گرايانــه داشــت (گرايانه و مليتاريخ در دروس مدارس، كه ابعاد سنت

انتظــار  سبب نقــايص آن، ناتمــام مانــد. بــا شكســت دور ازاما تلاش او با مقاومت منتقدان، به

م شــالودة ٢٠١١هاوارد در انتخابــات، دولــت حــزب كــارگر، كــه جانشــين او شــد، در ســال 

هاي ديگــر، ريخــت ها، معلمان تمامي سطوح و گروهدرسگاني ملي را، با مشاركت تمام ايالت

كــه  كه چهار ركن آن عبارت بودند از: انگليسي، رياضيات، علوم و تــاريخ؛ در برنامــة درســي

هاي هفتم تا دهــم طراحــي شــد رويكــرد محتوا/عمــق و رويكــرد تــاريخ ر سالبراي تاريخ د

آيــد گزارشــي از ). آنچــه در ادامــه ميibid, 37-41ملي/تــاريخ جهــان بــا هــم تلفيــق شــدند(

عنوان صــورت رســمي، بــهم به٢٠١٥ترين مضامين اين درسگان جديد است كه در ســال مهم

) ٨,٤يراتــي كــه در نســخة بعــدي (موســوم بــه )، منتشر شــد. تغي٨,١نسخة نهايي (موسوم به 

                                                
1. National curriculum  
2. progressive 
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هــا صــورت اي ميــان آناعمال شدند، پس از گزارش اين بخش تشريح خواهند شد و مقايسه

  خواهد گرفت.

  ٨,١.تاريخ در درسگان نسخة ٧

هاي درسي در نظام آموزش اســتراليا دو موقعيــت مســتقل در كل، تاريخ در نظام سرفصل

وناگون آموزش پيشادانشــگاهي اشــغال كــرده اســت. در و كمابيش وابسته را در مقاطع گ

مثابــه مثابه يك درس مستقل و در سال دهم بههاي هفتم تا دهم در مدارس، تاريخ بهسال

شــود. در مقطعــي كــه تــاريخ تــدريس مــي» علوم انساني و علــوم اجتمــاعي«اي از شاخه

دهــم) دو محــور  هاي هفتم تــاشود، (يعني سالعنوان يك سرفصل مستقل تدريس ميبه

انــد از: اساسي براي ارائه در اين درس درنظر گرفته شده اســت. ايــن دو محــور عبــارت

اي آمــوزان در هــر دورهمراتب ارتقــاي فهــم دانــشسلسله ٢».هامهارت«و  ١»دانش و فهم«

شــود تــا در و در آن كوشــش مــي ٣شودشامل سطوح ابتدايي تا پيچيده فهم و مهارت مي

شناختي نيز لحاظ شــود. تأكيــد بــر ايــن دو مقولــه از موضوعي، نظم گاهكنار نظم منطقي 

ريزان درسي استراليايي، تا حدي متأثر از همقطارانشــان در آمريكــاي شــمالي سوي برنامه

ويژه جمعيت بزرگ مهاجران، دســت بــه بود كه با مسائل فرهنگي و اجتماعي مشابهي، به

  ).Shimomura, 2021: 8گريبان بودند (

هشتاد درصد از اين برنامة درسي به مسائل مربــوط بــه دانــش و فهــم اختصــاص  حدود

هاي درسي كه با مشــورت ريزييافته است؛ چه اينكه بر اساس يكي از متأخرترين برنامه

دانــش و فهــم تــاريخ «اينتــاير تــدوين شــده اســت مورخان بزرگي چون استيوارت مــك

) و خــود Davison, 2000: 197اســت(» يها يكي از بنيادهاي اساسي شهرونداستراليايي

هــاي آموزشــي ايــالتي، بــراي نمونــه در ايالــت ها پيش در برخي از برنامهتاريخ از مدت

  ).Clark, 2006: 76تعريف شده بود(» فهم گذشته و معنابخشي به آن«مثابه ويكتوريا، به

تــرين ابتــدايي اي است كــهگونهشناختي با نظم منطقي بهدر اين برنامه، تناظر نظم گاه

                                                
1. knowledge and understanding 
2. skills 

اي مصداقي پرداخته گونهمراتب بههاي درسي به اين سلسلهدر بخش مربوط به بررسي سرفصل. ٣

 .خواهد شد
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هــاي بنــديشناختي در حوزة تاريخ همراه با تمركز بــر نخســتين دورههاي معرفتپرسش

شوند؛ بر اين اساس در ســال هفــتم؛ يعنــي نخســتين تاريخ استراليا و تاريخ بشر طرح مي

شود، تأكيــد گاهشناســانه عنوان سرفصلي مستقل آموزش داده ميسالي كه در آن تاريخ به

اي كــه در ايــن دوره تحــت عنــوان شناســانههــاي معرفــتان است. پرســشبر دورة باست

از » مــا«يــافتن شوند شامل مسائلي همچــون نحــوة آگــاهيطرح مي» هاي كليديپرسش«

هــاي هــاي انســاني، مشخصــهگذشتة باستاني، چرايي و جايگاه تكــوين نخســتين جامعــه

  شود. كنندة جوامع باستاني و ميراث اين جوامع ميتعيين

آمــوز نوبــت بــه مرحلــة مــرور هاي بنيادين در ذهــن دانشگيري پرسشس از شكلپ

النهرين، ايران، يونــان، روم، هنــد، چــين و ماياهــا) تاريخ جوامع باستاني (مصر، بين ١كلي

شود: نظرية مهاجرت اقــوام باســتاني از آفريقــا بــه رسد. كه شامل سه محور اصلي ميمي

ازمــيلاد مســيح، شــواهد ظهــور و تثبيــت ســال پيش هزارها در حدود ششديگر سرزمين

هــاي كليــدي جوامــع باســتاني (كشــاورزي، تجــارت، طبقــات جوامع باستاني و ويژگــي

اجتماعي، مذهب و حكومت قانون). مرحلــة پايــاني آمــوزش تــاريخ در ســال هفــتم بــه 

ــق ــي دقي ــتلزامات روشبررس ــي از اس ــتان و برخ ــاريخ باس ــواي ت ــر محت ــناختي و ت ش

شــناختي و ديگــر بقايــاي يابد. بررسي نقش شواهد باستاناختصاص ميختي آن شنامنبع

طور كلــي و سرشــت گذشته در فهم تاريخ باستان، آشنايي با دامنة منابع تاريخ باستان بــه

طور اخص ازجمله مفــادي اســت كــه در ايــن مرحلــه بــه منابع تاريخ باستاني استراليا به

مقطــع از تــدريس در ســال هفــتم درنهايــت از  شــود. در ايــنآموزان تــدريس مــيدانش

كم بــه يكــي از نگرانه دســتاي موردي و جزئيشود كه به گونهآموزان خواسته ميدانش

ها و منابع مربوطــه بپردازنــد. در مشكلات تاريخ باستاني استراليا، آن هم با تأكيد بر روش

ســوي تــاريخ باســتان به آموز توجه خود را از تاريخ عمومي جهانانتهاي اين دوره دانش

)؛ بــا ايــن حــال، ACARA, v8.1, History, 2015: 1-2كند(باستاني استراليا معطوف مي

انداز كــه چشــمشود، چنانجا مختوم نميآموزان به هميننگارانة دانشدامنة تكاليف تاريخ

 هــاي بــزرگ درشود كه گسترة آن تمامي تمــدنتطبيقي وسيعي در برابر وي قرار داده مي

اي كه شامل مصــر، يونــان و هايي چون جهان مديترانهگيرد: تمدنعصر باستان را دربرمي

                                                
1. overview 
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هايي چون هند و چين است. در ايــن مرحلــه شود و جهان آسيايي كه شامل تمدنرم مي

شود تــا مضــامين مشــتركي را دربــارة آموزان خواسته مياز آموزش تاريخ باستان از دانش

افيايي و تــاريخي بررســي كننــد كــه شــامل مــواردي چــون هاي جغرهريك از اين حوزه

هــاي تأثيرگــذار در ايــن جوامــع، باورهــا، هــا، نقــش گــروههاي مادي اين تمــدنويژگي

ها با ديگر منــاطق ها و رفتارهاي اصلي در اين جوامع، روابط و منازعات اين تمدنارزش

ا و درنهايــت نقــش هــشود. روابط و تنازعات درونــي ايــن تمــدنعصر ميجوار و همهم

هاي فردي تأثيرگذار در سرنوشت اين جوامع از ديگر مســائلي هســتند كــه در ايــن چهره

آمــوز خواســته شــود؛ همچنــين در ايــن ميــان از دانشآموز مطــرح مــيراستا براي دانش

فرد هــر هاي منحصربهشود تا ضمن درنظرداشتن اين عناصر مشترك و كلي به ويژگيمي

  ).ibid, 4-7ها را درك كند(و اختصاصات آنحوزة تمدني توجه 

آمــوزان، بررســي اين روند كه در كل شامل ايجــاد مســائل تــاريخي در اذهــان دانــش

شناسانه در طول زمــان، پيگيــري تــاريخ اســتراليا در روي گاهاندازهاي تطبيقي، پيشچشم

موزگــار بستر تاريخ جهان و بررسي عمقي موردي در يك زمينة خاص (بنــابر انتخــاب آ

هــاي بعــدي نيــز بــا حفــظ متقضــيات موضــوع ادامــه شود و در سالآموزان) مييا دانش

زماني كه از عصر باســتان تــا  يابد؛ براي نمونه در سال هشتم همين الگو در مورد بازهمي

شود. در اينجا نيز نخستين مرحلة آمــوزش را گيرد اعمال ميطلوع عصر مدرن را دربرمي

هايي همچون نحــوة دگرگــوني جوامــع دهند. پرسشي تشكيل ميهاي كليدطرح پرسش

هايي كليــدي كــه در ايــن دوره از پايان دورة باستان تا آغاز دوران مدرن، باورها و ارزش

ها بر جوامع اين دوره، علــل و پيامــدهاي تمــاس ميــان ظهور كردند و چگونگي تأثير آن

انــد ذهــن بر جهان كنوني اثــر گذاشــته ها و افكار مهم اين دوره كهجوامع و افراد و گروه

دارنــد. در مرحلــة بعــد كــه بــه مــرور تــاريخ دورة خود مشــغول مــيآموزان را بــهدانش

شده اختصاص دارد به موضوعاتي محوري نظير دگرديسي جهان رمي، گســترش تدريس

هــاي كليــدي تــاريخ قــرون وســطي (فئوداليســم، مســيرهاي مسيحيت و اسلام، ويژگــي

ي اكتشــافي، روابــط و منازعــات)، ظهــور افكــار جديــد دربــارة جهــان و تجاري، سفرها

شــود؛ پــس از ايــن مرحلــه بررســي رويدادهاي آن در اواخر اين دوره و ... پرداخته مــي

گيــرد آموزان قــرار مــيتر محتواي تاريخ اين دوره در دستور كار آموزگاران و دانشجامع
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اســلام و جهــان آســيايي و حــوزة  هايي چون جهان غــرب و جهــانو براي نمونه حوزه

گيرنــد. هــر يــك از ايــن اقيانوس آرام به تفصيل موضوع پــژوهش و آمــوزش قــرار مــي

شــوند و بــراي مثــال در بررســي هاي گسترده به موضوعات خرُدتــري تقســيم مــيحوزه

هــا (از تاريخي همچون وايكينگ- حوزة جهان غرب و جهان اسلام به قلمروهايي تمدني

مــيلادي)، ايتاليــاي عهــد  ١٥٠٠تــا  ٥٩٠لادي)، اروپاي قرون وسطي (از مي ١٠٦٦تا  ٧٩٠

مــيلادي)  ١٦٨٣- ١٢٩٩مــيلادي) و امپراتــوري عثمــاني (از  ١٦٠٠تــا  ١٤٠٠رنسانس (از 

هــايي شود. به همين قياس حوزة جهان آسيايي و اقيانوس آرام نيز به زيرشــاخهتوجه مي

مــيلادي)، ژاپــن در دورة ســلطة  ١٤٣١تــا  ٨٠٢همچون امپراتوري آنگكــور و خمــر (از 

 ٧٠٠ميلادي) و تاريخ مردمــان پــولنزي در اقيــانوس آرام (از  ١٨٦٧تا  ٧٩٤ها (از شوگون

شود كه موضــوعات مختلفــي بــه فراخــور اهميــت تــاريخي ميلادي) تقسيم مي ١٧٥٦تا 

شــود؛ بــراي نمونــه در ذيــل سرفصــلي بــا عنــوان خويش در اين دوره به آن افزوده مــي

ميان ملل به رويدادهاي بزرگ تاريخي نظير گسترش امپراتوري مغــول، » روابط گسترش«

هــا پرداختــه هــاي بــزرگ مســري و فــتح آمريكــا توســط اســپانياييمرگ در اثر بيمــاري

هاي بعدي؛ يعني نهم تا دهم، نيز بــا حفــظ تمركــز ). اين روال در سالibid, 1-8شود(مي

تــاريخي خــاص هــر دوره در كنــار مســائل بر مضامين مشترك و لحظات و رويــدادهاي 

  شود.اختصاصي جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و زماني آن پي گرفته مي

تشــكيل » هــامهــارت«بخش دوم برنامة آموزشــي تــاريخ در ايــن مقــاطع را آمــوزش 

شود پــنج زمينــة اصــلي آموزان آموخته ميهايي كه در اين مقطع به دانشدهد. مهارتمي

  :گيرندرا دربرمي

  شناسي، اصطلاحات و مفاهيمگاه- 

  هاهاي تاريخي و پژوهش دربارة آنپرسش- 

  هاتحليل منابع و استفاده از آن- 

  اندازها و تفاسيرچشم- 

  تبيين و ارتباط- 

اي است كه معطــوف گونهشده بههاي تدوينبندي سرفصلها زماندر آموزش مهارت
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صــورت مشــترك و هفــتم و هشــتم بههــاي هــا در ســالبه توسعة شماري از اين توانايي

صورت مشترك، باشد. در ســال هفــتم و هاي نهم و دهم، باز هم بهشماري ديگر در سال

آمــوزان ايــن دوره به دانــش» شناسي، اصطلاحات و مفاهيمگاه«هشتم، در بخش آموزش 

هــاي تــاريخي رويــدادها، تحــولات و دوره«شود تا دربارة مضاميني همچــون تكليف مي

به بحث و تمرين پردازنــد. آمــوزش » استفاده از اصطلاحات و مفاهيم تاريخي«و » متوالي

گيــري از تــوالي هــاي نهــم و دهــم شــامل مــواردي چــون بهــرههمين مهــارت در ســال

هــاي دادن رابطــة ميــان رويــدادها و تحــولات در ادوار و مكــانشناختي بــراي نشــانگاه

  شود.تر مياريخي در سطحي پيشرفتهمختلف و نيز استفاده از اصطلاحات و مفاهيم ت

هاي تاريخي و پژوهش دربارة آن، در ســال هفــتم، شــامل فقراتــي مهارت طرح پرسش

اي از مســائل دربــارة گذشــته بــراي اســتفاده از آن در پــژوهش تشــخيص مجموعــه«چون 

 ICTبه اين مسائل بــا اســتفاده از روش » يابي به منابع مربوطتشخيص و دست«و » تاريخي

هاي بعــدي، همــين اجــزاي مهــارت مزبــور در شود. در سالهاي مربوطه مييگر روشو د

گــري شود تا ســطح پرســشآموز خواسته ميشود و از دانشگيري ميتر پيسطحي پيشرفته

گيــري تحليلــي هاي خويش را ارتقا بخشد. مهارت بعدي كه معطوف به بهرهو نوع پرسش

كنــد. در رابطــه آموزان تقويت مينتقادي را در دانشاز منابع است، رويكردهاي محققانه و ا

شــود تــا بــه برخــي از آموزان خواسته ميهاي هفتم و هشتم از دانشبا اين مهارت، در سال

پژوهشــي، همچــون خاســتگاه و اهــداف منــابع دســت اول و دســت دوم، ابعاد اصلي منبع

هــا همچــون منــدرج در آن گيــري از اطلاعــاتيابي به منابع و مقايسه و بهرهتوانايي دست

يــازي بــه شواهد تحقيق توجــه كننــد. آخــرين ســطح ايــن مهــارت در ايــن مقطــع دســت

شــناختي مزبــور، در هاي انتقادي منبــعهايي دربارة فوايد اين منابع است. مهارتگيرينتيجه

بــر شود تــا علاوهآموز تكليف مييابند و به دانشهاي بعدي به نحو محسوسي ارتقا ميسال

عنوان شــواهدي ها بــهآمده از آندستمندكردن منابع به تركيب و پردازش اطلاعات بهافتب

برد بحث تاريخي بپردازد و نيز اعتمادپذيري و فوايد منــابع دســت اول و دســت براي پيش

  دوم را در معرض سنجش و ارزيابي قرار دهد. 

زشــي تــاريخ؛ يعنــي هــاي آموشناختي در فقرة چهارم از مهــارتهاي منبعاين مهارت
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بــر توصــيف كوشند تا علاوهآموزان ميشود و دانشگيري مياندازها و تفسيرها، پيچشم

ديدها، ايستارها و باورهاي ارزشــي منــدرج در منــابع دســت اول و دســت دوم در زاوية 

هاي مردمان گذشــته را همــراه بــا تفاســير مختلــف هاي هفتم و هشتم بتوانند ديدگاهسال

نگــاري و هاي بعدي تشخيص دهند و تحليل كنند؛ درواقع فهم تاريخز در سالتاريخي ني

انــدازهايي اســت كــه پرسش از تمايز ميان منابع دست اول و دســت دوم يكــي از چشــم

  ).Clark, 2006: 77طور كلي براي برنامة درسي تاريخ درنظر گرفته شده است(به

هــاي شــود مهــارتمقاطع تقويت مــي آموزان اينواپسين مهارت تأثيرگذاري كه در دانش

آمــوزان تمــامي شــده اســت؛ ايــن مهــارت در دانــشتبييني و توانايي انتقال مضامين فراگرفتــه

شــود. يابــد و گســترش داده مــيطبع در سطوح بعــدي تعميــق مــيمقاطع مشترك است و به

د توســعه و گيــرها آن در اين مرحله برعهدة آموزگاران قرار مــيترين مهارتي كه آموزشعمده

هــايي كــه متكــي ها و تبيــينويژه توصيفآموزان است، بهشده توسط دانشبسط متون نگاشته

شــده از منــابع گونــاگون مــورد وثــوق هســتند؛ همچنــين درنهايــت از بــر شــواهد برگرفتــه

شود تا در متون نگارشي خود از اشكال متنــوع انتقــال موضــوعات و آموزان خواسته ميدانش

هــاي ابزارهاي شفاهي، گرافيكي و مكتــوب بهــره گيرنــد و نيــز بــه فنــاوري مفاهيم، همچون

  )ACARA, v8.1, History, 2015: 9ديجيتالي توجه كنند(

صــورت چنانكه اشاره شد، در سال دهم آموزش پيشادانشــگاهي در اســتراليا تــاريخ نــه به

وم انســاني و علــوم علــ«تــر بــا عنــوان اي وســيعمثابه يكي از مفاد حوزهدرسي مستقل بلكه به

شود. اندراج رشتة تاريخ در ذيل اين دسته از علوم نــه ناشــي از كــاهش تدريس مي» اجتماعي

اي و كــلان رشــتهصورت محض، بلكه برخاسته از نگــاهي ميــاناهميت آموزشي اين رشته به

شود تا دانش تاريخ درجايگاه يكــي از علــوم اجتمــاعي و انســاني است كه در آن كوشش مي

اطي معنادار با ديگر علومي بيابد كــه بــه ظــاهر نزديكــي بيشــتري بــا مســائل روز جامعــة ارتب

انــد از: تــاريخ، جغرافيــا، مــدنيت و شــهروندي، استراليا و جهان دارند. اين علــوم كــه عبارت

هــايي بــا انــد كــه ذيــل سرفصــلاقتصاد و تجارت؛ همگي حول مسائل مشتركي سازمان يافته

كــه در عنــوان هــاي مشــترك (يــا چناناند. اين دغدغــهار تدوين شدهعناويني تفصيلي و معناد

هاي كليــديِ مــورد بررســي در ايــن چهــار كلي اين سرفصل آموزشي مندرج شده است) ايده
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 گونه تقرير كرد:توان اينطور خلاصه ميحوزه را به

آموزنــد تــا پيونــدهاي آمــوزان مــيدر اين بخش دانشهاي اجتماعي: . هويت و ارزش١

تاريخي و فرهنگي ميان هويت استراليايي مــدرن خــويش و ســاكنان اصــلي اســتراليا، 

بــر اينكــه بــا برخــي از هــا علاوه(بوميــان) را كشــف كننــد. آن ١هــايعنــي ابــورجين

هاي دانش تــاريخ همچــون تــاريخ محلــي و تــاريخ خــانواده در اســتراليا و زيرشاخه

شوند ذهــن خــود را مســتقيم بــا ميهاي ملي تاريخ اين كشور آشنا ها و جشنيادمان

ها در اين جزيرة بــزرگ درگيــر مسئلة مهم حضور مداوم تاريخي و فرهنگي ابورجين

اي واكنشــي اســت آموزشــي بــه مســئلة تــاريخي پررنــگ كنند؛ امري كه تا اندازهمي

آمــوزان بــا تــأثيرات )؛ پس از اين دانــشClark, 2006: 78استعمار در تاريخ استراليا(

رگ غربــي غيــر اســتراليايي، يعنــي ميــراث يونــان و رم باســتان، بــر تمــدن ميراث بز

  شوند.امروزين غربي استراليا آشنا مي

فهــم ســاختار اجتمــاعي  هــا در طــول زمــان:. عملكرد جوامع و اقتصاد و دگرگوني آن٢

جاي هــاي پــس از خــود بــهجوامع باســتاني و ميراثــي كــه ايــن جوامــع بــراي دوره

مضاميني قرار دارند كه در رابطه با ايــن مفــاهيم كليــدي تــدريس اند در رأس گذاشته

هاي مهم (همچون دورة انقلاب صــنعتي، رنســانس، انقــلاب شود. درك تأثير دورهمي

شــدن) بــر روي جوامــع گرايي و جهانيعلمي، روشنگري، امپرياليسم بريتانيايي، ملي

ي اســت كــه ذهــن در كنــار توســعة دموكراســي در اســتراليا از ديگــر مضــامين مهمــ

  دارد.خود مشغول ميآموز را در اين حوزه بهدانش

در  هــا:ها و رويدادها و نحوة برقراري پيوند ميــان آنهاي درك مردمان، ايده. فهم شيوه٣

تر با تاريخ اســتعمار در اســتراليا و تر و انتقاديآموزان به شكلي صريحاين فقره دانش

علل و روابط ميــان رويــدادهاي بزرگــي همچــون شوند. مسائل ناشي از آن درگير مي

همراه تأثير روندهاي جهــاني بــر فرهنــگ اســتراليا هاي جهاني و جنگ سرد، بهجنگ

  آموزان بايد دربارة آن تأمل كنند.موضوعات ديگري هستند كه دانش

هــا در جامعــه و اتخــاذ ها از سوي مردم و مشاركت آن. درك چگونگي انجام مسئوليت٤

تــر منظور رسيدن دانشجويان به فهمــي عميــقاين مفهوم كليدي به گاهانه:تصميمات آ

                                                
1. Aborigines 
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تر تاريخ استراليا ملحوظ شده اســت. در ايــن بخــش تــلاش از مسائل مدرن و پيچيده

هــا در اســتراليا شــود و بــراي ايآموز معطوف به تاريخ حاشــيهشود تا توجه دانشمي

مــورد توجــه در دانــش تــاريخ  هاي كمتــرنمونه به سير تحول و تكوين حقوق گروه

هاي مشــابه ديگــر در تــاريخ معاصــر، ها و گروهرسمي؛ يعني زنان، كودكان، ابورجين

شود تــا بــه مســائلي توجــه كننــد كــه ربــط آموزان خواسته ميپرداخته شود. از دانش

هــاي هــا در جنــبشها دارند و بررسي مشاركت انســانتري با وضعيت كنوني آنوثيق

هاي محيط زيستي را در دستور كار خويش قــرار دهنــد. در ايــن يشحقوق بشر و پو

آموز تكليــف بخش درنهايت با عطف توجهي مستقيم به تاريخ ملي استراليا، به دانش

هاي گوناگوني را كه در توســعة كشــور اســتراليا شود تا دستاوردهاي افراد و گروهمي

 ACARA, v8.1, Humanities andاند، مورد بررسي و تأمل قــرار دهــد(نقش داشته

Social Sciences, 2015: 1-2.(  

آمــوزان تــاريخ؛ هاي درنظرگرفته براي دانــشترين ويژگيها يكي از مهماين سرفصل

آمــوز كنــد. دانــشرا تا حد زيادي بــرآورده مــي» پذيريانعطاف«و » انتخاب«يعني امكان 

يابد تا بــه فراخــور نيز مي بر فراگرفتن مبادي ضرورت معرفت تاريخي امكان آن راعلاوه

علاقة شخصي خويش موضوعاتي را براي پــژوهش عمقــي گــزينش كنــد. قبــول چنــين 

هــاي دروس تــاريخ در كنندگان سرفصــلرويكردي ناشي از اين واقعيت است كه تدوين

تواننــد تمــامي مســائل و رخــدادهاي شــده نمــيهاي تعييناند كه سرفصلاستراليا دريافته

هــاي پــارهبنــدي تكــهكــردن و دســتهرو بايد امكان غربالدهند؛ از اينتاريخي را پوشش 

هــاي مزبــور بــدين آموز فراهم باشد. ساختار سرفصــلمانده از گذشته براي دانشبرجاي

فهم تغيير، تــداوم، «) افزايش ١شكل تمهيد شده است تا سه هدف اصلي را برآورده كند: 

هــايي دادن واكــنشهــايي بــراي نشــانارتمهــ«) ايجاد ٢؛ »عليت و شواهد در طول زمان

به دانــش «يابي ) دست٣؛ »خلاقانه و نقادانه به شواهد تاريخي براي معنابخشي به گذشته

  ).Clark, 2006: 77-79»(وسيع تاريخي

هــاي درســي تــاريخ در مقـاـطع دهي مضامين اصلي در سرفصــلاين نوع رويكرد به سازمان

شد، تحت تأثير برداشــت خاصــي از دورة دبيرســتان اســت  كه پيشتر اشارهپيشادانشگاهي، چنان
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هــاي مثابه مرحلة گذار از دورة ابتدايي به دانشــگاه و محملــي بــراي تقويــت مهــارتكه بر آن به

ريزان درسي استراليا در آغاز كار خــويش دو مجموعــة هــدف شود. برنامهتأكيد مي» قابل انتقال«

در كنــار » بيـاـت] انگليســي و توانــايي كــار بــا ارقـاـمكاربســت [اد«اصلي را تعيين كــرده بودنــد: 

؛ ايــن دو مجموعــه هــدف نقــاط »كاربست اطلاعات... حل مســئله، تعامــل و تحليــل مقــولات«

دهنــد. رئــيس انجمــن كـاـنوني آمــوزش علــوم اجتمـاـعي در مرحلــة دبيرســتان را تشــكيل مــي

ه هــدف از آمــوزش تــاريخ م تأكيد كرده بود كــ١٩٩٥آموزگاران تاريخ غرب استراليا نيز در سال 

توانــد بــه صــورت نگاري جامع؛ بلكه آموزش روند تفكر تاريخي است كه مــينه آموزش وقايع

 ويژهآموزان (و نه فقط دانشجويان آيندة تاريخ) بسط داده شود، آن هــم بــهمند در ميان دانشنظام

كنــد؛ ه مــيكه معلم از موضوعات تاريخي معيني براي آمــوزش دروس خــويش اســتفادهنگامي

هاي تاريخي خاصي است كه در ايــن روش مــدنظر اين روند همچنين متضمن يادگيري مهارت

گيري در رابطــه بــا شــواهد متمركــز گذاري و تصميمگيرد و بر روندهاي گزينش، ارزشقرار مي

اند. پيشــنهادهاي هايي كه به عقيدة وي براي نظــام آموزشــي خــودگردان ضــرورياست؛ مهارت

اينتــاير، مــورخ بــزرگ انتقــادي تر استيوارت مــككارهايي هستند كه پيشگرفته از راهاممزبور اله

هــاي مزبــور ريــزياستراليا، به گروه متخصصان آمــوزش خــودگردان پيشــنهاد داده بــود. برنامــه

هاي محققاني چون مارتين بوث بــوده اســت كــه همچنين تحت تأثير برخي از پيشنهادها و يافته

گيــري هــاي لازم بــراي بهــرهمهارت«آموزان كمك كند تا ش تاريخ بايد به دانشاز نظر وي آموز

ــت ــابع و قابلي ــياز من ــاهيم انتزاع ــم مف ــل در فه ــاي شــناختي دخي ــت » ه را در خــويش تقوي

 )Kühnel, 2012: 208كنند(

اي بــراي آخرين سطوح يادگيري تاريخ و مضامين اصلي آن در دبيرستان معطوف بــه برنامــه

هاي درسي با نيازهاي جامعة در حال تغيير اسـتـراليا اســت؛ ي روند توسعة سرفصلسازهماهنگ

هاي مدارس استراليا را در دهة بعدي طراحي كــرد هاي درساي كه ساختار اصلي سرفصلبرنامه

هاي شوراي مدارس غرب استراليا بدان تصريح شده اســت. برنامــة مزبــور و در يكي از گزارش

هاي فراملي در جامعه و نظام آموزشي استراليا وجــود دارد. ه ميان جرياننمايانگر پيوندي است ك

در اين برنامه همچنان تــاريخ خــط پيونــدي ميــان آمــوزش پيشادانشــگاهي و دانشــگاهي تلقــي 

ســازي بــا رونــد شود؛ اما يكي ديگر از ابعاد عملي و معرفتي اين سطح از آموزش تاريخ هــممي
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مثابــه يــك شــهروند موزان استراليا براي ايفاي نقش در آينــده بهآكردن دانششدن و آمادهجهاني

بــراي مشــاركت در «خوبي آمــوزان بايــد بــهجهاني است؛ بر اساس يكي از مفاد اين برنامه دانش

اي داشــته باشــند كــه بــر اســاس آن نگاه جهاني گســترده«ها بايد آن». جامعة جهاني آماده شوند

عنوان شــهروندان جهــان آگــاهي داشــته د و از تعهدات خود بــهاستراليا را در بستر جهاني بنگرن

نيز بخش ديگــري از » هاي طبيعيها و محيطپيوند جهاني ميان جوامع، فرهنگ«آگاهي از ». باشند

انــداز جهــاني در مقـاـطع آيد. به تعبير كونل تأكيد بر ايــن چشــمشمار ميبه» دانش ضروري«اين 

هــاي درســي شــامل ناســت كــه نظــام تــدوين سرفصــلبالاي تحصــيل در دبيرســتان بــه آن مع

). از ايــن قــرار، ibid, 211اندازهايي دربارة تاريخ خواهد بود كــه فقــط اســتراليايي نيســتند(چشم

ريزان آموزشــي در اســتراليا تأكيــد شــده اســت، گونه كه به كرات از سوي بسياري از برنامههمان

ا هــدف آمـاـدگي بــراي ورود بــه دانشــگاه هاي دروس تاريخ و تدريس آن تنها بتدوين سرفصل

  اي است. تر فرامنطقههاي وسيعاي از جريانپذيرد، بلكه تحت تأثير مجموعهصورت نمي

)، شــاكله و بدنــة اصــلي ٨,٤م (نســخة ٢٠٢٢شدة ايــن درســگان در ســال در نسخة بازبيني

كيفيــت محتــواي حفظ شد و تنها تغييراتي گاه جزئي و گاه قابل توجــه بــراي بهبــود  ٨,١نسخة 

درسگان اعمال شده است؛ براي نمونــه، در بخــش مــرور كلــي تــاريخ باســتان در ســال هفــتم، 

ســال بــه  هزارها از آفريقا به ديگر نقاط جهــان، از شصــتشاخص زماني نظرية مهاجرت انسان

) و نيــز بــه ACARA, 2018: 15تا صدوبيست هزار سال تغيير يافتــه اســت( هزارحدود شصت

گــذاري بــا و تاريخ DNAهاي جديد در فهم گذشتة باســتاني، نظيــر آزمــايش فناوري استفاده از

)؛ اما گذشته از اين تغييــرات كوچــك محتــوايي، ibid, 16استفاده از راديوكربن اشاره شده است(

توان در بخش جهــان باســتان تــا جهــان مــدرن ســال هشــتم نمونة مهم اصلاحات جديد را مي

بر ارائة يــك ترتيــب كمــابيش جديــدتر از موضــوعات، در مــورد وهمشاهده كرد كه در آن، علا

گيرانــه تأمــل بندي بلاغــي برخــي از اصــطلاحات از حيــث فرهنگــي و سياســي جهتصورت

جهــان غــرب و جهــان «ترين نمونة اين امر جايگزيني عنــوان بيشتري صورت گرفته است. مهم

مونــة تغييــر معنــادار ديگــر در ايــن بخــش، ). نibid, 37است(» آسيا و اقيانوسيه«با جهان » اسلام

  ).ibid, 38ها از منابع و محيط زيست است(افزودن موضوع نحوة استفادة ژاپن عهد شوگون

هاي سياســي در برنامــة درســي هاي فرهنگــي و توجــه بــه حساســيتگيريتعديل جهت
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ل نهــم، هاي نهم و دهم نمود بارزتري يافته است؛ براي نمونه در بخــش مــرور كلــي ســاسال

اي در مقابــل نگــاه اروپامحورانــه توجه بيشتري بــه آســيا و اقيانوســيه و تقويــت نگــاه منطقــه

ــه ( ــدرن در ســال دهــم، مبحــث برخــورد ibid, 49صــورت گرفت ــاريخ م ) و در بخــش ت

  ).ibid, 66آميز با بوميان استراليا نيز به برنامه افزوده شده است(استعمارگرانه و تبعيض
 

  گيري.نتيجه٨

اي بود كــه فكــر اوليــة سازي درسگان و مفاد دروس تاريخ در مدارس استراليا، اگرچه برنامهليم

كار در استراليا مطرح شد، امــا درنهايــت محتــوا آن از جانب نيروهاي سياسي و فرهنگي محافظه

هاي ايــن درس در مــدارس اســتراليا گنجانــده شــدند آشــكارا هـاـيي كــه در سرفصــلو مهارت

كارانــه را در خــود بازتــاب امعة چندفرهنگي و رويكــردي مترقيانــه و غيرمحافظهنيازهاي يك ج

تــر را از آمــوزش تــاريخ اي و كلانكار و مترقي اهدافي فرامدرســهدهند. هر دو گروه محافظهمي

هــاي گيريحال، پيروزي جناح مترقي باعــث شــد تـاـ جهتكردند؛ با ايندر سطح ملي دنبال مي

روزســازي و عبــور از الگوهــاي ســنتي تــدريس تــاريخ و تــدوين در بهاي خــود را فرامدرســه

ها نيز عيان سازند. همين گرايش سبب شده است تا توازني ظريــف و پايــدار ميــان محتــوا برنامه

ها در نظام تدريس تاريخ در مدارس برقــرار شــود، تــوازني كــه خــود را در تعيـيـن دو و مهارت

گــذارد و تركيبــي از رويكــرد ملــي و فراملــي را نمايش ميبه » هامهارت«و » دانش«راهبرد كلي 

كوشــد تــا دارد و ميها توجه بيشــتري مــيفرهنگاي و خردههاي حاشيهدارد، به گروهعرضه مي

خواهشــان دريافتنــد ريزان درسي استراليا و حاميان سياســي ترقياز اروپامحوري عبور كند. برنامه

هــا تقويــت روحيــة تــرين آنتــدريس تــاريخ، كــه مهمكه تحقق انتظارات عملي مــورد نظــر از 

شهروندي در يك جامعة چندفرهنگي با تاريخي اســتعمارزده اســت، تنهــا از طريــق ارائــة يــك 

هــاي ذهنــي و عملــي راهگشــا بــراي آموز بايد مهارتپذير نيست و دانشمحتواي خاص امكان

روســت كــه بــاوجود عبــور از ينفهم و مواجهة انتقادي با ايــن محتواهــا را نيــز فراگيــرد؛ از هم

اي دروس تــاريخ در هاي متعارف تاريخ ملــي و گسـتـردگي محتــواي فراملــي و منطقــهمحدوده

اي آموزان نقشــي اصــلي و نــه حاشــيههاي دانشمدارس استراليا، تأكيد بر عمق و تقويت مهارت

درســگان ها و اصــلاحات مــداومي كــه در جهــت هرچــه كارآمدترسـاـزي ايــن يابد. بازبينيمي

هاي سياســي و فرهنگــي مترقيانــه هســتند و گيريگيرد هنوز هم متأثر از همان جهتصورت مي

ها هــر دو گزينــة محتــوا و مهــارت هــاي جزئــي و كلــي در سرفصــلدر هر مرحله از بازنگري
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From the History Wars to the Articulation of a National 
History: Development of the History Curriculum in 

Australian Schools 
 

Extended Abstract 
Introduction: Introduction: Teaching history in Australian schools has 
evolved through an extensive process of curriculum reform shaped by 
major political, cultural, and educational debates. Rather than functioning 
merely as a vehicle for transmitting knowledge about the past, history 
education has become a central instrument for fostering civic 
participation, historical consciousness, and democratic citizenship in an 
increasingly multicultural society. This article examines how the political 
and cultural controversies surrounding Australian national identity—
particularly the so-called History Wars—have influenced the design and 
development of the national history curriculum. It seeks to explain how 
curriculum developers have balanced national historical narratives with 
global and transnational perspectives while integrating historical 
knowledge with transferable analytical skills. The main research question 
addressed in the present study concerns how contemporary political, 
cultural, and historiographical debates have affected both the content and 
pedagogical orientation of Australia's school history curriculum. A 
related question investigates why curriculum reform has increasingly 
emphasized historical thinking skills alongside factual knowledge. Since 
no comprehensive Persian-language study has previously examined the 
Australian history curriculum in a systematic manner, this article fills an 
important research gap by synthesizing official curriculum documents 
with recent English-language scholarship on Australian history 
education, curriculum reform, and the History Wars. 
Method: This study employs a qualitative, documentary, and analytical 
research design. Because direct fieldwork, classroom observation, and 
interviews with teachers and curriculum developers were beyond the 
scope of the research, the study relies primarily on documentary analysis. 
The principal data sources include official curriculum documents issued 
by the Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority 
(ACARA), particularly versions 8.1 (2015) and 8.4 (2022) of the 
Australian Curriculum, together with policy reports and curriculum 
frameworks concerning Humanities and Social Sciences. These primary 
sources are complemented by an extensive review of secondary literature 
written by leading Australian historians, educational researchers, and 
curriculum specialists. The research combines descriptive analysis of 
curriculum content with comparative analysis of successive curriculum 
revisions to identify the educational, political, and cultural factors 
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influencing curriculum development. Rather than conducting statistical 
analysis, the study employs interpretive content analysis to examine the 
relationship between historical debates, curriculum objectives, historical 
knowledge, and competency-based education. 
Findings: The findings demonstrate that Australia's national history 
curriculum reflects a gradual shift from a narrowly nationalistic and 
Eurocentric model toward a more inclusive, multicultural, and globally 
oriented approach. Curriculum development has been profoundly 
influenced by the History Wars, which emerged from conflicting 
interpretations of Australia's colonial past, indigenous history, 
immigration, and national identity. While conservative groups advocated 
a unified national narrative emphasizing patriotism and traditional 
historical knowledge, progressive historians promoted critical 
engagement with colonialism, indigenous experiences, and cultural 
diversity. The resulting curriculum represents a negotiated balance 
between these competing perspectives. 
The curriculum is organized around two complementary dimensions: 
historical knowledge and understanding and historical skills. 
Approximately four-fifths of instructional content is devoted to 
developing students' historical knowledge, while the remaining 
component focuses on cultivating historical inquiry skills, chronological 
reasoning, source criticism, interpretation, evidence-based argumentation, 
communication, and critical thinking. Rather than memorizing isolated 
historical facts, students are encouraged to investigate historical 
questions, evaluate primary and secondary sources, compare competing 
interpretations, and construct evidence-based explanations. 
Another significant finding is that Australian history is consistently 
presented within broader regional and global contexts. Students study 
ancient civilizations, medieval societies, Asian civilizations, European 
history, and world history alongside Australia's national development. 
The curriculum progressively incorporates indigenous history, 
multiculturalism, human rights, environmental issues, and democratic 
citizenship, thereby strengthening students' understanding of Australia's 
place within global historical processes. Recent curriculum revisions 
have further expanded the representation of indigenous perspectives, 
increased attention to Asia-Pacific history, reduced Eurocentric 
emphases, and introduced new scientific approaches such as DNA 
analysis and radiocarbon dating into the study of ancient history. 
The research also reveals that curriculum development in Australia is 
characterized by continuous revision involving collaboration among 
historians, teachers, educational experts, government agencies, and 
curriculum authorities. This collaborative model enables curriculum 
reform to respond flexibly to changing scholarly knowledge, social 
priorities, and political debates while maintaining overall curricular 
coherence. 
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Discussion and conclusion: The study concludes that Australia's history 
curriculum represents an innovative balance between national identity 
formation and global historical awareness. Rather than emphasizing 
historical content alone, it integrates disciplinary knowledge with 
historical thinking skills that prepare students for democratic 
participation, lifelong learning, and responsible citizenship. The 
curriculum demonstrates that effective history education requires both 
comprehensive historical knowledge and the analytical competencies 
necessary to interpret the past critically. Future curriculum development 
may benefit from maintaining this balance while continuing to expand 
diverse historical perspectives, strengthen inquiry-based learning, and 
adapt curriculum content to the emerging social and educational 
challenges. 
 
Keywords: Australian History Curriculum, History Education, History 
Wars, Historical Skills, Citizenship Education. 
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Women’s Endowments in Gilan during the Qajar 
Period: A Historical Reading of Property, Religiosity, 

and Social Agency 
 

Fatemeh Rostami1, Abbas Panahi2, Nadia Rah3 
 

Abstract 
The tradition of waqf (charitable endowment) in Iran has a 
long history rooted in the social, political, and religious 
developments of the region. Beyond being a charitable act, 
waqf functioned as a strategic instrument for consolidating 
ownership and preserving wealth within a social structure 
undergoing transformation in Iran. In Gilan, as in other 
parts of the country, this institution had a long-standing 
background. Historical reports indicate that endowments 
increased for various reasons from the Safavid era to the 
Qajar period. During the Qajar era, the economy of Gilan 
experienced significant growth due to the 
commercialization of its strategic agricultural products. 
With the rising wealth of affluent families, the financial 
capacity of women also expanded. Some of these women 
endowed part of their movable and immovable property, 
often with ritual and religious purposes. By examining 
archival documents and waqf deeds from Gilan, this study 
seeks to answer the question of how female endowers 
achieved independent legal agency through the institution 

                                                
1. Assistant Professor in Guilan Studies, University of Guilan., Rasht, Iran. 
(Corresponding Author). fatemehrostami@guilan.ac.ir 
2 . Professor in Guilan Studies, University of Guilan., Rasht, Iran. apanahi@guilan.ac.ir 
3 . PhD in History, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 
Iran. nadia.rah@iau.ir 
 
Received: May 28, 2026 - Accepted: July 11, 2026 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose 



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٣٢

 

of waqf. The findings indicate that women endowers in 
Gilan utilized the juridical capacities of Islamic law 
concerning land ownership and the administration of 
trusteeship (tawliyat) to employ waqf as a mechanism for 
safeguarding capital and reproducing social power. By 
appointing themselves or their children as trustees, they 
established a form of intra-family mechanism for 
controlling and transferring wealth, which partially 
compensated for the lack of formal legal protections in 
Iran before the institutionalization of modern legal 
systems. Using documentary sources and a descriptive-
analytical approach, the research challenges common 
assumptions about the passivity of women within the 
patriarchal structure of the Qajar period and demonstrates 
that the actions of female endowers in Gilan represented a 
conscious form of management aimed at securing their 
economic independence within society. 
 
Keywords: Women’s Property, Gilan, Qajar Period, Waqf 
Economy, Archival Documents. 
 
 



  انجمن ايراني تاريخ ةنامالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهشمط

  ٣١ـ٦٤، صص ١٤٠٥ بهار، موهفتشصت ة، شمارهمدهجسال پژوهشي)،  علمي(مقالة فصلنامة

  

قاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت،  ةوقف زنان گيلاني در دور
 دينداري و عامليت اجتماعي

  
 ٣، ناديا ره٢عباس پناهي، ١فاطمه رستمي

 
  چكيده

اي كهن برخوردار است و ريشه در تحولات سنت وقف در ايران از پيشينه

هاي ديني اين پهنه دارد. وقف فراتر از يك كنش اجتماعي، سياسي و سنت

ابزاري استراتژيك براي تثبيت مالكيت و حفظ دارايي در ساختارِ اجتماعي  خيريه،

نند ساير مناطق ايران شد. اين نهاد در گيلان همادر حال گذارِ ايران محسوب مي

هاي تاريخي، اوقاف به دلايل اي كهن برخودار بوده است، برپاية گزارشاز پيشينه

گوناگون از دورة صفويه تا عصر قاجار افزايش يافت. اقتصاد گيلان در دورة 

رشد نهاد و در اين ميان شدن محصولات استراتژيك آن روبهدليل تجاريقاجار به

هاي متمول، بر قدرت مالي زنان نيز افزوده شد؛ برخي از دانبا افزايش ثروت خان

صورت وقف و بيشتر با اين زنان بخشي از سرماية منقول و غيرمنقول خود را به

هاي نامههدف مذهبي به ميراث گذاشتند. اين پژوهش با واكاوي اسناد و وقف

ريق نهاد دنبال پاسخ به اين پرسش است كه زنان واقف چگونه از طگيلان، به

دهد زنان واقف ها نشان مياند؟ يافتهوقف، به عامليتِ مستقل حقوقي دست يافته
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هاي فقهي در مالكيت زمين و مديريت توليت، از گيري از ظرفيتگيلاني با بهره

مثابه راهكاري براي صيانت از سرمايه و بازتوليد قدرت اجتماعي استفاده وقف به

يف توليت براي خود يا فرزندانشان، نوعي سازوكار ها از طريق تعرآناند. كرده

اي در دورة اندازهخانوادگي براي كنترل و انتقال ثروت ايجاد كردند كه تا درون

هاي رسمي حقوقي را جبران خلأ حمايت شدن قانون در ايران،پيش از نهادينه

 تحليلي با نقدِ -پژوهش با روش اسنادي و به شيوة مطالعات توصيفي كرد.مي

كند كه هاي رايج مبني بر انفعال زن در ساختارِ پدرسالارِ قاجار، ثابت ميانگاره

گريِ زنان واقف گيلاني، نوعي مديريتِ آگاهانه براي تضمينِ استقلال كنش

  اقتصادي آنان در جامعه بوده است.
 

  .مالكيت زنان، گيلان، قاجار، اقتصاد وقف، اسناد هاي كليدي:واژه

 
  مقدمه. ١

 نقشي همواره اسلامي، تمدن در ديني –حقوقي نهادهاي ترينكهن از يكي مثابهبه وقف،

 سازوكاري به تاريخي، مختلف بسترهاي در و كرده ايفا صرف عبادي عمل يك از فراتر

 بدل منزلت و قدرت روابط تثبيت و منابع توزيع اجتماعي، حيات دهيسازمان براي

 نهادهاي منظر از وقف بيشتر بررسي ايران، رايج ينگارتاريخ در همه،اين با است؛ شده

 اجتماعيِ  كنشگران سهم و گرفته صورت برجسته روحانيان يا سياسي رجال رسمي،

 ي،سند يتاهم يلدلها بهنامهوقفاست.  مانده حاشيه در زنان، ويژهبه شده،ديده كمتر

اين اسناد از هستند،  ياختصاص يفاخر و خط خوش و مهرها ينثر ادب يدارا بيشتر

سو بازتاب دهندة هنر و ادبيات زمانه و از سوي ديگر هاي گوناگون از يكجنبه

  وضعيت اقتصادي و اجتماعي زمانة خود هستند.

 اين بازخواني براي تلاشي قاجار دورة در گيلاني واقف زنان بر تمركز با حاضر مقالة

و جهان  يرانا يخزنان در تارلي طور كبه ايران است؛ اجتماعي تاريخ از ماندهمغفول بخش

نشان  يخياند و اسناد تارداشته يرينهاد وقف نقش چشمگ ةو توسع يريگاسلام در شكل

 ي،مذهب هايينهدر زم ياريتا دوران معاصر، بانوان بس ورود اسلام به ايرانكه از  دهديم

نة گيلان نيز شاهد . در اين ميان پهانداموال خود را وقف كرده يو اجتماع يفرهنگ ي،آموزش
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المنفعه هاي گوناگون اجتماعي، ديني و عامحضور زنان واقف بسياري بوده كه با انگيزه

كاري باتوجه به بستر كشاورزي اين پهنه بود، را اموال خود كه بيشتر شامل مزارع شالي

  اند.وقف كرده

نيست؛  انهنگرمحلي تنها ديدگاه يا تصادفي پژوهش، حوزة عنوانبه گيلان انتخاب

 مبتني اجتماعي بافت و متكثر اقتصادي ساختار جغرافيايي، خاص هايويژگي دليلبه گيلان،

 منطقه، اين در است. كرده فراهم زنان كنشگري براي متفاوت بستري محلي، هايخانواده بر

 هادن از بلكه اند،داشته فعال نقش خانوادگي املاك مديريت و اقتصادي توليد در تنهانه زنان

 اند؛برده بهره خود اقتصادي و اجتماعي ديني، ارادة اعمال براي مشروع ابزاري عنوانبه وقف

 و دين جنسيت، ميان پيوند از ترژرف فهمي امكان گيلان، در زنان وقف مطالعة رو،همين از

 اين به پاسخ اين پژوهش، نگارش اصلي آورد. انگيزةمي فراهم را ايران تاريخ در مالكيت

 اندتوانسته سازوكارهايي چه با و شرايطي چه در زنان گيلان كه است بوده بنيادين سشپر

 پرسش، اين به پاسخ براي كنند؟ استفاده عمومي عرصة در مؤثر حضور براي وقف نهاد از

 كنار در رو،اين از نيست؛ كافي انتزاعي هايتحليل يا كلي هايروايت بر تكيه صرف

 و وقفي اسناد از تا شد تلاش فقهي، و اجتماعي تاريخ سيككلا منابع از گيريبهره

 مشاهدة امكان كه اسنادي شود؛ استفاده نيز گيلان استان اوقاف ادارة در موجود هايپرونده

 فقهي هايچهارچوب و شدهتعيين مصارف موقوفه، املاك نوع زنان، حقوقي كنش مستقيم

 كنند.مي فراهم را وقف عرفي و

 و محتوا متناسب كه است گرفته صورت متعددي هايپژوهش فوق نهاد درخصوص

 از كه دارد اختصاص مقالاتي و تحقيقات به نخست دستة شود:مي تقسيم دسته دو به شكل

 موضوعات از دسته اين اند.پرداخته وقف بحث به مفاهيم تعريف رويكرد با ديني منظر

 و تاريخي لحاظ به اما اند،بوده راثرگذا وقف نهاد نظري مباحث و مفهوم زمينة در اگرچه

 اثر »وقف فرهنگ بر ايمقدمه« .دارند را قرابت كمترين حاضر بحث موضوع ويژهبه

 ازجملة )١٣٧٠فر (سليمي مصطفي نوشتة »آن اجتماعي آثار و وقف« و )١٣٥٨سلمان (ابن

 دستة ند؛ابوده كار كمك حدودي تا وقف نهاد كاركرد و مفاهيم قسمت در كه آثارند همين

 طول در آن كاركردهاي و وقف نهاد تاريخ محور بر و است تاريخي بيشتر هاپژوهش دوم
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 واقف زنان اقدامات به كه مستقل پژوهشي نيز دسته اين در است. داشته تمركز ايران تاريخ

ايران  موقوفات اسناد فهرست« مهم كتاب تنها ندارد. وجود باشد، داشته اشاره گيلاني

 لايدر لابه كه است )١٣٨٧همكاران ( و عباسي حاجي سعيد ،»انشاه/گيلان)كرم(استان

 مريم نامةپايان اثر اين برعلاوه برد؛پي نيز گيلان در زن واقفان به توانمي كتاب سطور

است  داشته اشاره قاجار دورة به نيز »قاجار دورة گيلان در وقف نهاد«نام  پور باگلي

نامة اين زنان در پژوهش ي زنان واقف گيلاني و تحليل وقف)؛ با وجوداين، معرف١٣٩١(

شود. باتوجه به خلاء موجود در حوزة وقف زنان با محوريت زنان پور ديده نميخانم گلي

رسد. نگارندگان در نظر ميگيلاني در دورة قاجار مطالعه و تبيين اين مهم ضروري به

ند كه زنان گيلاني چگونه از كاركرد پژوهش حاضر تلاش دارند تا به اين موضوع بپرداز

شان سود جسته و سرماية اقتصادي وقف و سازوكار آن جهت صيانت نظام مالي خانوادگي

  خود را از طبقات فرادست جامعه مستثني كردند. 

  

  . آگاهي اجتماعي و تحول مطالبات زنان گيلاني٢

ز موارد نقشي حمايتي و بر كاركردهاي مذهبي، در بسياري اايران، افزون ةوقف در جامع

هاي توانسته بخشي از فشارهاي اقتصادي و اجتماعي را براي گروهاجتماعي نيز داشته و مي

 همچونحال كاهش دهد. زنان واقف گيلاني نيز در چنين بستري، از وقف فرودست و ميان

اعي البته رشد اجتم؛ هاي خود بهره گرفتندابزاري براي مشاركت اجتماعي و حفظ دارايي

زنان گيلاني و كنشگري آنان ريشه در تحولات سياسي و اجتماعي ايران از اواخر عصر 

هاي تاريخي، زنان گيلاني همواره نقش فعالي از نظر ناصري داشته است؛ بر اساس گزارش

اند تا كنشگري خود را در اجتماعي و اقتصادي در جامعه داشته و همواره تلاش كرده

ويژه شند، اما با رشد و گسترش مفاهيم مدرن در ايران و گيلان بهجامعة گيلاني تداوم بخ

هاي كهن ويژه زنان از سنت و قالبپيشتازي گيلانيان در عرصة مدرنيته، جامعة گيلاني به

دنبال مطالبات اجتماعي و اقتصادي خود برآمدند. اجتماعي و فرهنگي خود خارج و به

ت فكري و اجتماعي زنان اين سرزمين داشت. ترديد مشروطيت تأثيري شگرف بر موقعيبي

شناسي سياسي در جامعة مشروطه مفهومي مدرن بود كه سازوكارهاي نويني از نظر جامعه
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اي ورشكسته همراه آورد. جامعة ايران عصر قاجار از نظر اجتماعي جامعهگيلان با خود به

ي محروم بوده و در شد و در درون اين جامعه مردم از كمترين حقوق اجتماعمحسوب مي

وجود زنان در عصر قاجار، با )؛ درنتيجه١٢: ١٤٠٣كردند(پناهي، ساية استبداد زندگي مي

برخورداري از برخي حقوق شرعي مانند مالكيت، مهريه و ارث، از نظر حضور رسمي در 

 رو بودند.اي روبههاي گستردههاي سياسي و اجتماعي با محدوديتعرصه

ها و خلاءهاي اجتماعي موجود در اي سرخوردگيها تا اندازهين گروهزنان با پيوند با ا

هاي اسناد تاريخي و فرهنگي زيادي دربارة ساختند. متأسفانه گزارشجامعه را مرتفع مي

كاركرد زنان گيلاني از اين دوره در دسترس نيست، تنها تفاوت برجستة زنان گيلاني نسبت به 

فعالانة آنان در توليدات كشاورزي بود. زنان گيلاني نسبت  زنان ديگر مناطق ايران، مشاركت

به مردان سهم بيشتري در توليد اقتصادي اين سرزمين داشتند. اين كنش اقتصادي پيوند 

تنگاتنگي با جغرافيا و تاريخ اين پهنه از دورة باستان تا امروز دارد؛ باوجود فشارها و تنگناهاي 

صر قاجار بر گرُدة زنان گيلاني قرار داشت؛ پس از مختلف اجتماعي و اقتصادي كه در ع

  پيروزي انقلاب مشروطه زنان گيلاني تحت تأثير مدرنيته و مفاهيم مدني آن قرار گرفتند.

هاي مالي و حقوقي زنان به مجلس شوراي ملي و ادعاهاي آنان در زمينة مسائل شكوائيه

ي تداوم استقلال مالي آنان دهندة سير فكري آنان برازمينداري و احقاق حقوق نشان

)؛ البته زنان پيش از درخواست كمك از مجلس شوراي ملي در ٢٣: ١٣٩٨است(پناهي، 

ها جايگاه نهادي مدرن و برآمده از مشروطيت، تلاش داشتند تا از مسير وقف به حفظ داشته

نهادهاي و اموال و املاك خانواده سود برند؛ درنتيجه پس از ايجاد حاكميت قانون و تأكيد 

قانوني بر حفظ و حراست از مردم، زنان نيز اندك اندك مسير مدرنيته را جهت استقلال 

  مالي و اجتماعي خود برگزيدند. 

ها، خود را طالب حق دانسته و براي دريافت حقوق ها و نوشتهآنان در برخي از نامه

شكوائيه به مجلس رفتة خود شهامت به خرج داده و از حكام و حتي ائمة جمعه نيز ازدست

چون آزادي، برابري، مساوات،  هاي زنان واژگانينوشتند. در نوشتهو نهادهاي قانوني مي

خورد. اين مفاهيم مدرن نخست از طريق مطبوعات چشم ميتابعيت، قانون و ... به

روشنفكري و آزاديخواه برون مرزي از دورة ناصري به ادبيات سياسي و روشنفكري ايران 
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طور گسترده مورد استفادة مردم ، اما پس از استقرار حاكميت قانون اين مفاهيم بهراه يافت

قرار گرفت. در بين اسناد وقفي مورد پژوهش باوجود اينكه بيشتر موقوفات با هدف آييني 

هاي شيعي درنظر گرفته شد، ويژه جهت برپايي و پاسداشت مراسم محرم و ديگر سنتبه

رفته اوايل عصر پهلوي موقوفاتي با هدف ة قاجار و رفتهاما در موقوفات اواخر دور

دهندة تعميق تفكر المنفعه انجام شد. افزايش اين روند نشانآموزشي، اجتماعي و عام

  ويژه زنان گيلاني است.مدرنيته در بين مردم به
  

 گيلاني در دورة قاجار منتخب واقف . زنان٣

 گيلان استان خيرية امور و اوقاف ادارة ناداس درخصوص تأمل قابل نكات ترينمهم از يكي

 ادارة آرشيوي اسناد مطالعة با است. وقفي امور زمينة در گيلاني زنان چشمگير هايفعاليت

 اين در آنچه كرد. مشاهده هانامهوقف در را گيلاني زنان مؤثر نقش وضوحبه توانمي اوقاف

 ادارة به خود اموال سپردن در گيلاني نانز مشاركت ميزان شودمي استنباط خوبيبه هاپرونده

 درخصوص ديگر توجهقابل نكات از است؛ هانامهوقف مختلف ابعاد به رسيدگي و اوقاف

 ابعاد ميان در كهطوريبه است؛ گيلاني واقف زنان مذهبي هايفعاليت گيلان در وقفي اسناد

 اجتماعي جنبة مذهبي كاركرد از پس داراست؛ نخست را رتبة مذهبي كاركرد وقف مختلف

 و بضاعتبي آموزاندانش به كمك و اطعام به معطوف بيشتر كه دارد قرار دوم جايگاه در

 . )٥٦ :١٣٩١ پور،(گليبود فقرا مساعدت

 است؛ قاجار دورة به مربوط پرونده هجده گيلاني زنان موقوفات هايپرونده ميان از

 جامعه مختلف طبقات از دوره اين زاده درنظير فخرالدوله و بانو عظيم واقف گيلاني زنان

 الدوله، السلطنه،احترام چون القابي از ). استفاده١٦ز/ كلاسه ،گيلان اوقاف ادارة سناد(ابودند

 زناني بانوان اين كنار در است. اجتماعي بنديطبقه در زنان اين جايگاه گوياي دخُت و غيره

 اطلاعي آنان از توانمي ندرتبه و كرده سكوت هاآن درخصوص منابع كه دارند حضور نيز

كلاسه  ،(همانخانم زينب نظير فاميل و خاص پيشوند يا پسوند بدون زناني ذكر كرد. كسب

 اوقاف ادارة هايپرونده خصوص در كه نكاتي ترينمهم از ادعا است. اين گوياي )١٠٥ز/

 كيفيت و ميزان ست.ا گيلاني بانوان هايدارايي و وقفي موارد ميزان خوردمي چشمبه

 موقوفات از يكي بود؛ براي مثال متفاوت گيلاني زنان جايگاه و درجه به باتوجه هاموقوفه
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 )؛٣ف/ كلاسه همان،(بود نشاء لشت منطقة در آبادي يك شاه مظفرالدين دختر فخرالدوله

 كشاورزي محصولات از بخشي به موقوفات ترشدهشناخته كمتر زنان مورد در كهحالي در

 بديهي بود. زراعي زمين و دكُان خانه، وقفي موارد ترينعمده شد.مي محدود زمين ثلث يا

 مصارف خروجي كرد،مي وقف را خود داراِي از بيشتري ميزان واقف هرچقدر كه است

 كاركردهاي شامل بانو فخرالدوله متعلق نامةوقف نمونه براي شد؛مي بيشتر هم هاموقوفه

در ادامة مقاله از ميان  .)١سند شمارة (شود؛ مي وقف اقتصادي و فرهنگي اجتماعي،

عنوان زنان هاي موجود و قابل دسترسي ادارة اوقاف استان گيلان هجده پرونده بهپرونده

منتخب معرفي شده و اسناد وقفي آنان مورد بررسي قرار گرفته است كه به معرفي اين زنان 

  شود.اند، پرداخته ميانجام داده و اقداماتي كه در زمينة وقف املاك خود

 وقفي اسناد در او است. نام بندعلاقه فاطمه يكي از نخستين زنان واقف گيلاني، كربلايي

 منابع در كه او، نام در» كربلايي« لقب است. شده ثبت اختيار صاحب و مستقل بانويي عنوانبه

 به زيارتي سفر انجام هندةدنشان رفت،مي كاربه دقتبه دوره آن اجتماعي عرف و وقفي

 مالي، توان مستلزم زنان، براي ويژهبه هجري، سيزدهم قرن در كه سفري است؛ عاليات عتبات

 او همسر يا پدر نام تولد، تاريخ دربارة بود. توجه قابل اجتماعي منزلت و خانوادگي پشتوانة

 و مسكوني انةخ باب يك مستقل مالكيت حال،اين با نيست؛ دست در مستقيمي اطلاعات

 و مهريه راه از يا خانوادگي، ارث مسير از يا وي كه دهدمي نشان آن، وقف در حقوقي اختيار

 شامل ق،١٢٧٤ سال در شدهانجام وقف بود. يافته دست شرعي مالكيت به اختصاصي، اموال

 و خوانيروضه برگزاري براي مشخص طوربه آن مصارف كه است مسكوني خانة باب يك

  ).١٣است(همان، كلاسه ف/ شده تعيين سجدم تعمير

 هويتي با وقفي اسناد در او نام كه است گيلاني واقف زنان ازجمله تحويلداري فاطمه

 تاريخ از مستقيمي اطلاعات ١شده است. ثبت مشخص يعني تحويلداري كنشي و روشن
                                                

 يلدار. تحوقاجار بود شاهيفتحعل عصردر به ويژه  در عهد قاجار ياز مشاغل دربار يكي يلدارتحو .١

 ينو ا گرفتيم يلتحو شد رايگوناگون به شاه داده م ينكه به عناو يبود كه مبالغ يكس يبصرف ج

ارادة پرداخت . هر زمان كه شاه بودصندوقدار شاه  يقتو در حق كرديم يشاه نگهدار يمبالغ را برا

هم موظف بود  يبصرف ج ريلداتحوو  داديحواله م كرد، به تحويلدارانعام و يا پول به هر كسي مي

كه توسط  ياساس، مبالغ ينا بر ؛بپردازديا مصرف مورد نظر شاه به فرد  كه مبلغ مورد نظر شاه را
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 خانوادگي نام ودِ خ حال،اين با است؛ نمانده باقي عمومي منابع در او همسر يا پدر نام تولد،

 بازسازي امكان كه است مهمي خانوادگي و اجتماعي هايدلالت واجد» تحويلداري«

 و اداري ساختار در» تحويلداري« عنوان كند.مي فراهم را او جايگاه از ايمحتاطانه تاريخي

 ري،داخزانه مالي، نظام در كه شدمي اطلاق افرادي به طور معمولبه قاجاري، ايران اقتصادي

 نقش موقوفات) يا نذورات، ماليات، از(اعم  عوايد يا اموال نگهداري و تحويل

 باشد، خانوادگي نام تنها يك كهآن از بيش عنوان، اين ).١/٢٣٨: ١٤٠١داشتند(مستوفي، 

 در ويژهبه گيلان، در است. اداري-مذهبي يا مالي-ديواني خانوادة يك با پيوند نشانة

 ارتباط در بيشتر عناوين اين با هاييخانواده اشرفيه، آستانة و يجانلاه رشت، مانند شهرهايي

: ١٣٨٥داشتند(كاتوزيان،  فعاليت محلي مالي نهادهاي يا شرعي هايدستگاه متبركه، بقاع با

 فاطمه حضرت خوانيروضه براي مشخص طوربه تحويلداري فاطمه وقف مصرف ).٢١٤

 و مذهبي نظر از انتخاب، اين. )١ف/ كلاسه گيلان، اوقاف ادارة سناد(ااست شده تعيين

 مادري پاكي، مظلوميت، نماد شيعي، فرهنگ در فاطمه حضرت است. معنادار بسيار فرهنگي

 واقف، زنان ميان در ايشان، خوانيروضه براي وقف است. امامت و نبوت ميان پيوند و

 . شودمي تلقي آگاهانه زنانة داريدين نوعي بيشتر

 قاجار دورة هايسال واپسين در جوزاني بود كه بزرگ ديگر، خانم از زنان واقف

 وقف نهادي حافظة در ق١٣٣١ سال در مشخص اينامهوقف واسطةبه او نام زيست ومي

 ايران، شمالي مناطق ديگر و گيلان اجتماعي عرف در »بزرگخانم « عنوان است. شده ثبت

 يا و سني لحاظ به يا كه زني د؛دار خاندان يك ارشد زن بر دلالت بر حسب معمول

 برخوردار بالاتري اجتماعي منزلت از خاندان) مادرِ  يا(همسر  خانوادگي موقعيت واسطةبه

 به بسيار احتمال به او كه دهدمي نشان نيز» جوزاني« مكاني نسبت شدنافزوده است. بوده

 است؛ داشته علقت جوزان/جوزاني آبادي يا ناحيه در مستقر محليِ  هايخاندان از يكي

 محلي اقتصادي ساختار در و داشته اختيار در مزروعي را هايزمين مالكيت كه خانداني

 هايينسبت چنين قاجاري، گيلان در. )٢خ/ كلاسه ،(هماناست كردهمي ايفا فعالي نقش

                                                                                                               
 ةمزبور، به ادار يلداريعنوان تحو شاه،يفتحعل؛ پس از دنقد بو شد،يپرداخت م يبصرف ج يلدارتحو

تبع آن ساختار اداري عصر قاجار و به اين شغل مقام مهمي در كرد. يدانام پ ييرمبارك، تغ جيب صرف

  : تحويلدار)١٣٤٧(بامداد، ايالات آن دوره بوده است
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 همراه جغرافيايي محدودة يك در خانوادگي پايدار حضور و زمين مالكيت با طور معمولبه

  ست.ا بوده

قاجار  دورة پاياني هايسال است كه در گيلاني واقف زنان ازجمله العابدينزين سيده

 پيش» سيده« عنوان ثبت است. شده ثبت ق١٣٣٥ سال وقفي اسناد در او كرد. نامزندگي مي

 مذهبي ساختار در كه انتسابي دارد؛ سادات به خانوادگي انتساب بر روشني دلالت او، نام از

 اعتماد ديني، منزلت براي مبنايي بلكه افتخاري، عنوان يك تنهانه يلان،گ اجتماعي و

 يا پدر نام تولد، تاريخ دربارة شد.مي محسوب محلي مذهبي هايشبكه با پيوند و اجتماعي

 در كه امري نيست؛ دست در عمومي منابع در مستقيمي اطلاعات العابدين،زين سيده همسر

 تصرف حق يا مالكيت حال،اين با است؛ رايج امري دوره ناي واقف زنان از بسياري مورد

 اختيار صاحب زني اقتصادي، و حقوقي نظر از او كه دهدمي نشان مغازه باب دو بر شرعي

 محسوب درآمدزا و شهري طور كاملبه دارايي زراعي، زمين برخلاف مغازه، است. بوده

 اين داشت. قرار شهر تجاري هايتباف در مستقر هايخانواده اختيار در بيشتر و شدمي

 حكايت بازار اقتصاد با او خانوادگي پيوند و شهري سكونت از ضمني، طوربه نكته،

 شده تعيين فاطميه ايام تعزية مشخص، طوربه وقف، ) مصرف٧ز/ كلاسه همان،(دارد

   است. خاص اهميت واجد هويتي، و مذهبي نظر از انتخاب، اين(همان). است

 است قاجار دورة پاياني هايدهه در گيلاني واقف زنان از موسويان، بزرگ حاجيه خانم

 انجام دهندةنشان» حاجيه« عنوان است. شده ثبت ق١٣٥١ سال وقفي سند در او نام كه

 در كه امري است؛ اجتماعي منزلت و مذهبي سرماية از واقف برخورداري و حج فريضه

 شدنافزوده شد.مي محسوب ممتاز جايگاهي زنان، براي ويژهبه قاجاري، گيلان جامعة

 محترم يا ارشد زن بر دلالت بود، رايج محلي عرف در كه گونههمان نيز،» بزرگ« عنوان

 بيوة يا مادر(همسر،  خانوادگي نقش حيث از يا و سني نظر از يا كه زني دارد؛ خاندان

 نيز» موسويان« سبتن است. داشته قرار اعتماد مورد و گيريتصميم موقعيت در خاندان)

 با خانداني كمدست يا موسوي سادات به خانوادگي انتساب دهندةنشان قوي احتمالبه

 باب يك اجارة موسويان، بزرگ حاجيه خانم وقف است. موضوع شدهتثبيت مذهبي هويت

 رواج قاجار اواخر واقف زنان ميان در وقف، شيوة اين ملك. عين خودِ  نه است؛ مغازه

 عنوانبه مغازه است. شرعي–اقتصادي عقلانيت نوعي دهندةنشان و شتدا چشمگيري
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 مديريت نيازمند كه شدمي محسوب خانوادگي دارايي از بخشي درآمدزا، و شهري ملكي

 هايهزينه مستمر تأمين امكان مالكيت، كامل انتقال بدون آن، درآمد وقف بود. مستمر

 حفظ را خانواده مصالح و وقف نافعم ميان تعادل حال،عين در و فراهم را مذهبي

 ايام خوانيروضه شامل مشخص طوربه وقف مصارف ).١٣ب/ كلاسه همان،(كردمي

  است. قرآن ختم و فاطميه

لاهيجاني در بين زنان واقف اقدامي ابتكاري در وقف شاليزارهاي  خانم فاطمه بيبي

قرار داد. در  ١ادشاه لاهيجانخود را وقف بقعة چهار پ خود انجام داده است؛ وي قطعه زمين

 توليد براي پايدار منبعي بلكه نبود؛ اقتصادي دارايي يك فرهنگ و اقتصاد گيلان، شاليزار تنها

 شد.مي محسوب اجتماعي و مذهبي نيازهاي تأمين و بقاع به كمك نذورات، پرداخت مازاد،

 متوسط و كوچك هايشاليزار نوع از گيلان موقوفات از بسياري كه كندمي تصريح رابينو

 نگهداري يا زائران اطعام بقعه، روشنايي جهت تأمين هاآن سالانة درآمد كه اندبوده

 اين در محلي، بقعة براي خانم فاطمه بيبي ). وقف١٧٩ ،١٣٦٩(رابينو، شدمي هاامامزاده

 را آن خانوادگي، تقسيم و ارث چرخة از شاليزار كردنخارج با او بود. آگاهانه كنشي معنا،

 محلي حافظة در را واقف نام هم و داشت ديني ثواب هم كه داد پيوند پايدار نهادي به

 از يكي وقف، زيرا داشت؛ مضاعف اهميت زنان، براي ويژهبه الگو، اين كرد.مي تثبيت

 احتمالي مداخلة از و تثبيت را خود مالكيت دادمي اجازه آنان به كه بود ابزارهايي معدود

 نوع از لاهيجاني خانم فاطمه بيبي ).وقف٥٧-٥٥؛ ١٣٨٣آبادي، (نجمكنند نمصو ديگران

 در مولد شاليزار قطعه يك شامل او موقوفة مال است. بوده كشاورزي ملك عين وقف

 و منظم درآمدي منطقه، مستمر كشاورزي و مرطوب اقليم دليلبه كه بود لاهيجان حومة

 به وابسته محلي بقعة براي شاليزار اين درآمد وقف، مصارف نظر از كرد.مي توليد سالانه

 بقعه، روشنايي شامل وقف مصرف شد. داده اختصاص لاهيجان شهري–روستايي اجتماع

                                                
 يخيمسجد جامع و حمام تار يكيدر نزد يجان،وحدت لاه يدانم ةمسجد چهار پادشاهان در محل .١

ق) ٦٤٧(مقتول در سال  ياخورك يددفن س يبرا ياعنوان بقعهبنا در ابتدا به ينگلشن واقع شده است. ا

ق)، رضا ٧٩١(وفات در سال  ياك يعل يدازجمله س يايي،سادات ك يرپس از آن، با دفن سا ؛ساخته شد

» چهار پادشاهان«مكان به نام  ين)، ايلان(پادشاه وقت گ ياك يرض يد) و سياك يعل يد(فرزند س ياك

  )٦٧ق: ١٣٩٨يافت(مهدوي لاهيجاني، شهرت 
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 ويژهمذهبي، به خاص ايام در زائران محدود اطعام و چراغ روغن تهية بنا، جزئي تعميرات

 در زنان وقف رفمصا ترينرايج از مصرف، نوع اين جمعه، بود. هايشب و محرم ماه

 و محلي دينداري با وقف مستقيم پيوند دهندةنشان و رفتمي شماربه قاجاري گيلان

  ).٣٨٨: ١٣٨٧(جعفريان، است جمعي هايآيين

 به لنگرودي است كه سادات زينب بييكي ديگر از واقفان مشهور گيلان شرقي، بي

 از فراتر نقشي اري،قاج گيلان در كه گروهي داشت؛ تعلق محلي سادات هايخاندان

 نمادين سرماية از بيت،اهل به انتساب واسطةبه سادات، كردند.مي ايفا صرف ديني مرجعيت

شد(الگار، مي همراه موقوفات و بقاع مالكيت با بيشتر سرمايه اين و بودند برخوردار بالايي

 آنان داشتند. ايشدهديده  كمتر اما كليدي، نقش سادات زنان ساختار، اين).در  ٨٨: ١٣٦٨

 جعفريان شدند.مي محسوب بقعه استمرار و مذهبي هايآيين خانوادگي، سنت حافظان

 ثبت حتي و نذورات مراسم، مالي تأمين در زنان خانوادگي، بقاع از بسياري در كه نويسدمي

 زينب بيبي توسط باغ وقف ).٤٠١: ١٣٨٧(جعفريان، داشتند مستقيم نقش جديد هايوقف

مولد بود  دارايي باغ، مورد بررسي قرار داد. چهارچوب اين در بايد را خانوادگي بقعة براي

 اطعام روشنايي، بقعه، نگهداري هايهزينه توانستمي و كردمي ايجاد مستمر درآمدي كه

   كند. تأمين را مذهبي مراسم و زائران

اقفان گيلاني در برداري برخي از وباوجود اينكه نام واقف، ملك و مورد استفاده و بهره

صورت كلي در گيلاني به خاتون اسناد وقفي مشخص شده است، اما ملك وقفي زينب

 وقفي، اسناد در او نام كه است گيلاني واقف زنان ازجمله خاتون اسناد آمدها است. زينب

 روشنتعيين  با اما موقوفه، دقيق نوع يا سكونت محل خانوادگي، جزئيات ذكر بدون

فقرا.  به كمك و حسين(ع) امام براي عزاداري خواني،روضه است: شده ثبت وقف مصارف

 چهارچوب در را او جايگاه اجتماعي- تاريخي تحليل امكان مصارف، تركيب همين

 اطلاعات دادننسبت به نيازي آنكهبي سازد،مي فراهم گيلان در زنان وقف رايج الگوهاي

 مصارف اين انتخاب .)١٠٥ز/ كلاسه ن،گيلا اوقاف ادارة سناد(اباشد سندي پشتوانة فاقد

 حفظ و جمعي دينداري تداوم براي ابزاري را وقف خاتون زينب كه دهدمي نشان

 دلالت وقف، مصارف به فقرا به كمك است. افزودن دانستهمي محلي مذهبي هايسنت

   دارد. او كنش اجتماعي افق بر مهمي



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٤٤

 

بط بوده است؛ ازجملة اين موارد املاك برخي از موارد و املاك وقفي با ابريشم نيز مرت

اواخر عصر قاجار در  در رشتي بيگمرشتي در شهر رشت بود؛ خديجه بيگموقفي خديجه

 تجارت مركز و »گيلان اقتصاديقلب « رابينو، گفتةبه كه شهري زيست؛مي رشت شهر

 توت باغ آمددر وقف ).١٨٩ :١٣٦٩(رابينو،  بود روسيه از وارداتي كالاهاي و برنج ابريشم،

 هايآيين كرد. تحليل چهارچوب اين در توانمي را محرم، مراسم براي بيگمخديجه توسط

 و اجتماعي همبستگي مهم هايعرصه بلكه نبودند؛ مذهبي مناسك تنها رشت، در عاشورايي

 صرف توت باغ درآمد ).٣٨٨: ١٣٨٧(جعفريان، شدندمي محسوب شهري مشاركت نمايش

 عاشورايي مراسم از پشتيباني و نذورات تهية عزاداران، اطعام خواني،روضه هزينة تأمين

هرچند نام ابريشم در سند نيامده است، اما باغ توت در ارتباط با  شد؛مي شهري محلات

 با زنان وقف پيوند دهندةنشان . مصرف عايدات اين باغ،١اقتصاد ابريشم بوده است

 ايفا اجتماعي حيات در پررنگ نقشي رشت، در كه دينداري است؛ »شهري آيينيدينداري «

 .)٣٨٨ همان،( كردمي

هاي كمابيش نادر كه موارد مصرف آن با تأكيد واقف براي فقرا در نظر نامهيكي از وقف

زمين  قطعه نامة او شامل يكفومني است. وقف خانم سكينه بيبي گرفته شده بود، وقف

 از يكي قاجار دورة در فومن بود. فومنات محدودة در كاري،شالي و زراعي ايمحوطه

 محلي، كار نيروي و كافي آب واسطةبه آن، شاليزارهاي و بود گيلان كشاورزي فعال نواحي

 عملي تنهانه كشاورزي زمين وقف شرايطي، چنين در داشتند؛ پايدار كمابيش بازدهي

(لمبتون، رفتمي شماربه دائمي درآمد منبع تأمين براي عقلاني تصميمي بلكه مذهبي،

 براي مشخص طوربه خانم سكينه بيبي وقفمصرف  ).٢٥٤: ١٣٦٤؛ فلور، ٢١٤: ١٣٦٩

 خاص ايام در ويژهبه شاليزار، سالانة درآمد بود. شده تعيين محلي نيازمندان و فقرا اطعام

 ميان آن توزيع و غذا تهية صرف قمري، هايمناسبت برخي و صفر محرم، ماه مانند مذهبي

   شد.مي سرپرستبي هايخانواده و درمانده مسافران فقرا،

شفتي است كه در  سلطان فاطمه هاي مهم مورد بررسي حاضر، وقفنامهيكي از وقف

 زمين قطعه چند اين موقوفه، شامل وقف اموال پاية قرار دارد. املاك منافع وقف قلمرو

                                                
  )١- ٢٦: ١٣٩٩اقتصاد گيلان در اواخر عصر قاجار و پهلوي (نك: پناهي،  در ارتباط با ابريشم و تأثير آن بر .١
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 صورتبه كه بود شفت در خانوادگي سكونتگاه پيراموني هايباغچه و كوچك زراعي

 باقي خانواده تملك در املاك عين شيوه، اين در داشت. قرار او اختيار در مستقل يا اشتراكي

 براي كه شد؛ روشيمي داده اختصاص معين مصرفي به هاآن از حاصل درآمد اما ماند،مي

 :١٣٨١ داماد،(محقق بود پذيرترانعطاف خانوادگي، مالكيت چهارچوب در ويژهبه زنان،

 قرائت و مذهبي مراسم برگزاري براي مشخص طوربه سلطان، فاطمه وقف ). مصارف١٠٤

 و دعا مجالس برگزاري قرآن، قاريان دعوت صرف املاك اين درآمد بود. شده تعيين قرآن

 نوع اين شد.مي نزديك ايبقعه يا محل در صفر و محرم هايعزاداري هايهزينه تأمين

در  مذهبي شعائر حفظ ان سنتي جامعة روستايي گيلان جهتنگرش زن از بازتابي مصرف،

  است. زادگاه واقف

هاي زنان گيلاني، مصرف عايدات ملك وقفي با هدف برگزاري در بين وقف نامه

 كلثوم بيتوان به موقوفة بيها ميشود؛ ازجملة اين وقف نامهمراسم محرم بسيار ديده مي

 سراصومعه دارريشه هايريشه در يكي از خاندان سرايي اشاره كرد. اين بانوصومعه خانم

 و خانوادگي مالكيت بر متكي اجتماعي ساختار با ايمنطقه داشت؛

 دارايي هجري چهاردهم قرن نخست نيمة در وي ).٦٥: ௗ١٣٨٣آبادي،(نجمزناشوييدرون

 اجدادي خانة به متصل زراعي زمين قطعه دو شامل خانوادگي مشاع ملك شكل به را خود

 خانواده عضو چند ميان مشترك صورتبه و بود »عينوقف « نوع از وقف كرد. وقف

 متن اساس بر وقف شد. مصرف انجام او نام به وقف ثبت و اصلي نيت اما گرفت، صورت

 بود. شده تعيين نخست محرم دهة در عزاداران اطعام و محرم ماه سالانة نذر نامه،وقف

 روشنايي و روضه برپايي غذايي، مواد تأمين براي سال هر املاك اين از حاصل درآمد

 سنت در نذر و وقف ميان پيوند بارز نمونة هاييوقف چنين شد؛مي خرج محله حسينية

 نسل معنوي بيمة و خانوادگي نذر استمرار براي ايوسيله را وقف واقف زن است؛ گيلاني

 ).٩٣: ١٣٦٨الگار، ௗ؛ௗ٢٢٥: ௗ١٣٧٩(افشار،دانستمي خويش

هاي مذهبي، د اينكه در بيشتر املاك وقفي، مورد مصرف واقف جهت مراسمباوجو

شد، برخي از زنان نوگراي گيلاني تحت تأثير مدرنيته تلاش داشتند تا آييني و فقرا تأكيد مي

املاك وقفي خود را در جهت توسعة اجتماعي قرار دهند؛ ازجملة اين موارد املاك وقفي 
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ريشه در قشر نوگراي رشت داشت و از  خاتون ست. رقيهرشتي بوده ا خاتون بانو رقيه

 رشت همچون گيلان، شهرهاي زنان كه ايدوره بود؛ قاجار دورة در اواخر شهرنشينان شهر

 اجتماعي فعال حضور غيررسمي، آموزش و بازار گسترش واسطةبه لاهيجان، و

 محلة در كوچك دكان باب يك مالك او). ٩٧: ١٣٨٢كرونين،  ؛٨٧: ௗ١٣٨٢(كسروي،يافتند

وقف « مورد اين در وقف نوع كرد. وقف را آن اياجاره درآمد كه بود رشت ميدانسبزه

 بيماران به كمك و دارو تهية براي وقف شود. مصرفمي محسوب »شهري ملك منافع

بود. رشت در اواخر عصر قاجار  شده تعيين رشت تأسيستازه خيرية بيمارستان در نيازمند

شرايط مطلوبي نداشت، تنها بيمارستان اين شهر توسط امريكائيان مسيونري  از نظر بهداشتي

تأسيس شده بود و باتوجه به شرايط اقليمي نياز مبرمي به بهداشت و درمان داشت(تائب، 

 كه بود زناني نخستين از خود، اقدام با خاتون با درك شرايط موجود و رقيه )٢٦- ٢٣: ١٣٨٤

 مسئوليت با را دينداري حس سانبدين و كرد تعبير نهدرمانگرا كمك قالب در را وقف

 المنفعهعام امور بر وقف است: روشن اقدام اين فقهي آميخت. تحليل درهم اجتماعي

 شماربه وقف مشروع مصداق شود، حفظ قربت نيت كهمادامي درمان، همچون

  ).ௗ١١٦: ௗ١٣٨١داماد،(محقق آيدمي

اي آستانه خانم آمنه بيي وقف، املاك موقوفة بيهاي مذهبي و آئينيكي ديگر از نمونه

الدين اشرف بوده كه بسيار مورد احترام گيلانيان با هدف پذيرايي از زائران بقعة سيدجلال

 كه ايمنطقه بود؛ اشرفيهآستانة  ناحية در شدهشناخته زنان از ايآستانه خانم آمنه بياست. بي

 يك او داشت. پيوند اشرف الدينسيدجلال بقعة با شدتبه آن اقتصادي و اجتماعي حيات

 برنج، منظم كشت با كه شاليزاري كرد؛ وقف را خود شخصي املاك از مولد شاليزار قطعه

 زائران اطعام براي مشخص طوربه وقف مصرف ساخت.مي فراهم سالانه و پايدار درآمدي

 ويژهبه پرُ زائر، ايام در رشاليزا از حاصل درآمد بود. شده تعيين اشرف الدينسيدجلال حرم

 وقف، نوع اين شد.مي زائران از پذيرايي و غذا تهية صرف فصلي، و مذهبي هايمناسبت

 نيازهاي تأمين طريق از واقف زن آن، در كه است »محوربقعهوقف « از روشن اينمونه

 وقف د؛كنمي ايفا زيارت اجتماعي كاركرد و جمعي دينداري تداوم در فعالي نقش زائران،

 در او اجتماعي و خانوادگي جايگاه تقويت موجب مذهبي، ثواب برافزون خانم، آمنه بيبي

  ).١٢١: ١٣٨٧(جعفريان، كرد تثبيت محلي حافظة در را وي نام و شد آستانه مذهبي شبكة
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الدين اشرف، بانويي ديگر به نام اي براي بقعة سيدجلالبي آمنه آستانهبر موقوفة بيعلاوه

 بياي با همان هدف، املاكي براي بقعه اختصاص داده است. بيآستانه خانم كلثوم يببي

 بقعة اطراف محلي–مذهبي هايخانواده ساختار به وابسته زنان از ايآستانه خانم كلثوم

 زمين يا باغچه زياد احتمالبه( خرد ملكي منافع يا ملك او بود. اشرف الدينسيدجلال

 چنين بود؛ استفاده قابل سالانه صورتبه آن درآمد كه ملكي د؛كر وقف را كوچك) زراعي

 هايمالكيت به ورود بدون دادمي امكان زنان به گيلان، زيارتي نواحي در ويژهبه هايي،وقف

 براي خانم كلثوم بيبي وقفمصرف  .كنند ايفا نقش منطقه مذهبي حيات در بزرگ،

 به كمك يا محدود پذيرايي روشنايي، ازجمله بقعه، به وابسته مذهبي هايآيين پشتيباني

   بود. شده تعيين مذهبي خاص هايمناسبت برگزاري

برپاية اقتصاد ابريشم بود  هايوقف از اينمونه ،(رودسري) نوغاندار خانم وقف فاطمه

كه در گيلان از منابع مالي مهم بود و باتوجه به درآمد قابل توجه آن، منافع مالي حاصل از 

 اهالي از نوغاندار خانم برگزاري مراسم آييني ماه محرم در نظر گرفته شد. فاطمه آن براي

 داشتند؛ فعالي نقش ابريشم توليد و دارينوغان در كه بود ايخانواده به وابسته و رودسر

 هجري چهاردهم قرن اوايل و سيزدهم قرن در گيلان اقتصاد اركان از يكي كه فعاليتي

 را خود دارينوغان فعاليت از حاصل درآمد بلكه ثابت، ملك يا زمين نه او رفت.مي شماربه

 قرار وقف موضوع »ملكعين « جايبه »درآمدمنبع « آن در كه وقف، نوع اين كرد. وقف

 خويش اقتصادي هايدارايي از گيريبهره در زنان پذيريانعطاف دهندةنشان گيرد،مي

 ايام در محلي خوانيتعزيه برگزاري م،خان فاطمه وقفهدف ). ١٧٨: ١٣٦٤فلور، (است

 صرف وابسته، محصولات و ابريشم پيلة فروش از حاصل درآمد بود و صفر و محرم

 اين شد.مي آييني ملزومات تأمين و اجرا محل سازيآماده خوانان،تعزيه هزينة پرداخت

 برقرار يمحل مذهبي هويت و عاشورايي هايآيين زنانه، اقتصاد ميان عميق پيوندي وقف،

 داشت، نقش عزاداري هايسنت حفظ در تنهانه وقف، اين طريق از خانم، فاطمه كرد.مي

 آييني دينداري اصلي كنشگران توانندمي نيز اقتصادي توليد در شاغل زنان داد نشان بلكه

 حضور اندتوانسته وقف ابزار با سنتي، هايچهارچوب در ) و حتي٢٠١: ١٣٦٨باشند(الگار، 

 ).Tapper,1997: 92( كنند تثبيت مذهبي عمومي عرصة در را خود مؤثر و مستمر
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كاري و اقتصاد روستايي در گيلان بود كه بيشتر سرزمين لشت نشا يكي از مناطق مهم شالي

املاك اين پهنه در عصر قاجار و حتي تا پيش از اصلاحات ارضي در اختيار خاندان امين

 سيزدهم قرن هاينامهوقف شدهثبت هاينمونه بنابر )؛١٣٧: ١٤٠٢(يزداني، الدوله قرار داشت

 منافعِ  مالكيت طريق از بيشتر منطقه اين زنان لاهيجان، و رشت محلي اسناد در هجري

رو موقوفة )؛ از اين١١١: ١٣٦٩(رابينو،  داشتند شركت موقوفات در اياجاره خردِ  هايزمين

مالك لشت نشايي از اهميت زيادي برخوردار  عنوان بازماندة خردهنشائي بهلشت خانم مريم

 است.

 را نشالشت  حاشية در واقع كوچك زراعي زمين قطعه يك اجارة درآمد نيز خانم مريم

 تا شدمي واگذار محلي مستأجران به و داشت قرار وي مالكيت در زمين كرد. وقف

 طبق وقف، يرد. هدفگ قرار محلي واقع در لشت نشا بقعة اختيار در آن سالانة الاجارةحق

 اوقافي منابع در رواين از بود؛ ابوالقاسم سيد بقعة روشنايي براي چراغ روغن تهية نامه،وقف

   است. شده ياد »بقعه روشناييواقف « عنوان با او از گيلان

هاي مهم گيلان مربوط به موقوفة بانوي مشهور اواخر عصر قاجار و نامهيكي از وقف

 دختر اميني فخرالدوله الملوكبانو فخرالدولة اميني است. اشرفاوايل دورة رضاشاه، 

 عصر وزيرنخست اميني علي مادر و صدراعظم الملكامينخان محسن همسر شاه، مظفرالدين

 اميني و قاجاري خاندان به او انتصاب برعلاوه قاجاري بانوي اين نفوذ و نقش. است پهلوي

 زندگي سياسي تاريخ طول در مادر و همسر دختر، تكسو در كه است رنگي پر حضور دليلبه

املاك وي در  وارث همسرش فوت و الملكامين با ازدواج از پس او. است كرده ايفا خود

. داشت فعال حضور الملكامين دوشادوش جا همه او). ٢٢: ١٣٦٨نيا، (مهدي شد نشالشت 

 دربار حملات آماج الملكينام و بود بحراني بسيار اميني خاندان وضعيت در دورة مشروطه

 رو و كرد دفاع حملات و اتهامات همة برابر در خود همسر از فخرالدوله اما گرفت، قرار قاجار

 توجهي تهران به اعزام بر مبني شاه درخواست دربرابر حتي ايستاد. مخالفان و دربار روي در

فراواني در منطقة لشت  شد. خاندان اميني املاك رهسپار نشا لشت املاك خود در به و نكرد

 خاطرات در )؛١٣: ١٣٧٠الدوله، رفتند(امينشمار مينشا داشتند و از مالكان بزرگ اين پهنه به

 هايزمين نشا احياي لشت به ورود از پس فخرالدوله تلاش بيشترين امينياشاره شده است كه



 ٤٩ | تماعيقاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت، دينداري و عامليت اج ةوقف زنان گيلاني در دور |

 اقدامات را اين و اندودهست برخي اقدام فخرالدوله را در اين زمينه ).٢٣ همان،( لشت نشا بود

 و رضاشاه كارآمدن روي با ).٢٢٨: ١٣٨٠، (طلوعياندداده بازتاب خود هايگزارش در

 شد؛ اين گرفته سر از نشا لشت اراضي دربارة اميني خاندان درگيري پهلوي حكومت تأسيس

 از سپ كه بود رشت دادگستري در رشتي خانكريم ميرزا و فخرالدوله بين دعوا مورد املاك

 بازپس او به نشا لشت املاك فخرالدوله هايرايزني با شد. منتقل تهران قضايي حوزة به مدتي

 رفاهي و خيريه امور به او پرداختن فخرالدوله شهرت و اهميت دلايل از ديگر يكي. داده شد

 (بامداد، گرفتند قرار تكفل تحت سرپرستبي و يتيم چندين وي هايبا حمايت است؛ بوده

 پسران براي و جهيزيه بودند ازدواج آمادة كه جوان دختران از بسياري براي). ٢/٣٦٥: ١٣٤٧

 املاك در و آسايشگاهي و بيمارستان مدرسه همچنين كرد. فخرالدوله فراهم ازدواج شرايط

گيلان  استان خيرية امور و اوقاف در ادارة .ها موقوفاتي اختصاص دادو براي آن بنا كرد خود

اين دوره  وقفي مهم هايپرونده از خورد و يكيچشم ميدربارة موقوفات او به اسناد زيادي

 و قاجار دورة در ادارة اوقاف خيرين هايپرونده ميان از )؛١رود، سند شمارة (مي شماربه

 دارد. اختصاص اميني خاندان و فخرالدوله موقوفات به قطور پروندة سه پهلوي

اشرف خانم مرحومة سوي از خورشيدي ١٣١٣ ذرآ ششم كه فخرالدوله نامةوقف در

 عمومي قبرستان و مسجد شامل موقوفه املاك شده، تنظيم فخرالدوله مجدي اميني الملوك

 اميل قرية دانگشش شامل وقف موارد است؛ واقع آن در الدولهامين خانميرزاعلي مقبرة كه

 هايشب در صرف ايدب كه پايين چاپچيان قرية استخر از شرب حق نشا، لشت در دان

 )؛٢٦٩٧ ثبت شمارة ،ادارة اوقاف استان گيلان(شود انجام خوانيروضه دوشنبه و جمعه

 وقفي مصارف. ورزيددر دورة حيات خود به اين كار مبادرت مي فخرالدوله گونه كههمان

 كودكان لباس و تحصيلي مايحتاج و التحريرلوازم و كتاب خريد نظير اموري صرف

 سپس و ميرزامحسن به ايشان از بعد فخرالدوله موقوفة املاك توليت شد.مي سرپرستبي

 و ديگر خانابوالقاسم آقاي به او از بعد و ديگر خانعلي آقاي به، بعد از او ميرزاحسن آقاي

 فرزندان از پس فخرالدوله شد مقرر شد. واگذار ايران مملكتي معارف ادارة به ايشان از بعد

 را موقوفه درآمد و داده قرار وقف بهداري وزارت به را عام وقف دعواي موقوفه، ذكور

 قرارداد از بندي در اختصاص دهند. باشد، درآمد با متناسب آن هزينة كه بيمارستاني صرف
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 فرزندان نبودن صورت در است موظف اوقاف ادارة آمده است كه اوقاف ادارة با فخرالدوله

 لحاظ به يا و ايران در اميني اشرف فخرالدوله مخان يعني واقف؛ نسل از اناث يا ذكور

 اداره متصرفي طور به و كرده متولي ممنوعيت تقاضاي سياسي هايمعذوريت و مشكلات

   كند.
  

  قاجار دورة گيلاني در زنان هاينامهوقف محتوايي . تحليل٤

 نمت محتوايي تحليل قاجار، دورة در زنان وقف كنش فهم هايراه ترينمهم از يكي

 اجتماعي واقعيت و فقهي زبان فردي، ارادة تلاقي محل نامه،وقف زيرا ها است؛نامهوقف

 دانند،مي مذهبي تنها يا احساسي كنشي را زنان وقف كه كلي هايروايت برخلاف است؛

 پيچيده، ساختاري واجد اسناد اين كه دهدمي نشان گيلان از ماندهباقي هاينامهوقف بررسي

 پنج برحسب معمول از قاجاري گيلانِ  در زنان هاينامههستند. وقف آگاهانه و هگرانمحاسبه

 موقوفه، مال دقيق واقف، تعيين شرعي مالكيت شوند: تصريحمي تشكيل اصلي بخش

 تغيير يا عزل فسخ، ناظر، شروط و متولي وقف)، نصب(جهت  مصرف كردنمشخص

 تأكيد خود مالكيت بر مردان از يشب زنان نخست، بخش در كه است آن مهم توليت. نكتة

 كه اموالي از«يا » …بوده جانباين تصرف يد به كه شرعي طِلق ملك«نظير عباراتي كنند؛مي

 تأكيد، اين ).٢٠١ :١٣٧٩(افشار،  شودمي ديده بارها »…امبوده آن مالك عرفاً  و شرعاً 

 از زنان دهدمي نشان و است واقف وفات از پس منازعه يا ترديد امكان به آگاهانه واكنشي

 طور كامل دربه عبارات اين فقهي، منظر اند. ازبوده آگاه خود حقوقي موقعيت بودنمالك

 تأكيد آن بر اماميه فقهاي كه دارد قرار »واقف ملكيت احرازلزوم « نظرية راستاي

 ).٢٢/٣٦٨ق: ١٤٠٤ ،(نجفياندكرده

 مردان از بيش قاجار، دورة در يلانيگ زنان كه دهندمي نشان هانامهوقف آماري تحليل

 و دكان اجارة وقف باغ، درآمد وقف مثال براي عين؛ وقف تا داشتند گرايش منافع وقف به

 است؛ معنادار بسيار حقوقي و اقتصادي منظر از ها،انتخاب اين مشخص. الارثسهم وقف

 نيت حال،عين در و كردمي فراهم را خانواده در عين مالكيت حفظ امكان منافع، وقف

 اقتصاد با سازگار عقلانيِ وقف « را وقف نوع اين لمبتون ساخت.مي محقق را مذهبي
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 چرخة از دارايي كامل خروج بدون شيوه، اين با زنان). ٢٦١: ١٣٦٩مبتون، (لنامدمي »محلي

 داشتند.مي مصون نامطلوب افراد تصرف از را آن خانوادگي،

 برخلاف است؛ توليت محدودكنندةه شروط زنان، وقف هايجنبه ترينخلاقانه از يكي

 شروط در دورة قاجار زنان كنند،مي واگذار مطلق را توليت بيشتر كه مردان هاينامهوقف

 در متولي عزل امكان متولي، بر ناظر نظر تقدم سالانه، حساب ارائة لزوم نظير متعددي

 بارز مصداق را طشرو نوع اين داماد محقق كردند.مي اضافه» سوءسلوك« صورت

 قائل آن براي منعي هيچ اماميه فقه كه كندمي تصريح و داندمي »واقف ارادةحاكميت «

 كرده شرط واقفهق)، ١٢٨٩( لاهيجان نامه دروقف يك ). در٣٠٩ :١٣٨١ داماد،(محقق نيست

 ساقط توليت از او يد كند، صرف مقرر جهت غير در را منافع از ايذره متولي، اگر«بود: 

  است. آگاه حقوقي كنشگر زبان نيست؛ منفعل زني زبان زبان، اين ؛»ست.ا

 
 قاجار دورة در گيلان زنان حقوقي وقف كاركرد تا فقهي نص .از٤- ١

 را اهليت عموماً  فقها است. وقف صحت بنيادين شرط واقف، اهليت مسئلة اماميه، فقه در

 اهليت مانع يا شرط نفسه،في جنسيت، اختيار. و عقل بلوغ، كنند:مي خلاصه عنصر سه در

«نويسد: مي صراحت با جواهرالكلام صاحب است. نشده تلقي

 هرگونه نظري، منظر از عبارت، ). اين٢٢/٣٤٥ق: ١٤٠٤ ،(نجفي»

 نشان فقهي متون بررسي حال،اين با سازد؛مي منتفي را زنان وقف دربارة فقهي ترديد

 »زن واقعيمالكيت « مسئلة عملي، سطح در اما دارد، وجود نظري اجماع گرچه كه دهدمي

 را مالي زني اگر كه كندمي تأكيد الافهام مسالك در ثاني شهيد است. بوده نزاع محل همواره

 تأييد از پيش است موظف قاضي ،»باشد خاندان يا شوهر تصرف درعرفاً « كه كند وقف

 فقهي، قيد همين ).٣/٢٦١ ق:١٤١٣ ثاني،(شهيد  كند احراز را زن مستقل مالكيت ف،وق

 كرد.مي فراهم را زنان وقف پيرامون حقوقي منازعات بروز زمينة

 زنان وقف مطالعة داند،مي زنان عامليت براي مانعي را فقه كه رايج تصور برخلاف

 با است؛ زنان شده تبديل زنانه درتق منبع به عمل در اماميه فقه كه دهدمي نشان گيلان

 ، اصل»اموالهم علي مسلطونالناس « كردند: اصلمي تثبيت را خود ارادة زير، اصول بر تكيه
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 تصريح داماد محقق». رشيد بالغ مال بر غير ولايتعدم « اصل ،»واقف شرط به وفايلزوم «

 آنكه مگر است، دممق شرع حاكم و متولي بر حتي واقف شرط اماميه، فقه در كه كندمي

 از پس كه دادمي امكان زنان به اصل، اين )؛٣١٨ :١٣٨١ داماد،(محقق  باشد شرع خلاف

  كنند.  اعمال حقوقي قدرت نيز خود مرگ

 اراده اعمال يعني ناميد؛ »پسامرگقدرت « توانمي را وضعيت اين حقوق، نظرية منظر از

 چنين تحقق ابزارهاي معدود از كيي وقف، ندارد. فيزيكي حضور ديگر فرد كه زماني در

 را زنان وقف تثبيت در محلي مجتهدان نقش ميان اين در بود. قاجاري زنان براي قدرتي

 انتزاعي، صورتبه نه را فقه زنان، كه دهدمي نشان هانامهوقف انگاشت. تحليل ناديده نبايد

 بيم صورت در وانستتمي واقف مثال براي گرفتند؛مي كاربه موقعيتي و راهبردي بلكه

 عزل شرط متولي يا دولت دخالت صورت در يا برگزيند را منافع وقف خانوادگي منازعة

 محسوب مناسبي مورد دقيق سهم تعيين بود، مشاع مالكيت اگر ديگر مورد در شود. منعقد

 دركي زنان، دهدمي نشان و است فقهي هايآموزه با منطبق دقيقاً  ها،تصميم شد. اينمي

نه  كه فقهي نامد؛مي ١»زيستهفقه « را رفتار نوع اين لورف تقليدي. تنهانه داشتند، فقه از يعمل

 ).١١٩: ١٣٦٤لور، (فكندها، بلكه در زندگي روزمرة مردم عمل ميفقط در رساله

 
 دينداري مفهوم بازتعريف گيلان و زنان .وقف٤- ٢

 دينداري عملي بازتعريف بلكه نبود؛ فقهي حكم يك اجراي تنها زنان وقف قاجار دورة در

 حوزة به خانگي) مناسك دعا،(نذر،  خصوصي حوزة از را دينداري وقف، با زنان بود. زنانه

 چهارچوب از خروج بدون انتقال، كردند. اين منتقل آموزش) اطعام، بقعه،(مدرسه،  عمومي

 اين دين، ناسيشجامعه منظر از ساخت. مشروع و پايدار را آن امر، همين و شد انجام شرع

 اجتماعي نهاد توليد به كه دينداري است؛ »محوركنشدينداري « مصداق وضعيت

 بلكه نبود، زنان وقف مانع اماميه فقه كه داد نشان بخش اين ).Tapper, 1997: 56(انجامدمي

 قدرت اعمال امكان وقف، گرفتند. كاربه راهبردي و آگاهانه را فقه گيلاني زنان شد و آن ابزار

 شد. تثبيت شرع چهارچوب در زنانه عامليت كرد و فراهم زنان براي را پسامرگ حقوقي

                                                
1. lived fiqh 
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مالكيت « نه و» دينداري« نه زنان از بسياري اصلي مسئلة قاجار، دورة گيلانِ  جامعة در

 گي،بيوه چون مسائلي بود؛ زندگي هاينشيب و فراز در اجتماعي ناامني بلكه ،»نظري

 زن موقعيت تضعيف ارث يا سر بر اختلاف همسر، خويشاوندان با نزاع پسر، فرزند نداشتن

است؛  بوده قاجار دورة در گيلاني واقف زنان هايدغدغه ترينمهم از شوهر مرگ از پس

 اما باشد، دارايي مالك شرعي يا از نظر عرفي بود ممكن اگرچه زن هايي،موقعيت چنين در

 پاسخي بلكه نبود، صرف مذهبي كنش تنها جااين در وقف نداشت. را آن حفظ قدرت

 زن، واقفان از بسياري كه دهدمي نشان تاريخي بود. مطالعات ناامن وضعيت به اجتماعي

 نياز است؛ شده متزلزل آنان خانوادگي موقعيت كه اندكرده وقف به اقدام هاييدوره در دقيقاً 

مي احساس بيشتر ارث تقسيم آستانة در يا همسر فوت از پس ويژهبه كردنوقف به

  ).٢٧٦: ١٣٦٩لمبتون، (شد

 
  يلانزنان گ يوقف و ابعاد اجتماع.٤- ٣

زنان كنشگري اقتصادي بسياري در زمينة اقتصادي داشتند اين موضوع حتي در منابع كهن 

هاي ). بعدها گزارش١٤٣: ١٣٦٢شود(حدودالعالم، نيز ديده مي حدودالعالمجغرافيايي نظير 

نيز به نقش فعال و برجستة زنان در عرصة اقتصاد اشاره دارند، تاريخي و سياحان خارجي 

: ١٣٩٠معناي تسلط آنان بر منابع مالي و حفظ دارايي نبوده است(پناهي، اما اين مسئله به

رو زنان تلاش كردند تا از مسير مذهبي راهي براي حفظ دارايي مالي خود و )؛ از اين٤٣

 از دهند كه وقف يكيناد وقفي زنان نشان ميجو كنند. اسوهاي خود را جستخانواده

 در بود. خانوادگيدرون منازعات سازيخنثي زنان جهت مهم بسيار اما پنهان، كاركردهاي

 زنان، بود. رايج امري املاك، درآمد يا باغ زمين، سر بر اختلاف گيلان، خويشاوندي ساختار

 از را دارايي بودند. وقف، هانزاع اين قرباني نخستين بيشتر تر،ضعيف موقعيتي در ويژهبه

 ديگر بود، شده وقف كه دارايي كرد ومي تبديل »شدهتثبيت و مقدسامر « به »نزاعموضوع «

 دارايي بر اجتماعي قفل نوعي وقف منظر، اين از نبود؛ زنيچانه يا تصرف قابل سادگيبه

 »تعارض مهار ايبر داراييسازي مقدس« را فرايند اين آبراهاميان شد.مي محسوب

 از را خود نزاع، به مستقيم ورود بدون ابزار، اين با زنان ).١٠٧ :١٣٨٤(آبراهاميان، نامدمي

 كردند.مي كنترل را نتيجه اما كشيدند،مي كنار درگيري ميدان
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 فرايند در بيشتر اوقات زنان عمل، در اما داشت، روشن سازوكاري ظاهر در ارث اگرچه

 حيات، در حتي يا مرگ از پيش وقف، شدند.مي روروبه خانوادگي يفشارها با ارث تقسيم

 دارايي از بخشي وقف با كرد. زنمي فراهم را قدرت مناسبات خاموش بازچيني امكان

 اموال ناخواستة تصرف يا تجزيه مانع كرد ومي خارج منازعه چرخة از را خود خود، سهم

 اين كه است اين مهم كرد. نكتةمي حفظ را خود اجتماعي جايگاه حال،عين در و شدمي

 انجام »خيرعمل « قالب در بلكه عرف. با تعارض در نه و بود خانواده عليه آشكارا نه كنش،

 ).Tapper, 1997: 105(ساختمي مشروع و پذيراجتماع را آن امر همين شد؛مي

 بود. جاريقا جامعة در زنان هايموقعيت پذيرترينآسيب از يكي شدن)همسري(بيوهبي

 به اجباري بازگشت يا وابستگي طرد، معرض در نداشت، پسر فرزند اگر ويژهبه بيوه، زن

 با را خود پيوند دادمي امكان زن به وقف شرايط، اين گرفت؛ درمي قرار پدري خانوادة

زنِ « از را خود هويت و باشد داشته جامعه در محترم و فعال نقشي كند، حفظ محلي فضاي

 توجهي قابل بخش كه دهدمي نشان محلي اسناد دهد. مطالعة تغيير »خيرواقفِ « به »وابسته

 نوعي زنان، اين براي وقف شرايط، اين در ).٢٢١ :١٣٧٩(افشار، اندبوده بيوه زن، واقفان از

بود. بر اساس اسناد موجود، فشار اجتماعي و ملكي بر زنان بيوة  اجتماعي هويت بازسازي

هاي زنان نشان فذان محلي بسيار زياد بوده است. اسناد و عريضهگيلاني از سوي متن

كردن فشار از سوي فرادستان تلقي عنوان ابزاري با هدف كمدهند كه آنان وقف را بهمي

هاي بسياري از زنان وجود دارد كه املاك و . گزارش)٢٣٩-٢٣٧: ١٣٩٨(پناهي، كردندمي

رو زنان تلاش صاحب شده است؛ از ايناموال شوهران متوفي زنان توسط زورمندان ت

دادند؛ در برخي از موارد به هدف خود آوردن اموال خود انجام ميدستزيادي جهت به

  يافتند.هاي نيز دست ميرسيدند و در مواردي نيز به موفقيتنمي

هاي مياني عصر قاجار از سوي زنان با هدف از نظر موضوعي نيز بيشتر موقوفات در دوره

ويژه برپايي دهه محرم اختصاص يافته هاي شيعي، بهامور ديني، آييني و برگزاري سنتانجام 

خود را در جهت سعادت اخروي  بود؛ زيرا آنان با انجام اين امور بر اين گمان بودند كه اموال

 دهند، اما از اواخر عصر قاجار و آشنايي زنان با مفاهمي مدرن، زنان به اين نتيجه رسيدندقرار مي

تواند بضاعت، گسترش بهداشت و درمان و امور خيريه نيز ميكه رسيدگي به وضعيت مردم بي
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رو از اين زمان و اوايل دورة پهلوي موقوفات همراه آورد؛ از اينبراي آنان سعادت اخروي را به

  با اهداف مدرن در گيلان روبه افزايش نهاد.

  

  گيري.نتيجه٤

وقف همواره كاركرد دوگانه در تاريخ، فرهنگ و اقتصاد  دهد كههاي پژوهش نشان مييافته

بر اينكه راهي براي حفظ دارايي و اموال مردم از دست ايران داشته است. وقف علاوه

هاي رفت، بيشتر با هدف و كاركرد آييني از سوي واقفان براي آيينشمار ميزورمندان به

 اجتماعي كاركرد فهم براي كليدي مقاطع از يكي بايد را قاجار گرفت. دورةمذهبي انجام مي

 فاصلة مركزي، دولت ساختاري ضعف دوره، اين در دانست؛ گيلان در وقف نهاد سياسي و

 كه شد موجب محلي، نيروهاي اقتدار تداوم و سياسي قدرت كانون از گيلان جغرافيايي

 خانواده، چون سنتي نهادهاي بر باشد، دولت بر متكي آنكه از بيش منطقه اين اجتماعي نظم

 روحاني)، مالك،(حاكم،  گانهسه قدرت ساخت اين بماند. استوار محلي مالكيت و مذهب

 از مستقل زيادي حد تا توانستندمي وقف چون نهادهايي آن، در كه كردمي ايجاد فضايي

 بلكه نبود، ديني كنش يك تنها وقف شرايطي، چنيندر كنند.  عمل دولت مستقيم مداخلة

 محسوب هاخاندان نفوذ تداوم و منزلت قدرت، تثبيت براي سياسي–تماعياج ابزاري

 تصرف يا مصادره چرخة از را خود دارايي از بخشي وقف، طريق از محلي، مالكان شد.مي

 زنان. كردندمي تثبيت مشروع و شرعي نهادي قالب در را آن و كردندمي خارج حكومتي

 براي سازوكار همين از مرد، وارث فقدان يا بودنيوهب موارد در ويژهبه نيز، هاخاندان اين

  بردند.مي بهره خود اجتماعي نقش و دارايي حفظ

 پايين از قدرت آن، در كه الگويي بود؛ محوراجتماع الگويي واجد قاجار دورة در گيلان

 بوروكراسي طريق از نه شد،مي اعمال محلي و خويشاوندي هايشبكه طريق از و بالا به

 شدند، امامي تعريف خانواده چهارچوب در بيشتر زنان؛ اگرچه ساختاري، چنين در .دولتي

 زنانوقف  .بودند موقوفات و نذورات املاك، دربارة گيريتصميم فرايند از بخشي عمل در

 مالكيت تبديل با زنان، دانست. آگاهانه اجتماعي راهبرد نوعي توانمي را دوره اين در

 سياسي مداخلات يا خويشاوندان فشار ارثي، منازعات از را ودخ دارايي وقف، به شخصي

 پرتنش، هايخانواده در يا فرزند بدون بيوه، زنان براي ويژهبه راهبرد اين ساختند.مي مصون
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 عقلاني مديريت از شكلي بلكه نبود، انفعالي كنشي اينجا، در وقف داشت. حياتي اهميت

 پيوند در نيز مذهبي نهادهاي و روحانيون شبود. نق عرف و شرع چهارچوب در دارايي

 متوليان عنوانبه محلي، سادات و علما بود. برجسته گيلان در وقف و جامعه سياست، ميان

 و مردم ميان موارد، بسياري در و داشتند ديني كاركرد از فراتر جايگاهي موقوفات، و بقاع

 اموال وقف با مذهبي، هايندانخا از ويژهبه زنان،. كردندمي ايفا ميانجي نقش حاكميت

 هم و كردندمي كمك قدرت شبكة اين تقويت به هم ديني، مصارف يا بقاع براي خود

  كردند.مي تثبيت محلي ساختار در را خويش اجتماعي جايگاه

  
  فهرست منابع

  

  گيلان استان خيرية امور و اوقاف ةاداراسناد 
  ٢٦٩٧سند شمارة 
  ١٣ب/ سند كلاسه
  ٢خ/ سند كلاسه
  ١٠٥ز/ سند كلاسه
  ١٦ز/ سند كلاسه
  ٧ز/ سند كلاسه
  ١ف/ سند كلاسه
  ٣ف/ سند كلاسه

  

  ها و مقالاتكتاب
  .،تهران: سازمان اوقافاي بر فرهنگ وقفمقدمه ،)١٣٥٨ابن سلمان، ابوسعيد احمد (

 ، تهران: نشر ني.وقف در ايران؛ تحول تاريخي و اجتماعي آن)، ١٣٧٩افشار، حسن (
كوشش حافظ فرمانفرمائيان، ، بهالدولهخاطرات سياسي امين)، ١٣٧٠خان (يالدوله، علامين

  تهران: اميركبير.
  ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهران: نشر مركز.ايران بين دو انقلاب)، ١٣٨٤آبراهاميان، يرواند (

  ، تهران: زوار.٢، ج شرح حال رجال ايران)، ١٣٤٧بامداد، مهدي (
نويسان از د اجتماعي و اقتصادي زنان گيلاني از نگاه سفرنامهكاركر«)، ١٣٩٠پناهي، عباس (

 .آورد گيلره، »دورة صفويه تا قاجار



 ٥٧ | تماعيقاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت، دينداري و عامليت اج ةوقف زنان گيلاني در دور |

، تهران: اسناد مردم گيلان در مجلس شوراي ملي (مجلس دوم تا پنجم))، ١٣٩٨پناهي، عباس (
  مركز اسناد و مجلس شوراي ملي.

نامة ايران فصلنامة تاريخ، »ايرانِ عصر قاجار نقش ابريشم گيلان در روابط خارجي«)، ١٣٩٩پناهي، عباس (
  doi.org/10.22034/jiiph.2020.11038. ٢٦- ١، صص ٢٢، شمارة ١١، دورة بعد از اسلام

در تحولات  نيلانيانقش گ ي: بررسيلانيو مشروطة گ يكاليسمراد«)، ١٤٠٣پناهي، عباس (
. ٢٩-١، صص ٦٢ة ،شمار١٦ ةدور، فصلنامة مطالعات تاريخ فرهنگي ،»يرانا يانقلاب

doi.org/10.22034/chs.2025.511188.1087  
  ايليا.، رشت: فرهنگ ١٣٥٧هاي رشت از مشروطه تا بيمارستان)، ١٣٨٤تائب، سيد حسين (

  اسلامي.–، قم: انتشارات علميتاريخ تشيع در ايران؛ از صفويه تا قاجاريه)، ١٣٨٧جعفريان، رسول (
فهرست اسناد موقوفات )، ١٣٨٧عباسي، سعيد، محمدجواد جعفرپور و امير رضايي (حاجي

، زير نظر معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه، ج ايران (استان كرمانشاه/گيلان)
  تهران: اسوه. ،٧

، ترجمة سعيد مازندراني، ولايات شمالي ايران؛ گيلان و مازندران)، ١٣٦٩رابينو، هانري لويي (
  تهران: علمي و فرهنگي.

، مشهد: بنياد اجتماعي آن - گاهي به وقف و آثار اقتصادي ن ،)١٣٧٠فر، مصطفي (سليمي
  .هاي آستان قدس رضويپژوهش

، قم: مؤسسة مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلامق)، ١٤١٣الدين بن علي (شهيد ثاني، زين
  المعارف الإسلامية.

  ، تهران: نشر علم.از طاووس تا فرح: جاي پاي زن در مسير تاريخ معاصر ايران)، ١٣٨٠طلوعي، محمود (
  ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهران: توس.اقتصاد ايران در دوران قاجار)، ١٣٦٤فلور، ويلم (

دولت و جامعه در ايران؛ انقراض قاجار و استقرار )، ١٣٨٥ن، محمدعلي همايون (كاتوزيا
  ، ترجمة حسن افشار، تهران: نشر مركز.پهلوي

، اصلاحات دولتي و جامعه در ايران: انقراض قاجار و استقرار پهلوي)، ١٣٨٢كرونين، استفاني (
  ترجمة مراد ثقفي، تهران: شيرازه.

  ، تهران: اميركبير.مشروطة ايران تاريخ)، ١٣٨٢كسروي، احمد (
، ترجمة احمد آرام، دين و دولت در ايران؛ نقش علما در دورة قاجار)، ١٣٦٨الگار، همايون (

  تهران: اميركبير.
  نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا.، پايان»نهاد وقف در گيلان دورة قاجار«)، ١٣٩١پور، مريم (گلي

  ، ترجمة منوچهر اميرخاني، تهران: اميركبير.مالك و زارع در ايران)، ١٣٦٩(لمبتون، آن كاترين سوينفورد 
  ، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.قواعد فقهيه: وقف و وصيت)، ١٣٨١محقق داماد، سيد مصطفي (

  ، تهران: هرمس.١، ج شرح زندگاني من)، ١٤٠١مستوفي، عبداالله (
  ، نجف اشرف.گيلان يا بخشي از تاريخ عام گيلانسادات متقدمة ق)،  ١٣٩٨مهدوي لاهيجاني، محمد (

  ، تهران: پاسارگاد.زندگي سياسي علي اميني)، ١٣٦٨نيا، جعفر (مهدي



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٥٨

 

كوشش منوچهر ستوده، تهران: ، بهحدودالعالم من المشرق الي المغرب)، ١٣٦٢مؤلف گمنام (
  كتابخانة طهوري.

، بيروت: ٢٢، جلد سلامجواهر الكلام في شرح شرائع الاق)،  ١٤٠٤نجفي، محمدحسن (
  دارالحياء التراث العربي.

  ، ترجمة ايرج ايماني، تهران: طرح نو.زنان و جنسيت در تاريخ ايران معاصر)، ١٣٨٣آبادي، افسانه (نجم
  ، تهران: نشر ماهي.روستاييان و مشروطيت ايران)، ١٤٠٢يزداني، سهراب (

  

Tapper, Richard (1997), iety, Politics and IdentityIslamic Anthropology: P , London: 
Routledge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transliteration 
 

Endowments and Charity Affairs Organization of Gilan Province (Archives)  
Doc. No. 2697 
sand kelaseh B/13 
sand kelaseh F/1 
sand kelaseh Kh/2 
sand kelaseh Z/105 
sand kelaseh Z/7 
sand kelasehF/3 
sand kelasehZ/16 
 

Books and Articles 
Abrahamian, Ervand (2005), Iran Between Two Revolutions, Translated by Kazem 

Firuzmand, Tehran: Markaz Publications. 
Afshar, Hasan (2000), Waqf in Iran: Its Historical and Social Transformation, Tehran: 

Ney Publications. 
Algar, Hamid (1989), Religion and State in Iran: The Role of the Ulama in the Qajar 

Period, Translated by Ahmad Aram, Tehran: Amir Kabir. 
Amin al-Dowleh (1991), Political Memoirs of Amin al-Dowleh, Edited by Hafez 

Farmanfarmaian, Tehran: Amir Kabir. 
Anonymous Author (1983), Hudud al-‘Alam min al-Mashriq ila al-Maghrib, Edited by 

Manouchehr Sotoudeh, Tehran: Tahouri Library. 
Bamdad, Mehdi (1969), Biographical Dictionary of Iranian Statesmen, 6 vols., Tehran: 

Zavar. 
Cronin, Stephanie (2003), State Reform and Society in Iran: The End of the Qajar Era 

and the Rise of the Pahlavis, Translated by Morad Saqafi, Tehran: Shirazeh 
Publications. 

Floor, Willem (1985), The Economy of Iran in the Qajar Period, Translated by 
Abolqasem Seri, Tehran: Toos Publications. 



 ٥٩ | تماعيقاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت، دينداري و عامليت اج ةوقف زنان گيلاني در دور |

Golipour, Maryam (2012), The Institution of Waqf in Gilan during the Qajar Period 
(Master’s Thesis), Alzahra University. 

Haji-Abbasi, Saeed; Mohammad Javad Jafar-Pour; Amir Rezaei (2008), Catalogue of 
Iranian Endowment Documents (Kermanshah/Gilan Province), Vol. 7, Tehran: 
Cultural Deputy of the Endowments and Charity Affairs Organization. 

Ibn Salman, Abu Sa’id Ahmad (1979/1980), An Introduction to the Culture of Waqf. 
Tehran: Sazman-e Owqaf. 

Ja‘farian, Rasul (2008), The History of Shi‘ism in Iran: From the Safavid to the Qajar 
Period, Qom: Scientific-Islamic Publications. 

Kasravi, Ahmad (2003), History of the Iranian Constitutional Revolution, Tehran: Amir 
Kabir. 

Katouzian, Mohammad Ali Homayoun (2006), State and Society in Iran: The Eclipse of 
the Qajars and the Emergence of the Pahlavis, Translated by Hasan Afshar, Tehran: 
Markaz Publications. 

Lambton, Ann K. S. (1990), Landlord and Peasant in Persia, Translated by Manuchehr 
Amirkhani, Tehran: Amir Kabir. 

Mahdavi Lahijani, Mohammad (1398 AH), The Early Sayyids of Gilan, Najaf. 
Mehdinia, Jafar (1989), The Political Life of Ali Amini, Tehran: Pasargad. 
Mohaqqeq Damad, Seyyed Mostafa (2002), Jurisprudential Principles: Waqf and 

Bequest, Tehran: Center for Islamic Sciences Publications. 
Mostowfi, Abdullah (2022), The Story of My Life, Vol. 1, Tehran: Hermes Publications. 
Najafi, Mohammad Hasan, Jawahir al-Kalam fi Sharh Shara’i al-Islam, 44 vols., Beirut: 

Dar Ihya al-Turath al-Arabi. 
Najmabadi, Afsaneh (2004), Women and Gender in Modern Iranian History, Translated 

by Iraj Imani, Tehran: Tarh-e No. 
Panahi, Abbas (2011), “The Social and Economic Functions of Gilan Women from the 

Perspective of Travel Writers from the Safavid to the Qajar Period,” Rahavard-e 
Gilan. 

Panahi, Abbas (2019), Documents of the People of Gilan in the National Consultative 
Assembly (Second to Fifth Majles), Tehran: National Archives and Majles 
Publication Center. 

Panahi, Abbas (2020), “The Role of Gilan Silk in Iran’s Foreign Relations during the 
Qajar Period,” Iranian Journal of Post-Islamic History, Vol. 11, No. 22, pp. 1–26. 
doi.org/10.22034/jiiph.2020.11038. 

Panahi, Abbas (2025), “Radicalism and the Gilan Constitutional Movement: Examining 
the Role of Gilanians in Iran’s Revolutionary Transformations.” Cultural History 
Studies, Vol. 16, No. 62, pp. 1–29. DOI 10.22034/chs.2025.511188.1087. 

Rabino, H. L. (1990), The Northern Provinces of Iran: Gilan and Mazandaran, 
Translated by Saeed Mazandarani, Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

Shahid Thani, Zayn al-Din ibn Ali (1413 AH), Masalik al-Afham ila Tanqih Shara’i 
al-Islam, Qom: Islamic Knowledge Institute. 

Salimi Far, Mostafa (1991/1992), A Look at Waqf and Its Economic and Social Effects. 
Mashhad: Bonyad-e Pazhuheshha-ye Astan-e Qods-e Razavi. 

Ta’eb, Seyyed Hossein (2005), Hospitals of Rasht from the Constitutional Revolution to 
1978, Rasht: Farhang-e Ilia Publications. 

Toloui, Mahmoud (2001), From Tavoos to Farah: The Place of Women in the Path of 
Contemporary Iranian History, Tehran: Elm Publications. 

Yazdani, Sohrab (2023), Peasants and the Iranian Constitutional Revolution, Tehran: 
Mahi Publications. 

 



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٦٠

 

 هاپيوست

  دورة قاجار يگيلان اسامي زنان واقف): ١- (جدول

كاركرد 
 وقف

 موقوفه مصارف وقف
سال 
 وقف

 اسامي واقفان

 بندفاطمه علاقه ق١٣٧٤ يك باب خانه خوانيروضه مذهبي
 فاطمه تحويلداري  زمين زراعي خوانيروضه مذهبي
 خانم بزرگ جوزاني ق١٣٥١ ثلث زمين داريتعزيه مذهبي
 العابدينسيده زين   خوانيروضه مذهبي
 حاجيه بزرگ موسويان ق١٣٣٥ دوباب مغازه داريتعزيه مذهبي

 ختم قران- خوانيروضه مذهبي
اجارة يك باب 

 بي فاطمه لاهيجانيبي  مغازه

 بي زينب لنگروديبي  زمين شالي تعميرات- روشنائي بقعه مذهبي
 زينب خاتون  باغ مراسم مذهبي مذهبي
 خديجه بيگم   خوانيوضهر مذهبي
 بي سكينه فومنيبي  باغ توت عزاداري عاشورا مذهبي
 فاطمه سلطان شفتي  زمين زراعي قرائت قران مذهبي

  اجارة زمين زراعي مراسم مذهبي مذهبي
مريم خانم لشت 

 نشائي

  اجارة زمين زراعي برگزاري مناسك مذهبي مذهبي
بي كلثوم صومعه بي

 سرائي

 مذهبي
روشنائي - خوانيروضه

 حسينيه
دو قطعه زمين 

 رقيه خاتون  زراعي

 ايبي آمنه آستانهبي  يك باب دكان كمك به بيمارستان خيريه اجتماعي

 اطعام- داريتعزيه مذهبي

يك قطعه زمين 
درآمد  - شالي

حاصل از فروش 
 ابريشم

 فاطمه خانم نوغانداري 

 ايانهبي كلثوم آستبي  زمين زراعي مناسك مذهبي مذهبي
- اجتماعي

 مذهبي
 قبرستان- ساخت مدرسه

دانگ روستاي شش
  فخرالدوله  اميل دان

  

  

  



 ٦١ | تماعيقاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت، دينداري و عامليت اج ةوقف زنان گيلاني در دور |

  
  گيلان استان خيرية امور و اوقاف ةادار): فراواني كاركرد وقف بانوان در گيلان دورة قاجار بر اساس اسناد موجود ١- (نمودار

 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   ١بانو فخرالدوله متعلق نامةوقف): ١(سند شمارة 

                                                
هاي موجود در آن بايگاني بودن پروندهبنابر توصيه و تأكيد ادارة اوقاف استان گيلان مبني بر محرمانه .١

 است.ها در قسمت مآخذ درج شده شود. شناسه پروندههاي بيشتر خودداري مياز آوردن نمونه



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٦٢

 

  
  نامة متعلق به بانو زهرا حمله خوانوقف): ٢(سند شمارة  



 ٦٣ | تماعيقاجار: خوانشي تاريخي از مالكيت، دينداري و عامليت اج ةوقف زنان گيلاني در دور |

Women’s Endowments in Gilan during the Qajar 
Period: A Historical Reading of Property, Religiosity, 

and Social Agency 
 
 

Extended Abstract 
Introduction: Waqf, as one of the most enduring Islamic legal and charitable 
institutions, has played a significant role in shaping social relations, property 
transmission, and religious life in Iran. In Qajar Gilan, the growth of local 
economy and the accumulation of wealth created new opportunities for women to 
participate in property management and charitable endowment. This article 
examines women’s waqf practices in Gilan during the Qajar period as a historical 
lens through which to understand female property ownership, religiosity, and 
social agency. The study addresses an important gap in the historiography, since 
most previous works on waqf and Qajar society have focused on officials, elites, 
and religious figures, while the role of women has remained largely overlooked. 
By focusing on female endowers in Gilan, the article seeks to show that women 
were not merely passive subjects within a patriarchal order, but active agents who 
used legal-religious institutions to protect and reproduce their social and economic 
position. 
Method: This study is based on documentary and archival investigation using a 
descriptive-analytical approach. The study draws on waqf deeds, archival records 
from the Gilan Endowments Administration, and relevant historical and fiqh 
sources. Through the analysis of these documents, the article reconstructs the 
patterns, motivations, and social meanings of women’s endowments in Qajar 
Gilan. The method makes it possible to identify both the material forms of 
endowed property and the legal strategies women used to maintain control over 
their assets. 
Results and discussion: The findings indicate that women’s waqf in Gilan cannot 
be understood only as a religious act. It also functioned as a social and economic 
strategy through which women managed property, preserved family capital, and 
exercised a measure of autonomy. Many female endowers donated movable and 
immovable property such as houses, shops, and agricultural assets for religious 
ceremonies, mosque repair, mourning rites, and charitable uses. In several cases, 
women appointed themselves or their children as trustees, which helped them 
retain control over endowed property and ensured that wealth remained within the 
family network. The results further show that women’s endowment practices were 
shaped by broader social transformations in late Qajar Iran, including the effects of 
the Constitutional Revolution and the spread of modern ideas such as rights, 
equality, and freedom. In this context, waqf became a meaningful space for 
women’s participation in public and religious life. The study also notes that the 
purposes of endowments gradually expanded over time: while earlier waqfs were 
mostly ritual and devotional, later ones increasingly included educational, social, 
and welfare-oriented goals. Case studies of female endowers in the article 
illustrate these patterns clearly. For example, women such as Karbala’i Fatemeh 
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Alaqaband, Fatemeh Tahvildari, Khanom Bozorg Jozani, and Sayyedeh Zeyn al-
Abedin endowed property for activities such as rozeh-khani (a ceremony for 
reciting the calamities of the Prophet’s family), mosque repair, mourning 
ceremonies, and commemorative religious observances. These examples 
demonstrate that women in Gilan used waqf as a practical means of combining 
piety, family strategy, and social presence. 
Conclusion: The article concludes that female waqf founders in Qajar Gilan were 
socially aware, legally capable, and strategically engaged in property 
management. Their endowments helped them preserve wealth, strengthen family 
continuity, and secure a degree of economic independence. Far from confirming 
the stereotype of women as passive figures in Qajar society, the evidence reveals 
their active participation in shaping religious and social life through waqf. The 
study, therefore, contributes to a more nuanced understanding of women’s agency 
in Iranian history and highlights the importance of waqf as a vehicle of both 
devotion and social power. 
Keywords: Women’s Property, Gilan, Qajar Period, Waqf Economy, 
Archival Documents. 
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The Transformation of the Cultural Order in 
10th/16th-Century Transoxiana: The Timurid–

Shaybanid Transition in the Iranian World 
 

Seyedeh Fahimeh Ebrahimi1 

 
Abstract 
Soviet historiography, while often downplaying the 
connections of Transoxiana with the broader Iranian 
world, consistently approached the legacy of the Uzbek 
period from a critical perspective. The widely accepted 
paradigm of ’Timurid splendor versus widespread Uzbek 
decline’ was eventually challenged by a new generation of 
post‑Soviet scholars, who argued that, contrary to earlier 
narratives, primary sources attest to the continued 
presence of Timurid cultural and institutional legacies in 
Transoxiana, particularly during the Shaybanid period. 
Within this broader framework of Iranian cultural 
inheritance, the present study, while acknowledging the 
persistence of major civilizational elements of the 
fifteenth-century Iranian world in Transoxiana, addresses 
another unresolved question in historiography: why, 
despite numerous Timurid–Uzbek continuities, did the 
transition to Shaybanid rule in Transoxiana, unlike the 
Safavid transition in Iran or the Mughal transition in India, 
not give rise to a new configuration of cultural 
flourishing? Employing a comparative-historical approach 
and the method of process tracing, this study distinguishes 
between two analytical levels: first, the mechanisms that 
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enabled the flourishing of Iranian cultural heritage during 
the Timurid period; and second, the factors that disrupted 
these mechanisms under the Shaybanids. The findings 
suggest that Timurid cultural efflorescence emerged from 
a structural linkage between political authority, 
geographical and cultural integration, urban and elite 
networks, courtly competition, and a relative balance 
between military and bureaucratic forces. Under the 
Shaybanids, however, changes in the foundations of 
political legitimacy, the government’s restricted 
geographical horizons, the disruption of elite networks 
across the Iranian world, the predominance of tribal-
military competition over cultural rivalry, and the 
transformation of institutions through which power and 
resources were distributed prevented the reproduction of 
these mechanisms. Consequently, the persistence of 
cultural elements in the Shaybanid period did not always 
signify sustained generative civilizational mechanisms. 

 
Keywords: Uzbeks, Shaybanids, Timurids, Iranian 
heritage, Transoxiana, Cultural Order. 
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  ٦٥ـ٩٤، صص ١٤٠٥ بهار، مهفتوشصت يه، شمارهمهفدسال پژوهشي)،  يهعلمي(مقال يفصلنامه

  

   دهم هجري: ةدر ماوراءالنهرِ سد نظم فرهنگيتحول 
  شيباني در جهان ايرانيـ گذار تيموري 

 
  ١سيده فهيمه ابراهيمي

 
  چكيده

سازي پيوند ماوراءالنهر با جهان رنگگاري عهد شوروي، در عين كمنتاريخ

ايراني، همواره ميراث عصر ازبكي را با رويكردي نقادانه مورد بررسي قرار داده 

، »شكوه تيموري در برابر انحطاط گستردة ازبكي«شدة است. انگارة پذيرفته

لش كشيده شد؛ سرانجام با ظهور نسل جديدي از پژوهشگران پساشوروي به چا

اول بر تداوم هاي غالب، منابع دسترويكردي كه نشان داد برخلاف روايت

ويژه در عهد شيباني، اذعان دارند. حضور ميراث تيموري در ماوراءالنهر، به

نوشتار حاضر در همين منظومة ميراثي، ضمن تأييد تداوم عناصر تمدني قرن نهمِ 

نگارانة يگري را در چهارچوب فضاي تاريخجهان ايراني در ماوراءالنهر، ابهام د

دهد: چرا باوجود اشتراكات متعددِ تيموري ـ ازبكي، فوق مورد توجه قرار مي

گذار به نظم شيباني (در ماوراءالنهر)، متفاوت از تجربة صفويان (در ايران) و 

بندي جديدي از شكوفايي و زايندگيِ فرهنگي گوركانيان (در هند)، به صورت

د؟ بررسي اين مسئله با روش تحليل تطبيقي ـ تاريخي، دو سطح را از نينجامي

كند: نخست، سازوكارهايي كه موجب شكوفايي ميراث يكديگر تفكيك مي

ايراني در عهد تيموري شد و دوم، عواملي كه در عهد شيباني اين فرايند را با 

                                                
  sfebrahimi@atu.ac.ir. اه علامه طباطبايي، تهران، ايراندانشيار گروه تاريخ، دانشگ .١
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ري، دهد كه شكوفايي تيموهاي پژوهش نشان مييافتهاخلال مواجه ساخت. 

حاصل پيوندي ساختاري ميان اقتدار سياسي، يكپارچگي جغرافيايي ـ فرهنگي، 

هاي شهري و نخبگاني، رقابت درباري و نوعي توازن ميان نيروهاي نظامي شبكه

شيباني، دگرگوني در مباني مشروعيت سياسي،  ةاما در دور ،و ديواني بود

نخبگاني جهان  هايمحدودشدن افق جغرافيايي حكومت، اختلال در شبكه

هاي فرهنگي و تغيير كاركرد هاي ايلي ـ نظامي بر رقابترقابت ةايراني، غلب

درنتيجه،  ؛نهادهاي توزيع قدرت، از بازتوليد اين سازوكارها جلوگيري كرد

 ةمعناي تداوم سازوكارهاي زايندبه هميشهاستمرار عناصر فرهنگي در اين دوره، 

 .تمدني نبود
 

اسلامي، ماوراءالنهر، - زبكان، شيبانيان، تيموريان، ميراث ايرانياهاي كليدي: واژه

  .نظم فرهنگي

  

  مقدمه. ١

لنهر ءاماورا يةمهاجم در حاش ييروياز ن جيتدربه ،يموريت ةدور ةانيچاق از مپازبكان دشت ق

 تيموقع تيبر تثبافزون نديفرا نيا ؛شدند ليمنطقه تبد ياسيمؤثر در معادلات س كنشگرانيبه 

 ينخبگان يهاو شبكه يوانيمنطق د ،يشهر يقلمروها ةادار يعمل اقتضائاتآنان را با  ،يسايس

 ،دهم هجري/شانزدهم ميلادي ةسد ةدر آستان ب،يترتنيبد ؛ماوراءالنهر و خراسان آشنا ساخت

 راثياز م يآشنا با بخش يانيمثابه مدعبلكه به ،بيگانهكامل طور به ييرويعنوان ننه به انيبانيش

  وارد صحنه شدند. ،يموريت يو ادار ياسيس

م) و غجدوان ١٥١٠ق/٩١٥ويژه نبردهاي مرو (تحولات آغازين اين سده، به

اي جديدي انجاميد كه درپي آن، ميراث تيموري گيري نظم منطقه، به شكل١م)١٥١٢ق/٩١٧(

ني و هاي ديوادر بسترهاي سياسي متفاوتي تداوم يافت؛ در ايران، صفويان بخشي از سنت

كه در ماوراءالنهر، شيبانيان با در حالي ؛هنري تيموري را در قالب دولتي نو بازآرايي كردند

                                                
شدن امير نجم ثاني، حمد شيباني، با شكست شيبانيان و نبرد غجدوان و كشتهشدن م. نبرد مرو و كشته١

فرماندة صفوي، با ناكامي ايران پايان يافت و پس از آن دو رقيب امكان پيشروي در دو سوي جيحون 
 ).٤/٥٢٠: ١٣٨٠؛ خواندمير، ٨٨: ١٣٨٠، منشي،٢/١٠٧١: ١٣٨٤را نيافتند(روملو، 
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تر با اين ميراث، مسير متفاوتي را تجربه وجود نزديكي جغرافيايي و پيوندهاي تاريخي عميق

ر تحت تأثي ، بيشترنگاري اين عصرشوروي، روايت غالب در تاريخ فروپاشيتا پايان د. كردن

نشيني استوار بود. هاي كوچبر تصوير انحطاط و بازگشت به سنت، ١الگوي تفسيري بارتولد

اين  ٤و سوچك) ٢٠١٧( ٣ف، توپ)١٩٨٣( ٢سابتلني چون يهاي اخير، پژوهشگراندر دهه

روايت را مورد بازنگري قرار داده و با تأكيد بر تداوم عناصر فرهنگي و هنري در عهد شيباني، 

  ٥د.اناي از استمرار ميراث تيموري دانستهة انقطاع، بلكه مرحلهآن را نه نقط

بنيادين نوشتار حاضر، در چهارچوب همين تحولاتِ پساتيموري در جهان ايراني  مسئلة

هاي مختلف جهان ايراني و اسلامي ظرفيت آن ميراث عصر تيموري در كانونگيرد؛ شكل مي

اي از شكوفايي و زايندگي هاي تازهبنديورترا داشت كه در پيوند با شرايط جديد، به ص

اي در قلمرو عثماني نيز كه در ايران صفوي، هند گوركاني و تا اندازهفرهنگي بينجامد؛ چنان

استقرار مستقيم بر بخش مهمي از  ، باوجودحال، در ماوراءالنهربا اين)؛ Uluc, 2008(چنين شد

اي تازه از هنگي تيموري به پيدايش مرحلهاستمرار عناصر فر ،هاي اصلي اين ميراثكانون

رو، پرسش اصلي پژوهش آن است كه چرا از اين ؛آفرينش و نوزايي فرهنگي منجر نشد

گرفته در قرن نهم هجري، در جريان گذار به نظم شيباني در انباشت تمدنيِ شكل ةچرخ

   يد؟بندي جديدي از شكوفايي و زايندگي فرهنگي نينجامماوراءالنهر، به صورت

مدعاي اصلي مقاله آن است كه شكوفايي عصر تيموري، حاصل پيوندي ساختاري ميان 

هاي شهري اقتدار سياسي، يكپارچگي جغرافيايي ـ فرهنگي جهان ايراني، استقرار كانون

گسست  ةشيباني، اين پيوند درنتيج ةهاي سيار نخبگاني بود. در دورشده و پويايي شبكهتثبيت

                                                
امپراتوري «فرانسوي بود، اما با كتاب  شناسرخ و شرقمو. رنه گروسه نيز گرچه يك ١

دقيقاً همان نگاه بارتولد را بازتوليد و حتي در ميان مخاطبان نگاشت  ١٩٣٩كه در سال » صحرانوردان

  د.تر كرغربي محبوب
2. Subtelny 
3. Tupev 

رة تيموري، دليل شيفتگي ما به درخشندگي مكتب هرات و سمرقند دو. سوچك معتقد است شايد به٤

هايي چون الغ بيگ، سلطان حسين بايقرا،اميرعليشير و بهزاد است كه مايليم اين تداوم تحتو چهره

 ).١٨٥: ١٣٩٨الشعاع دورة تيموري باشد(سوچك، 

اقدامات فرهنگي در «) با عنوان ١٣٩٩هاي فارسي زبان مقالة تاج علي و ديگران (. در ميان پژوهش٥

  ين سياست تداوم را مورد توجه قرار داده است.نيز هم» حكومت شيبانيان
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هاي نخبگاني، هاي غربي جهان ايراني، اختلال در شبكهسان و بخشجغرافيايي با خرا

هاي سياسي در هاي مالي و نهاديِ حمايت فرهنگي و محدودماندن رقابتتضعيف زيرساخت

رو، استمرار عناصر فرهنگي و از اين ؛سطح ايلي ـ نظامي، از انسجام پيشين خود خارج شد

 د.آن نبو ةكارهاي زايندمعناي تداوم سازوهنري تيموري لزوماً به

 ١گلُمبكتيموري نظير آثار  ةدهد كه مطالعات حوزپژوهش نشان مي ةمروري بر پيشين

نظير هنري و نقش دربار بر شكوفايي كم بيشتر )١٣٨١و فرهاني ( )٢٠٠٧سابتلني ( و) ٢٠١٧(

ي اتمركز كرده و كمتر به سازوكارهاي ساختاري و شبكه» رنسانس تيموري«گيري در شكل

هاي متمركز بر ازبكانِ ماوراءالنهر، بيشتر از سوي ديگر، پژوهش ؛اندمولد اين فرهنگ پرداخته

 معدود مطالعات د.اناي با صفويان بودههاي منطقهنظامي و رقابت ـمعطوف به ساختار سياسي

يت و متوقف مانده و كمتر به كيف» گسست«يا » تداوم«نة در دوگا بيشترفرهنگيِ اين حوزه نيز 

 ;Subtelny, 1983; Tupev, 2017(انددر اين دوره ورود كرده ٢نظم فرهنگي ةدامن

McChesney, 1987 هاي مستندات كافي دال بر استمرار نسبيِ سنت در مجموع، با وجود)؛

در اين دو دوره ارائه  نظم فرهنگيتفاوت  ةتيموري در عصر ازبكي، هنوز تبييني تحليلي دربار

تاريخي بهره ـر حاضر براي تبيين اين تفاوت، از روش تحليل تطبيقينشده است. نوشتا

هاي پيشين بنا شده هاي توصيفيِ پژوهشبر دوش داده ، با اين توضيح كه ساختار آنبردمي

. است» ساختاريي ـ تحليل تطبيق«است و هدف آن نه بازگويي وقايع، بلكه ارائة يك 

مل كاميابي نظم فرهنگي در دورة تيموري بررسي گيري و عوانخست منطق شكل منظور،بدين

ها و شرايطي كه در دورة شيباني به زمينهارچوب تحليلي، هسپس در پرتو همان چشود؛ مي

  كنشي فرهنگي با ظرفيت زايندگي محدودتر انجاميد، تحليل خواهد شد.
  

  نظم فرهنگي و سازوكارهاي پويايي آن در عصر تيموري.٢

ين بايقرا نقطة اوج فرايندي بود كه از عهد شاهرخ آغاز شد و طي هرات روزگار سلطان حس

هاي ديواني در خراسان چند نسل به تمركز تدريجي نخبگان، نهادهاي فرهنگي و سنت

                                                
1. Golombek  

شود كه از طريق پيوند به مجموعه روابط و سازوكارهايي اطلاق مي» نظم فرهنگي«در اين پژوهش، . ٢
هاي نخبگاني، الگوهاي حمايت سياسي و اقتصادي و مناسبات زباني و فكري، ميان مراكز شهري، شبكه

  د.سازپذير ميهاي فرهنگي را در يك فضاي تاريخي معين امكانيتتوليد و بازتوليد فعال
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. حضور همزمان مورخان، اديبان، خوشنويسان، نگارگران، ديوانيان )Dale, 2009: 208(انجاميد

مدت يا تصميمي سياسي نبود، بلكه روندي كوتاهباثبات، حاصل  كمابيشو عالمان در محيطي 

اي در يك هاي حرفهبرآمده از چند دهه تجمع مستمر نخبگان و تداوم فعاليت نهادها و سنت

هاي محلي خراسان استوار نبود. بر ظرفيت تنها فوقانباشت  بر اين،علاوه ؛كانون واحد بود

اي تاريخي جهان ايراني، از هكانون ةدولت تيموري در اوج قدرت خود بر بخش عمد

ماوراءالنهر و خراسان تا فارس، عراق عجم و آذربايجان تكيه داشت و از رهگذر همين 

پيوستگي جغرافيايي و سياسي، امكان جريان مستمر منابع مالي، نيروهاي ديواني و نخبگان 

هاي انساني و تنها از ظرفيتترتيب، هرات نهبدين ؛كردفرهنگي را ميان اين مراكز فراهم مي

 سهمكرد و به فرهنگي خراسان، بلكه از توان نخبگاني و ديواني سراسر جهان ايراني تغذيه مي

  .هاي بازتوليد و انتشار آن بدل شده بودترين كانونخود به يكي از مهم

استقرار اين نظم فرهنگي با در كنار اين دو مؤلفه، عنصر ديگري نيز قابل اعتناست: 

هاي ايلي و ساختارهاي ديواني و يان نيروهاي نظامي برخاسته از سنتنوعي توازن م

اگرچه تيموريان مشروعيت سياسي خود را همچنان در  ؛شهري جهان ايراني همراه بود

كردند، بندي مينشيني صورتهاي كوچپيوند با ميراث چنگيزي، اشراف نظامي و سنت

نان را به اتكاي روزافزون بر ديوانيان، اما ادارة قلمرويي با چنين گستره و پيچيدگي، آ

نتيجه، اقتدار سياسي در عمل نه از رد ؛ساختمنشيان، فقها و نخبگان شهري ناگزير مي

مسير غلبة كامل يكي از اين دو منطق، بلكه از رهگذر نوعي همزيستي و موازنه ميان 

ز نهادهاي علمي، در چنين شرايطي، حمايت ا. )١١٢- ٤٧: ١٣٩٢د(منز، شها بازتوليد ميآن

پروري فرهنگي تنها كنشي تجملي يا حاصل ذوق فردي فرمانروايان هنر، معماري و حامي

رفت و در تحكيم اقتدار شمار مينبود، بلكه بخشي از منطق حكمراني در جهان ايراني به

  كرد.ميشهري و نخبگان ديواني نقش ايفا  ةسياسي و پيوند با جامع

نظمي كه  ١دهند؛دست ميتيموري به ةي از نظم فرهنگي دورهاي يادشده تصويرويژگي

                                                
، (البته سابتلني از اين تعبير استفاده نكرده است) هاي ساختاري نظم فرهنگي تيموريدرباره ويژگي. ١

هاي حمايت فرهنگي، اوقاف و فرايندهاي هاي نخبگاني، نظامازجمله پيوند ميان مراكز شهري، شبكه

 Subtelny, 2007): (شدن ساخت قدرت، بنگريد به ترك ـ ايران
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هاي جهان ايراني و در آن تمركز چندنسلي نخبگان در خراسان، پيوند مستمر با ديگر كانون

تعامل ميان نيروهاي نظامي و ديواني، شرايط مساعدي براي بالندگي حيات فرهنگي فراهم 

خودي خود براي توضيح پويايي فرهنگي اين  با اين همه، وجود چنين شرايطي به ؛آورده بود

تيموري دقيقاً در آن است كه اين نظم فرهنگي توانست در  ةدوره كافي نيست. اهميت تجرب

هاي جايي مكرر كانونخانداني، تكثر مراكز قدرت و جابههاي درونبستري آكنده از رقابت

از اين ؛ج شكوفايي خود نيز برسدها به اوسياسي، نه تنها استمرار يابد، بلكه در برخي عرصه

رو، براي فهم پويايي فرهنگي اين دوره، توجه به سازوكارهايي ضروري است كه امكان تداوم 

توان در چند ترين اين سازوكارها را ميكردند. مهمو بازتوليد اين نظم را در عمل فراهم مي

  د:سطح بررسي كر

كاميابي تيمور در ايجاد ساختار  :يرانيشهري جهان ا ةيكپارچگي جغرافيايي و شبكالف. 

اي كه سياسي جديد در جهان ايراني در پيوست مجدد ايران و ماوراءالنهر جلوه يافت؛ حوزه

و  ٩: ١٣٦٣؛ شامي،٨٤٩، ١٦٤، ١/١٠٦: ١٣٨٧اند(يزدي،خوانده» ايران و توران«مورخان آن را 

شهري و فرهنگي جهان ايراني، ). اين پيوستگي از منظر تمدني اهميت داشت؛ زيرا مراكز ١٠

هاي علمي و ادبي بودند ، پس از اي تعاملي حامل سنتكه در دوران اسلامي همچون شبكه

حال، انسجام حاصل از با اين ١گسست مغولي دوباره در يك مدار ارتباطي قرار گرفتند؛

معرض  سرعت پس از مرگش درفتوحات تيمور بيشتر بر اقتدار شخصي او استوار بود و به 

 واگرايي قرار گرفت.

خانداني، هاي درونشدن پايدار اين شبكه در عهد شاهرخ رخ داد. او با مهار رقابتفعال

سو و فارس، كرمان، عراق عجم و آذربايجان از سوي ارتباط ميان خراسان و ماوراءالنهر از يك

نتيجة آن جريان  )؛٥٥٤،٣٥٠/ ٣: ١٣٨٠؛ حافظ ابرو، ٦٣: ١٣٩٢ديگر را استوار ساخت (منز، 

ها ميان هرات (مركز هنر)، جايي نخبگان، هنرمندان، عالمان و كتابكمابيش منظم، جابه

                                                                                                               
 :نك گري فرهنگي در اواخر عصر تيموريهاي اجتماعي و اقتصادي حاميزيرساخت ةهمچنين دربار

(Subtelny, 1998)   
يافت؛ زماني كه ها تا دوران گذار پس از فروپاشي ايلخانان امتداد ميهاي تحرّك اين شبكه. ريشه١

سبب ضعف كنترل مركزي، امكان رشد نيمة نخست قرن هشتم، به» پراكندهو نيمه متمركزنيمه«ساختار 

 هاي غيررسمي را فراهم كرده بود.شبكه
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آرايي سمرقند (مركز سياسي و علمي)، شيراز (با سنت نگارگري)، تبريز (با ميراث كتاب

 ايلخاني) و نيز عراق عرب و سيستان بود. بنابر گزارش سمرقندي، در اين دوره صنعتگران و

شدند و دربارهاي شاهزادگان، عالمان از فارس و آذربايجان به هرات و سمرقند منتقل مي

). در ٥٨٠–٢/٥٦٠: ١٣٧٢كردند(سمرقندي، ويژه در اين دو مركز، در جذب آنان رقابت ميبه

عنوان لاية انساني اين پيوستگي عمل هاي نخبگانيِ سيار و غيررسمي بهاين چهارچوب، شبكه

 )٢/٢٨ها (همان، بر اين، رقابت درباريِ ناشي از استقلال اقتصادي سيورغالونافز ١كردند؛

هاي نخبگاني را تشديد كرد. ساختار سيورغال شاهزادگان را به جذب نخبگان پويايي شبكه

پراكندگي سياسي را به محركي براي فعاليت فرهنگي، تبادل نخبگان و غناي  كرد وترغيب مي

 :Subtelny, 2007) يا استمرار توليدات فرهنگي) بدل ساختهاي علمي و هنري (سنت

  ماند.كه بدون اين سازوكار، توليد فرهنگي در سطحي محلي باقي مي؛ درحالي124–(130

نظام تركي ـ مغولي : و رقابت درباري ميان شاهزادگان تيموري ٢نظام سيورغالب. 

اسي حكومت تبديل شده بود، سيورغال، كه در عصر تيموري به يكي از اركان سازمان سي

مستقل به شاهزادگان و برخي رجال واگذاري واحدهايي نيمه ةساختار حاكميت را بر پاي

داد. تيمور، باوجود تمركز اقتدار در دست خود، اين شيوه را با نظام سياسي برجسته سامان مي

صي خود از رو، هر يك از اين افراد در قلمرو اختصاازاين ٣ديد؛خويش ناسازگار نمي

                                                
هاي آشناي بسياري كه در مطالعات تيموري مشهورند(همچون عبيداالله احرار، جامي، . در ميان نمونه١

نيز خالي م) ١٤٥٤ق/٨٥٨ي يزدي (م. الدين علشرفعليشير نوائي، خواجه محمد پارسا)، توجه به مورد 

 مخفي علوم كه بود نخبگان از غيررسمي ةتيموري، متعلق به يك شبك نگاراين تاريخ از لطف نيست؛

مملوكي و آناتولي  ةر از مرزهاي تيموري به قاهرفرات كرد ومي تركيب را باطني عرفان و) حروف علم(

كرد و با استادانش سمرقند و ديگر مراكز سفر ميرسيد. يزدي از يزد به هرات، سپس به عثماني مي

علت اصلي اين سياليت، )؛ به نظر مي رسد Binbaş, 2016. براي مطالعه بيشتر نك: (همكاري داشت

شد؛ بسياري از خوشنويسان، نگارگران استادي بود كه ميان نخبگان برقرار ميد ـ آموزش و روابط شاگر

دليل دعوت يا فرصت بهتر، به دربار ديگري منتقل د، اما بهكردنو شاعران در يك دربار شروع مي

 .بردندشدند و دانش و سبك را با خود ميمي

  )٨٤-٥٣: ١٤٠٢پور، . براي مطالعه بيشتر مفهوم سيورغال ر.ك: (ساسان٢

 )٣/١٩٢،٢٠٤،٤٣٦، ٢/٧٦٢،٧٨٩: ١٣٨٠. براي مثال ر.ك: (حافظ ابرو،٣



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٧٤

 

برداري از اي از خودمختاري اداري و مالي برخوردار بودند. اين خودمختاري شامل بهرهدرجه

كارگيري نيروهاي نظامي محدود و اختيار مصرف بخشي از درآمدهاي محلي، ادارة ديوان، به

خودكفا در درون  كمابيشگيري واحدهايي شد؛ امري كه در عمل به شكلمنابع مالي مي

  ).٦٢٣، ٢/٢٨: ١٣٧٢انجاميد(سمرقندي، ر حكومت ميساختا

ويژه از عهد ساز تفرقة سياسي باشد، بهتوانست زمينهاين ساختار متكثر، كه در ظاهر مي

شاهرخ به بعد و در شرايطي خاص، كاركردي متفاوت يافت و به عاملي در پويايي فرهنگي 

ارچوب پيوندهاي خانداني و هدر چبدل شد. دربارهاي شاهزادگان، باوجود استقلال اداري، 

 بيشترفرهنگي با يكديگر ارتباط داشتند و رقابت ميان آنان براي كسب اعتبار و برتري سياسي، 

 ؛٦٢٠–٥٦٠يافت(همان: هاي فرهنگي و هنري و نمايش شكوه درباري بروز ميدر عرصه

  ت:انسد ملعا چند زمانيهم حاصل توانمي را تحول اين). ٩٤–٤/٨٧: ١٣٨٠ خواندمير،

طلبانة تيمور به دورة تثبيت مرزها در هاي توسعهكه با گذار از عصر لشكركشينخست آن

يافت(ر.ك: طلبي نظامي مستقل نميعهد شاهرخ، انرژي رقابتي شاهزادگان مجالي براي توسعه

هاي فرهنگي و هنري منتقل جاي منازعات نظامي، به حوزهرو به) و از اين٢٠٢: ١٣٧٧منز، 

هاي فرهنگي كه شاهزادگان از خردسالي در محيط آداب درباريِ متأثر از سنت؛ دوم آنشد

يافتند و در زبان و ادب فارسي، تاريخ و هنر ايراني آموزش ايران پرورش مي

نشين، آنان را )؛ چنين تربيتي، همراه با مسئوليت ادارة نواحي ايراني٥٦: تابيديدند(بارتولد، مي

ترين ابزارهاي تحكيم اقتدار و عنوان يكي از مهمها بهت از اين سنتبه پذيرش و حماي

 داد.مشروعيت سياسي سوق مي

هاي فرهنگي درك اين فرايند در پرتو يكپارچگي جغرافيايي و پيوستگي تاريخي كانون

شود. شهرهاي هرات، سمرقند، شيراز و تبريز، با تر ميجهان ايراني در دورة تيموري روشن

رو ري از سابقة ديرين تمدني، ظرفيت استقرار دربارهاي شاهزادگان را داشتند؛ از اينبرخوردا

رقابت براي برتري، شكوه و آوازة فرهنگي در عين تكثر مراكز قدرت استمرار يافت، اما اين 

پيوسته از دربارهاي فرهنگي انجاميد كه هماي بهگيري شبكهتعدد نه به گسست، بلكه به شكل

–٤/٨٧: ١٣٨٠ساخت(خواندمير، ها پراكندگي سياسي را به فرصت بدل ميميان آن افزاييهم

)؛ درنتيجه، هر كانون حكمراني براي تضمين بقا، كسب ٦٢٠–٢/٦٠٠: ١٣٨٣؛ سمرقندي، ٩٤
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كسب اعتبار و تفوق بر رقباي زبان و نيز مشروعيت نزد نخبگان و جامعة شهري فارسي

از ميراث فرهنگي ايراني شد. اين الگوي جانبه تمر و همهحمايت مس، ناگزير به خاندانيدرون

رقابت فرهنگي، كه در اصل از چالش مشروعيت سياسي و الزامات ادارة جهان ايراني 

در سراسر قلمرو  گيري زبان و سبك مشترك فرهنگيخاست، در گذر زمان به شكلبرمي

  تيموري انجاميد.

ويژه در ولات اقتصادي دورة تيموري، بهتح: هاي اقتصادي حمايت فرهنگيزيرساخت ج.

هاي ارتباطي، به ايجاد مازاد اقتصادي قابل توجهي انجاميد و بازرگاني، كشاورزي و زيرساخت

هاي فرهنگي را فراهم كرد. رونق تجارت زميني و احياي برخي زمينة گسترش فعاليت

اي، منابع مالي و فرامنطقهاي هاي تجاري منطقهمسيرهاي جادة ابريشم، همراه با گسترش شبكه

هاي هاي آبرساني نيز پايهشهرهاي مهم را افزايش داد. در كنار آن، توجه به كشاورزي و نظام

؛ ٢٢٥و ٢٢٤: ١٣٣٦؛ نطنزي، ١/١٤٣: ١٣٨٣توليدي اقتصاد را تقويت كرد (سمرقندي، 

  ).١٨٥: ١٣٨٤كلاويخو، 

دهي لكه به شيوة توزيع و سازماناهميت اين تحولات تنها در افزايش منابع ثروت نبود، ب

نظام «گشت؛ امري كه در قالب سازوكارهاي نهاديِ مشخصي چون اين منابع نيز بازمي

اي مستمر ، امكان تبديل اين توان اقتصادي را به پشتوانه»گسترش سنت وقف«و » سيورغال

زمين يا  توانستكرد. در نظام سيورغال، حاكم ميبراي حمايت از هنر و دانش فراهم مي

صورت موروثي به افراد واگذار درآمدهاي ديواني آن را با معافيت كامل مالياتي و بيشتر به

)؛ در كنار آن، تخصيص موقوفات ٢٢٣: ١٣٧٩؛ رويمر و ديگران، ١/٥٥٩: ١٣٨٧(يزدي، كند

 كرد.عظيم به نهادهاي علمي و مذهبي نيز جرياني از درآمدهاي پايدار را ايجاد مي

منابع ماليِ مستقل در دورة تيموري پيامدهاي مهمي داشت: نخست آنكه گسترش اين 

ها و موقوفات هاي جانشيني ميان شاهزادگان، سيورغالها و نزاعحتي در گيرودار جنگ

اندازيِ دولت مركزي به كاركرد خود ادامه مصون از دست كمابيشعنوان منابع ماليِ به

، ٤/٣٤٨: ١٣٨٠ساختند(خواندمير، نگي را ممكن ميدادند و تداوم حمايت از نخبگان فرهمي

توانست با اتكا به اين منابع مستقل ادبا، دوم آنكه هر شاهزاده يا حاكم محلي مي ؛)٣٦٠

، ١/٢٣٦: ١٣٤٩هنرمندان و دانشمندان بيشتري را به دربار خويش جذب كند (واصفي، 



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ٧٦

 

كرد و به صر تشديد مي). اين وضعيت، رقابت ميان دربارها را براي جلب مفاخر ع٤٠٣

هاي ضعف بر اين، در دورهافزون ؛رساندهاي فرهنگي ياري ميبالندگي مضاعفِ فعاليت

اي پشتيبان عمل كرده ها همچون شبكهاقتدار مركزي نيز همين شبكة موقوفات و سيورغال

كردند. در چنين شرايطي، تكثر و حتي تشتت و از فروپاشي حيات فكري جلوگيري مي

هاي انگيز فعاليتنه به تضعيف و انحطاطِ فرهنگ، بلكه به استمرار و پويايي شگفت سياسي

 .علمي و هنري انجاميد

هاي شرقي جهان ايراني در سرزمين: هاي تمدني ايراني و تركيهمزيستي و تركيب سنتد. 

تبار و سنت شهري و ديواني هاي پيشين نوعي همزيستي ميان نيروهاي ايلي تركاز سده

راني وجود داشت. اين وضعيت كه از دورة سامانيان و غزنويان شكل گرفته بود، در عصر اي

حال در دورة تيموريان اين رابطه سلجوقي، خوارزمشاهي و ايلخاني نيز ادامه يافت؛ با اين

سويه بود؛ هاي پيشين مناسبات دو سنت تمدني بيشتر يكصورتي متفاوت پيدا كرد. در دوره

تدريج در چهارچوب فرهنگ ايراني ـ اسلامي جذب ركان و مغولان فاتح بهبدين معنا كه ت

كرد. در دورة شدند و زبان فارسي جايگاه مسلط خود را در ديوان و ادبيات حفظ ميمي

تيموريان، اما اين فرايند به نوعي تركيب دوسويه انجاميد و عناصر ترك نيز در توليد فرهنگي 

گيري اين وضعيت، قدرت تيمور نقش مهمي داشت؛ او كوشيد تر يافتند. در شكلنقشي فعال

اقتدار خود را با تركيب ميراث سياسي مغولي و الگوهاي مشروعيت ايراني ـ اسلامي تثبيت 

كند؛ رويكردي كه افزون بر كاميابي نظامي، در شرايط بحران مركزگريزي در اولوس جغتاي به 

گيري پس از او نيز ادامه ). اين جهت١٩- ٢٣: ١٣٩٢انجاميد (منز،نمايش اقتدار شخصي نيز مي

كه شاهرخ يافت. استقرار حكومت در هرات به تداوم همزمان اين دو سنت كمك كرد؛ چنان

ضمن حفظ برخي عناصر سنت مغولي، ازجمله تأكيد بر تبار چنگيزي و عنوان خاقان، به 

، ٥٥، ٣٣: ١٣٩٢منز،  ؛Subtelny, 2007: 26احياي گستردة مراكز فرهنگي هرات پرداخت (

شد كه فرايند اختلاط اميران جغتايي با جامعة ). اين سياست در شرايطي دنبال مي٧٢، ٦٣

 ).١٧٠، ١٦٤ :١٣٩٢، منزمحلي تا حد زيادي پيش رفته بود(

اهميت اين تحول تنها در همزيستي دو سنت در سطح مشروعيت سياسي يا ساختار 

هاي علمي، ادبي و هنري نيز تدريج در عرصهعامل بهقدرت نبود، بلكه در آن بود كه اين ت
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ميان سنت ايراني و تركي از سطح همزيستي سياسي فراتر  ةبدين ترتيب، رابط ؛بازتاب يافت

بيگ سنت مغولي . در ادامة اين روند، الغرفت و به بخشي از فرايند توليد فرهنگي تبديل شد

ميخت و با تأسيس رصدخانة سمرقند آن را توجه به رصد آسمان را با سنت علمي ايراني درآ

). در هرات نيز در دورة سلطان حسين بايقرا اين ١٢: تابيدر قالبي علمي گسترش داد(بارتولد، 

شير نوايي با تقويت زبان جغتايي كه عليتركيب در عرصة ادبيات و هنر به اوج رسيد؛ چنان

ي رساند؛ هرچند فعاليت او همچنان در در كنار فارسي، به تثبيت آن به عنوان زبان ادبي يار

  ).٧٤: ١٣٩٩گرفت(بابر، محور انجام ميفضاي فرهنگي فارسي

نگاري و ادبيات كلاسيك باوجود اين تحولات، فارسي همچنان زبان اصلي ديوان، تاريخ

باقي ماند و شكوفايي مراكز فرهنگي هرات و سمرقند بر پاي ميراث علمي و ادبي فارسي 

عنوان زبان ادبي مكمل ظاهر شد، نه جايگزين اين ميان جغتايي بيشتر به شكل گرفت. در

فارسي؛ بدين ترتيب، ورود عناصر فرهنگي ترك و مغول به اين سنت نه به تضعيف فرهنگ 

ايراني، بلكه به پويايي بيشتر آن انجاميد و به گسترش دامنة توليدات علمي و هنري در دورة 

هاي مهم نظم فرهنگي تيموري در مقايسه نظر، يكي از ويژگياز اين متيموري ياري رساند. 

گيري سنتي مستقل از كامل عناصر ترك در سنت ايراني و نه شكل ةبا ادوار پيشين، نه استحال

آن بود، بلكه نوعي توازن ميان تداوم ميراث فرهنگي ايراني و مشاركت فعال عناصر تركي در 

هاي اساسي پويايي فرهنگي عصر يكي از مؤلفهحيات فرهنگي پديد آمد؛ توازني كه به 

  د.تيموري تبديل ش

مجموع نكات يادشده بر يك واقعيت اساسي تأكيد دارند: نظم فرهنگي تيموري نه از 

ارچوب سازوكارهايي پديد آمد كه امكان هها در چوجود عناصر منفرد، بلكه از پيوند آن

رو، فهم تحولات بعدي بيش از آنكه از اين ؛ساختندتقويت و بازتوليد متقابلشان را فراهم مي

جوي فقدان يك عنصر خاص باشد، مستلزم بررسي سرنوشت همين ودر گرو جست

  ت.سازوكارها و مناسبات اس
  

  دگرگوني سازوكارهاي پويايي فرهنگي در عصر شيباني.٣

رارِ يك رسيدن شيبانيانِ ابوالخيري در آغاز سدة دهم هجري (شانزدهم ميلادي)، تكقدرتبه

گردان ترك ـ الگوي تاريخي كهن در ماوراءالنهر بود: استقرار مجدد حاكميتي از تبارِ بيابان
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هرچند ماهيت ايلي نيروهاي ازبك و شرايط آغازين  ؛هاي تمدنيِ يكجانشينمغول بر كانون

كرد، دولت نوظهور در يابي آنان امكان بازتوليد الگوي سياسي تيموري را محدود ميقدرت

دهي حكومت بر پاية يك هويت مسلمانِ ترك راحل اوليه خود گرايشي آشكار به سامانم

الزمان و دربارة جايگاه امام نامة بخارامهمانشده از سوي خنجي در بروز داد. مضامين طرح

 ,Subtelnyـ محمد شيباني ـ همراه با تمايلات اوليه به تقويت زبان تركي(» الرحمانخليفه«

با  ؛)١: ١٣٨٤ي، (خنج٢شوندهاي اين گرايش محسوب مي، شاخص١)14 ,1461983:136 ,4

گاه به گسستي پايدار از افق فرهنگيِ برجامانده از عهد تيموري حال، اين گرايش اوليه هيچاين

ارچوب همان ميراث فرهنگي، بار ديگر جايگاه مسلط خود همنجر نشد و سنت فارسي، در چ

در سطح زبان، بلكه در الگوهاي روايي نيز آشكار شد. فرمان  نهاتاين استمرار نه. را بازيافت

شاهنامه به تركي، بيش از آنكه نشاني از گسست باشد، تلاشي  ةمحمد شيباني براي ترجم

بخش گذشته بود. حمايت از مؤلفاني چون براي پيونددادن هويت نو با سنت مشروعيت

آرايي او اصول حكمراني و مجلس يعالوقابدايعواصفي نيز همين روند را تقويت كرد؛ 

 صرفاً  الگوهاي اساس بر ي، نهارچوب سنت ايراني و پادشاهان ساسانهدر چ بيشترتيموري را 

  ).٣٨٦–٣٨٠ ،١٠٨ ،١/٧: ١٣٤٩ واصفي،نمايد(براي شاهزادگان شيباني بازميايلي، 

ر فرهنگ هاي ديگبررسي حوزه نگاري نبود؛اين الگوي تداوم، محدود به زبان و تاريخ

شدة آرايي، نگارگري، معماري و شهرسازي نيز استمرار الگوهاي تثبيتدرباري ازجمله كتاب

). McChesney, 1987: 9–15; Tupev, 2017: 28, 42, 43دهد(قرن نهم هجري را نشان مي

باوجود تعارضات سياسي با ايران صفوي، اتكاي شيبانيان به ميراث تمدني تيموري ـ كه در 

                                                
ق حاكم شاهرخيه، دستور داد تا تاريخ ٩٣٠محمد در دهة . گويا پسر عموي شيباني خان، كلدي ١

سلسلة شيباني را به زبان تركي بنويسند. حجت او اين بود كه حاكمان اين سرزمين از چنگيز تا تيمور 

همگي ترك بودند، اما همة آثار تاريخي آن به زبان فارسي نوشته شده است. نكتة جالب اين است كه 

داد(واصفي، خود شد و ميل بسياري براي آشنايي با ميراث تيموري نشان  همو پذيراي واصفي در دربار

٤٧٢: ١٣٤٩ .( 

. يكي ديگر از موضوعات مهم و قابل توجه در اين كتاب تلاش نويسنده در جايگاه فقيه بر برگزاري ٢

) كه ٩٥و  ٧٨: ١٣٨٤كشيدن تسلط فقهي و ديني او است(خنجي، رخمناظرات ديني خان با علما و به

 اين مسئله نيز در همان راستاي تقويت مباني حكومت مسلمان قابل بررسي است.
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حال، اين استمرار با اينايراني آن استوار بود ـ در مقياسي گسترده ادامه يافت؛  هايريشه

فرهنگي و تمدني منجر  ةاي در عرصبندي تازهدر سطح بازتوليد باقي ماند و به صورت بيشتتر

نگاري افق روايي هاي معماري سبك متمايزي پديد نياورد، تاريخفعاليت ؛ به بيان ديگرنشد

گونه كه رو، هماناز اين ؛نجاميدنيكرد و نگارگري نيز به ظهور مكتبي نو جديدي عرضه ن

اي از نوآوري فرهنگي باشد، سوچك يادآور شده است، اين دوره بيش از آنكه مرحله

  ).١٩٠- ١٨٤: ١٣٩٨(سوچك، آيدميشمار انعكاسي از تداوم ميراث تيموري به

ي و نخبگاني تيموري، ظرفيت بنابراين، باوجود تداوم بخش مهمي از ميراث فرهنگ

گونه كه پويايي فرهنگي شيباني بازتوليد نشد. همان ةزايندگي فرهنگي آن عصر در دور

تيموري از پيوند سازوكارهايي معين پديد آمده بود، محدود ماندن اين زايندگي نيز با 

د. دگرگوني همان سازوكارها و مناسباتي پيوند داشت كه آن نظم را ممكن ساخته بودن

 :ترين اين عوامل عبارت بودند ازمهم

بناي اقتدار هر نظام سنگي: فرهنگ جيبس ةزيو كاهش انگ ي شيبانيانبسَ نَ  الف. مشروعيت

تنها سرچشمة قدرت را توجيه سياسي در مباني مشروعيت آن ريشه دارد؛ مبانيِ بنياديني كه نه

دهند؛ بر همين اساس، در هاي كلان حكمراني را نيز شكل ميگيريكنند، بلكه جهتمي

ضعف بزرگي براي هاي سياسي مغولي، فقدان تبار مستقيم چنگيزي نقطهدوران غلبة سنت

رفت؛ خلأيي كه او و جانشينانش را ناگزير ساخت براي جبران آن، به شمار ميتيمور به

يِ ايراني ـ پرورهاي حامينشينانه و سنتتلفيقي هوشمندانه و پرهزينه از نمادهاي اقتدار كوچ

اسلامي دست يازند، اما اين معادله براي شيبانيان، كه نسب مستقيم خود را به جوچي (فرزند 

)، كاملاً متفاوت بود. اين انتساب خوني، برتري ٥٤٨: ١٣٨١رساندند(باسورث، چنگيز) مي

بر اين، زوناف كرد؛نياز ميسازِ مشابه بيهمراه داشت و آنان را از فشارهاي مشروعيتاي بهويژه

رو، راند و از اينهاي ايراني حكومت ميتيمور برخلاف شيبانيان بر بخش بزرگي از سرزمين

تنهايي براي تثبيت اقتدار سياسي به ،حتي در صورت برخورداري از آن  ،مشروعيت چنگيزي

د. شكرد و ناگزير بايد با منابع ديگري از مشروعيت تكميل ميدر چنين فضايي كفايت نمي

، با تأكيد بر انحصار حق سلطنت در اولاد نامة بخارامهماناالله بن روزبهان خنجي در آغاز فضل

هاي مبتني بر شمشير، مشروعيت شيبانيان را امري موروثي، چنگيزخان و تمايز آن از حكومت
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). در اين چهارچوبِ نظري، ٤٩–٤٨، ٤٢–٣٧: ١٣٨٤كند(خنجي، الهي و پيشيني معرفي مي

گرفت، نه وارث (پادشاهِ متكي بر غلبه و زور) قرار مي» تغلبّصاحب«در زمرة  تيمور تنها

هايي برحقِ مشروعيت چنگيزي. بر همين اساس، هرچند خوانين شيباني در عمل با چالش

خانداني و تمايلات مركزگريزِ هاي درونمشابهِ تيموريان ـ از تكثر قبايل ازبك گرفته تا رقابت

دند، اما انتساب چنگيزي براي آنان نوعي سرماية نمادين و برتري بلامنازع در رو بوامُرا ـ روبه

شد تا حاكمان شيباني نياز كمتري كرد. همين پشتوانة استوار سبب ميمنطق ايلياتي فراهم مي

پروريِ فرهنگي احساس كنند و تمركز به بسيج ايدئولوژيك و جبران نمادين از طريق حامي

درنتيجه، آن فشار  ١يت دستاوردهاي سياسي و نظامي معطوف سازند؛خود را بيشتر بر تثب

هاي عظيم در هنر، معماري و علوم شهري گذاريساختاريِ عميقي كه تيموريان را به سرمايه

جانشيني را تسهيل و مشروعيت خود نشيني به حكمرانيِ يكواداشت تا گذار از الگوي كوچ

رو، آنان مورد شيبانيان با چنان شدتي بروز نيافت؛ از اين را نزد نخبگان ايراني تثبيت كنند، در

هاي مشروعيتي از هاي نخستينِ استقرار، ضرورتي حياتي براي جبران كاستيكم در دههدست

هاي تازة نهادن در مسير خلق افقاي براي گامكردند و انگيزهطريق هنر و ادب احساس نمي

گي آنان بيش از آنكه معطوف به نوآوري و زايش ترتيب، كنش فرهنفرهنگي نداشتند. بدين

  هاي موجود متمركز ماند.باشد، بر حفظ و تداومِ محتاطانة سنت

شيبانيان پس از تسلط بر ماوراءالنهر، ي ـ نظامي: الهيبه سطح قب محدود ماندن رقابتب. 

هاي شباهت بزرگ تقسيم كردند. اين ساختارِ غيرمتمركز، باوجود ٢قلمرو خود را به چند تيول

هاي بنياديني با آن داشت. ظاهري به نظام سيورغالِ تيموري، در سه سطحِ كليدي تفاوت

ارچوب هتيموري، منطق ايلي در چ ةدهد كه چرا در تجربها توضيح ميمجموع اين تفاوت

 ةاقتداري متمركز مهار شد و به بستري براي رقابت و گسترش فرهنگي انجاميد، اما در دور

                                                
. شيبانيان با بيان اين نكته كه پدر تيمور ناظر انبارهاي غلات جغتائيان بود(و كوچروان اين فعاليت را ١

دليل عدم ها معتقد بودند تيموريان بهشمردند.آنشمردند)، نسب سلف خود را خوار ميپست مي

 ,Subtelnyتر از خان و سلطان است(توانند ميرزا خطاب شوند كه پستساب چنگيزي درنهايت ميانت

1983: 132.(  

جاي . تيول نهادي بود كه از بعضي جهات به سيورغال شباهت داشت. اين اصطلاح پس از مغولان به٢

 .)٢٣٠: ١٣٧٩اقطاع نشست و مورخان صفوي آن را شق كهن اقطاع مي دانستند(رويمر، 
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  د.در همان مدار ايلي ـ نظامي محصور مان بيشترميدان رقابت شيباني، 

گردد. اي بازمينخستين تفاوت به محيط اجتماعي و جغرافياييِ خاستگاه اين نيروهاي قبيله

اي بود كه اردوهاي ايلي در مجاورت اولوس جغتاي، يعني بستر برآمدن تيموريان، منطقه

نشيني و نهادهاي ند و تماس ميان ساختارهاي كوچشهرهاي ديرپاي سمرقند و بخارا قرار داشت

درمقابل، شيبانيان از بطن سنت سياسيِ  ).Aubin, 1995: 34بود(طور مستمر برقرار شهري به

هاي شهري و ديواني بسيار محدودتر دشت قپچاق برخاستند؛ فضايي كه پيوند آن با كانون

رو، نسبتِ اين دو نيروي ايلي با يناز هم ؛)٥٨: ١٤٠٤؛ ابراهيمي، ١٢٠: ١٣٨٣بود(دوغلات، 

  .جهان شهري، پيش از تشكيل دولت، در مسيرهاي كاملاً متفاوتي شكل گرفته بود

تنها شود. تيموريان پس از استقرار، نهبه گستره و نقاط ثقل قلمرو مربوط ميتفاوت دوم 

ايراني ـ اسلامي هاي اصليِ تمدن ماوراءالنهر، بلكه خراسان، فارس، عراق عجم و ديگر كانون

اي از ترتيب، آنان بر شبكهبدين ؛)٨٣- ٨٠: ١٣٩٦برگر، را نيز تحت انقياد درآوردند(شيلت

اي شدههاي ديواني، علمي و هنريِ تثبيتمراكز شهري تكيه كردند كه از پيش، حامل سنت

ت با اين ساخت تا اقتدار خود را در نسببودند. اين گستردگيِ جغرافيايي، حاكم را ناگزير مي

عمل به ماوراءالنهر محدود شدند  در در مقابل، شيبانيان ؛هاي غنيِ شهري بازتعريف كندكانون

و از تسلط پايدار بر خراسان و ديگر مراكز كانونيِ جهان ايراني بازماندند. فقدان اين پيوند 

اي ساختاري با نقاط ثقل تمدن شهري، ميدان عمل و نيازهاي فرهنگي آنان را به حوزه

شد فرهنگ كمتر به ضرورتي سياسي براي كسب اعتبار و داد و موجب ميتر تقليل ميمحدود

  د. تثبيت اقتدار تبديل شو

گردد. تيمور در تفاوت سوم به نحوة مواجهه با منطق ايلي در مرحلة تأسيس قدرت بازمي

مقتدرانة  هاي نخست كوشيد اشراف و سران قبايل اولوس جغتاي را تحت انضباطِ همان گام

). مهار رقباي داخلي، كنترل انحصاريِ سازوكارهاي توزيع ٩٢و ٩١: ١٣٧٧مركز درآورد(منز، 

هاي اسلامي، بنديهاي صوريِ چنگيزي و تلفيق سنت ياسا با صورتمناصب، استفاده از خان

و اي در چهارچوب اقتدار شخصيِ اابزارهايي بودند كه امكان دادند منطق رقابت قبيلهمجموعه

). اين مهار اوليه، شرط لازم براي آن ١١٦- ١٠٨: ١٣٧٧؛ منز، Subtelny, 1983: 17مهار شود (

سوي ويژه در دورة جانشينانش)، مازاد منابع سياسي و اقتصادي بهبود كه در مراحل بعدي (به
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هايي براي پروريِ فرهنگي سوق يابد، اما در تجربة شيباني، اگرچه تلاشتثبيت شهري و حامي

شود، ساختار سياسي همچنان ثبيت اقتدار و حمايت از نهادهاي ديني و شهري مشاهده ميت

به حفظ توازن ميان طوايف ازبك و تنظيم محتاطانة مناسبات تيولي وابسته باقي ماند. خانِ 

بندي كند و هرگونه شيباني ناگزير بود اقتدار خود را در مدار وفاداري قبايل صورت

؛ ٩٧: ١٣٨٥توانست اين تعادلِ شكننده را مختل سازد(عرب قطغان، ل ميتمركزگراييِ راديكا

ساختاري مجالي براي هاي درون). در چنين چهارچوبي، رقابت١١٥- ١١٢: ١٣٨٤خنجي، 

  هاي فرهنگي نيافتند و بيشتر در همان سطح ايلي ـ نظامي باقي ماندند.ارتقا به سطح رقابت

اگرچه نظام تيولي در عهد شيبانيان در پوستة : رقابت درباريمسئلة  ج. نظام تيولي و

هايي داشت، اما قلمروهاي واگذارشده در ظاهريِ خود با الگوي سيورغال تيموري شباهت

هاي زايش فرهنگي مستقلِ قدرت و كانونهاي نيمهاين دوره نتوانستند نقشي همانند حوزه

، ادارة نواحي بر عهدة شاهزادگان در دوران تيموري ايفا كنند. در ساختار سيورغاليِ تيموري

شد، اما اين واگذاري همواره در ساية اقتدار مركزي و كاريزماي سياسيِ سلاطين گذاشته مي

بر اين، شاهزادگان تيموري از همان كودكي در افزون ؛)١٠٣: ١٣٧٩، رويمركرد (معنا پيدا مي

نرمندان در تعاملِ پيوسته سالاران، عالمان و ههاي شهري پرورش يافته و با ديوانمحيط

رو، ادارة يك قلمرو شهري و جذب نخبگان، بخشي از از اين ؛)٢٣١: ١٣٩٠بودند (آكا، 

هاي به مهارت تنهاشان رفت و منزلت سياسيتجربة طبيعي و آموزشيِ آنان به شمار مي

يز شد، بلكه با تواناييِ ايجاد و حمايت از فضاهاي فرهنگي و هنري ننظامي محدود نمي

  د.شسنجيده مي

گرفت كه بر پيوندهاي ايلي اما در ساختار تيوليِ شيباني، تقسيم قلمرو در بستري شكل مي

اي (مفهوم حاكميت اشتراكي) استوار بود. در اينجا، نقشِ هاي قبيلهو حقوق مشتركِ گروه

گان و سرانِ كنندة توازن ميان شاهزادخان بيش از آنكه اعطاكنندة مطلقِ مشروعيت باشد، تنظيم

نفوذِ قبايل بود. شاهزادگان شيباني، گرچه پس از استقرار در شهرها با مظاهر فرهنگ ذي

در فضاي ايلي و نظامي  بيشترشان هاي وفاداريشهري آشنا شدند، اما هويت سياسي و شبكه

). منزلت در اين ساختار، پيش و بيش از هر چيز، بر ١٢٦: ١٣٨٥پرورش يافته بود(دوغلات، 

اي تكيه داشت و برتري سياسي از طريق سبَ چنگيزي و جايگاه فرد در اتحادية قبيلهنَ 

آمد. در چنين فضايي، دست ميمشاركت مؤثر در نبردها و همراهي نظامي با خان و اميران به
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توانست بر اعتبار سياسيِ يك شاهزاده بيفزايد، اما شرطي حياتي گرچه حمايت از فرهنگ مي

گونه، منطقِ منزلت در نظام رفت. بدينشمار نميبراي بقا يا مشروعيت او بهكننده و تعيين

اي داشت و رقابت ميان شاهزادگان نيز در همين مدار شيبانيان بيشتر ماهيتي نظامي ـ قبيله

هاي ظريفِ فرهنگي، هنري و اداري كه موتور محركِ زايندگي گرفت، نه در عرصهشكل مي

  در دورة تيموري بود.

نبردهاي مرو و ي: نخبگان يهاو اختلال در شبكه ييايجغراف يكپارچگيگسست ج. 

اي كننده در دگرگوني ساختار شبكهشان، نقطة عطفي تعيينغجدوان، فراتر از نتايج نظامي

رفتند. اين دو رويداد، پاياني بر يكپارچگي جغرافيايي و شمار ميجهان ايراني ـ اسلامي به

تيموريان فرجامين حاكمان برخوردار از آن بودند. پيامد بلافصل اين تمدني پهناوري بود كه 

عنوان تر بهويژه هرات بود؛ ايالتي كه پيشانقطاع استراتژيك، تغيير نقش بنيادين خراسان و به

يافته از ساخت و با حمايت سازمانگاه مركزي، ماوراءالنهر را به فلات ايران متصل ميگره

 كردردش مستمر نخبگان و سرمايه فرهنگي را ممكن ميمكاتب هنري و علمي، گ

(Subtelny, 2007: 132-150) اي مرزي و مورد منازعه تنزل يافت و تدريج به منطقهبه

هم ارچوبي واحد بهههاي جهان ايراني را در چاي كه تا پيش از آن بخش عمده كانونشبكه

هاي حفظ خراسان توانستند بخشكه صفويان با در حاليد؛ داد، دچار گسست شپيوند مي

اي براي تكوين فرهنگ تري از اين شبكه را در اختيار گرفته و ميراث تيموري را به پايهمهم

خود تبديل كنند، شيبانيان با محدودماندن در جغرافياي ماوراءالنهر از بخش مهمي از اين 

معناي به تنهايايي پيوندهاي انساني، اقتصادي و فرهنگي محروم شدند. اين تفاوت جغراف

معناي جدايي از بخش قابل توجهي از مراكز تر شدن قلمرو سياسي نبود، بلكه بهكوچك

رو، دگرگوني جغرافيايي از اين د؛هاي نخبگاني جهان ايراني نيز بوشهري، منابع ديواني و شبكه

 ت.هاي فرهنگي حكومت نيز بازتاب يافگيريتدريج در جهتقلمرو به

تري يافت؛ عزيمت ساختاري با پديدة مهاجرت نخبگان ابعاد گستردهاين اختلال 

الدين بهزاد و خواندمير به دربار صفويان يا گوركانيانِ هند اي چون كمالهاي برجستهچهره

اي بود كه طي چند )، نمادي از فروپاشيِ طبقه٩و ٨: ١٣٨٠؛ خواندمير، ٤٩٧: ١٣٧٩(رويمر، 

هاي هنري و تأسيسات هاي آموزشي، كارگاهسته بود. شبكههم پيوصورت ارگانيك بهدهه به
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و شيبانيان نه از  ١گسيختگي شدندتر در هرات تمركز يافته بودند، دچار ازهموقفي كه پيش

ها را در هاي وقفي، توان بازسازيِ متمركزِ آننظر منابع مالي و نه از حيث زيرساخت

گيري به قصد بازپس هاي فرساينده با صفوياننگبر اين، تداوم جماوراءالنهر نداشتند؛ افزون

جاي انباشت ثروت و تعميق موجب شد تا انرژي و منابع سياسيِ شيبانيان، به خراسان

  هاي ناتمام مرزي مستهلك شود.گري و پروژههاي فرهنگيِ داخلي، در مدار نظاميشبكه

يموري بر يك حكومت تي:خشك يتجار يهاشبكه تغييرو  ياقتصاد يهاتيمحدودد. 

تنها از درآمدهاي حاصل از فتوحات شبكة اقتصاديِ درهم تنيده و پررونق استوار بود كه نه

برد، بلكه پيوند ساختاري با خراسان و فلات مركزي ايران، دسترسي به توليد بهره مي

هاي تجاري خشكي شرق ـ غرب را هاي آبياري پيشرفته و شبكهكشاورزي متراكم، سيستم

. اين ساختار، امكان انباشت پايدار و متنوع منابع را )٢٧٦: ١٣٨٤(كلاويخو، ساختر مينيز ميس

هاي نظامي، تخصيص مداوم منابع به ديوان، آورد؛ انباشتي كه فراتر از تأمين هزينهفراهم مي

ساخت و رقابت ميان شاهزادگان را هاي فرهنگي را ممكن ميهاي عمراني و حمايتپروژه

  د.كرگذاري در هنر، معماري و علوم تبديل ميراي سرمايهاي ببه عرصه

در دورة شيباني، اين ساختار يكپارچه دچار اختلال شد. جدايي خراسان از حوزة قدرت 

هاي توليد كشاورزي و گردش سرمايه را از اين مدار ترين كانونماوراءالنهر، يكي از مهم

تدريجي مسيرهاي تجارت جهاني از زمان، انتقال . هم)Dale, 2009: 205(خارج ساخت

هاي خشكي را كاهش داد و اقتصاد هاي زميني به مسيرهاي اقيانوسي، وزن نسبي شبكهراه

. پيامد اين )Levi, 2017: 29( المللي دور ساختماوراءالنهر را از جريان اصلي تجارت بين

رگون كرد و رقابت ها را نيز دگتحولات تنها كاهش حجم منابع نبود، بلكه منطق تخصيص آن

ها و تثبيت درآمدهاي هاي عمراني و فرهنگي به سمت كنترل تيولگذارينخبگان را از سرمايه

. شواهد مربوط به منازعات دروني و كشمكش بر سر )١٤٨: ١٤٠٣(ابراهيمي، محلي سوق داد

دهد كه بخش مهمي از انرژي سياسي حكومت در مدار مناصب و درآمدها نيز نشان مي

هاي وزيع منابع اقتصادي متمركز شده بود؛ وضعيتي كه امكان حمايت مستمر از پروژهبازت

زمان با گسترش تدريجي ارتباطات اين تحولات همد. كربزرگ فرهنگي را محدود مي

                                                
 ).١/٤٩٧: ١٣٧٩. براي مثال كارگاه نقاشي بهزاد كه كانون مكتب هرات بود به تبريز منتقل شد(رويمر،١
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تدريج از وزن داد؛ روندي كه بههاي شمالي و روسيه رخ مياقتصادي ماوراءالنهر با دشت

  ).Frank, 2012: 32(كاستهاي ايراني ـ خراساني ميا كانونپيوندهاي ديرين اين منطقه ب

تحولات ساختاري جهان اسلام در فاصلة ميان : نظم ايدئولوژيك جهان اسلامدر تحول ه. 

هاي مؤثر بر دگرگوني سازوكارهاي ظهور تيموريان و استقرار شيبانيان، يكي ديگر از زمينه

اي ق)، جهان اسلام وارد دوره٦٥٦عباسي (پس از سقوط خلافت  ،رفتفرهنگي به شمار مي

ازپيش در تعامل ميان علما، صوفيان، هاي ديني شد و مشروعيت سياسي بيشاز تكثر مرجعيت

در چنين فضايي، ). Melville, 2020: 25(گرفتهاي وقفي و حاكمان محلي شكل ميشبكه

نستند از تركيب عناصر تواها ميمشروعيت الزاماً بر يك بنيان واحد استوار نبود و دولت

هاي صوفي و گوناگوني چون نسب چنگيزي، حمايت از نهادهاي ديني، پيوند با طريقت

تيموريان در چنين بستري برآمدند و د. پروري فرهنگي براي تثبيت اقتدار خود بهره گيرنحامي

د كنند(منز، گرايانه ايجاشده نوعي تلفيق عملتوانستند ميان سنت چنگيزي و اسلام سنيِ ايراني

 و نخبگان از متنوعي طيف جذب امكان نظم، اين نسبي انعطاف). ٢٣–١٩: ١٣٧٧

پروري حامي و فرهنگ درنتيجه، و ساختمي فراهم را مشروعيت گوناگون هايبنديصورت

  د.هاي مهم بازنمايي اقتدار سياسي تبديل شوتوانست به يكي از عرصهفرهنگي مي

هاي هم هجري در شرايط متفاوتي قرار گرفتند. ظهور امپراتورياما شيبانيان در آغاز قرن د

هاي سني ويژه رقابت روزافزون ميان قدرتهاي مذهبي، بهبزرگ اسلامي و تشديد مرزبندي

هاي سياسي تبديل هاي اصلي رقابتو شيعي، هويت ديني را بيش از گذشته به يكي از مؤلفه

تدريج در جايگاه مدافعان تسنن در تقابل با صفويان، بهكرده بود. در چنين فضايي، شيبانيان نيز 

بنابراين، بخشي از تفاوت ميان دو تجربه را بايد در  ؛شدنددر شرق جهان اسلام تعريف مي

جو كرد. تيموريان و شيبانيان وتفاوت نظم ايدئولوژيك و شرايط زماني دو سلسله جست

يكديگر اشتراك داشتند، اما در دو فضاي هاي سياسي و فرهنگي با اگرچه در بسياري از سنت

كردند؛ تفاوتي كه در كنار متفاوت از حيث مناسبات مشروعيت و رقابت سياسي عمل مي

هاي اقتصادي، جغرافيايي و اجتماعي عصر شيباني، بر سرنوشت سازوكارهاي دگرگوني

  ت.زايندگي فرهنگي نيز تأثير گذاش

اشاراتي به تداوم  ترپيشنظم شيباني:  فارسي و جغتايي درهمزيستي و. بازتعريف 
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حضور رسمي زبان و ادب فارسي در كنار زبان تركي جغتائي در عهد شيباني شد. 

ها نسبت نكتة قابل توجه در اين رويكرد تداومي، علل و ماهيت متفاوت همزيستي آن

به عصر تيموري بود. استمرار حضور قدرتمند زبان فارسي براي شيبانيان تنها يك 

شد. ساختار نتخاب نبود، بلكه ضرورتي گريزناپذير براي كشورداري محسوب ميا

نگاري و بدنة علميِ به ارث رسيده از تيموريان، ديواني، نظام مالياتي، سنت تاريخ

همه بر پاية زبان فارسي استوار بود. نخبگان ديواني و دبيران كارآزموده در بستر همين 

معناي آسيب به دستگاه ادارة حكومت ذاشتن آن بهسنت پرورش يافته بودند و كنارگ

بر اين، فارسي )؛ افزونSubtelny, 1983:148؛ ٥٦٢: ١٣٧٩شد(رويمر،محسوب مي

اي وسيع از هند تا آسياي صغير بود؛ از همچنان زبان مشترك تجارت و دانش در پهنه

را » ايفرامنطقهارتباطات «و » داريحكومت«، »استمرار«رو، در دولت شيباني، بارِ اين

 ١كشيد.بر دوش مي

در سوي ديگر اما، تركي جغتايي براي فرمانروايان جديد نقشي كاملاً متفاوت يافت 

بدل شد. اهميت اين نقش زماني آشكارتر » سازي سياسيهويت«و به ابزار اصلي 

شود كه به رقيب اصلي شيبانيان، يعني دولت صفوي در ايران بنگريم. از آنجا كه مي

توانستند تنها زبان بودند، شيبانيان نميبگان نظامي صفوي (قزلباشان) نيز بيشتر تركنخ

با تكيه بر تبار تركي خود هويتي متمايز بسازند. در چنين كشاكشي، در برابر هويت 

به » مذهب تسنن«و » زبان تركي جغتايي«صفويان در غرب، تركيبِ » تركي ـ شيعيِ «

تِ ماوراءالنهر تبديل شد. به همين سبب، اهتمام سازي براي دولركن اصلي هويت

حاكمان شيباني به شعر جغتايي، بيش از آنكه تنها دلبستگي ادبي باشد، تلاشي آگاهانه و 

  سياسي براي تثبيت هويت و مرزبندي با رقيبان بود.

 بدين ترتيب، هر دو زبان به حيات خود ادامه دادند، اما آن تركيبِ پويا و زاينده، در نظم

داد؛ تغييري كه ريشه در نيازهاي متفاوتِ اداري و » تقسيم كار«شيباني جاي خود را به نوعي 

  سياسيِ حاكمان جديد داشت.
  

  گيري.نتيجه٤

                                                
  )McChesney: 1997; Ibid, 1995. براي مطالعه بيشتر ر.ك: (١



 ٨٧ | شيباني در جهان ايرانيـ گذار تيموري  دهم هجري: ةدر ماوراءالنهرِ سد نظم فرهنگيتحول  |

» انحطاط ازبكي«سازي شكوه عصر تيموري، مفهوم نگاريِ عهد شوروي، با برجستهدر تاريخ

يِ ماوراءالنهر تبديل شد. هاي مسلط براي فهم تحولات پساتيمورارچوبهبه يكي از چ

اول، اين روايت را به چالش كشيده و بر هاي اخير، با اتكا به منابع دستهاي دههپژوهش

اند. مسئلة تداوم بسياري از عناصر فرهنگي و هنري عصر تيموري در دورة شيباني تأكيد كرده

وشيد به اين پرسش نگارانه شكل گرفت و كنوشتار حاضر نيز در امتداد همين بازنگري تاريخ

استمرار بخش مهمي از ميراث تيموري، گذار به نظم شيباني به  باوجودپاسخ دهد كه چرا 

 د.اي از شكوفايي و زايندگي فرهنگي نينجاميبندي تازهصورت

دهد كه شكوفايي فرهنگي عصر تيموري بيش از آنكه هاي پژوهش نشان مييافته

اي از سازوكارهاي افزايي مجموعهر پيوند و هممحصول وجود عناصر فرهنگي خاص باشد، ب

ساختاري استوار بود؛ سازوكارهايي چون تمركز تدريجي نخبگان و نهادهاي فرهنگي در 

هاي گستردة جهان ايراني، تعادل نسبي ميان نيروهاي هاي شهري، پيوند مستمر با شبكهكانون

وري فرهنگي و دسترسي به منابع پرحامي ةديواني و نظامي، رقابت دربارهاي متعدد در عرص

 ي.اقتصادي و انسانيِ گستردة قلمرو تيمور

در دورة شيباني، بخش مهمي از اين عناصر همچنان به حيات خود ادامه دادند، اما 

داد، ها را در قالب نظمي زاينده به يكديگر پيوند ميتر آنمناسبات و سازوكارهايي كه پيش

خراسان و گسست يكپارچگي جغرافيايي جهان  رفتندستخوش دگرگوني شد. ازدست

هاي هاي نخبگاني، محدوديت منابع اقتصادي، تغيير الگوي رقابتايراني، اختلال در شبكه

مجموع درسياسي، تحول در مناسبات مشروعيت و دگرگوني بستر ايدئولوژيك جهان اسلام، 

 د.شرايطي متفاوت از قرن نهم هجري پديد آوردن

گسست «يا » انحطاط«با مفاهيمي چون  تنهاتوان بة شيباني را نميبر اين اساس، تجر

معناي تداوم گونه كه استمرار عناصر فرهنگي نيز لزوماً بهتوضيح داد؛ همان» تمدني

سازوكارهاي زاينده نيست. آنچه در ماوراءالنهرِ قرن دهم رخ داد، نه فقدان ميراث تيموري، 

تر امكان تبديل اين ميراث به وكارهايي بود كه پيشبلكه دگرگوني در آرايش نيروها و ساز

  .دپويايي و آفرينش فرهنگي را فراهم ساخته بودن
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The Transformation of the Cultural Order in 10th/16th-
Century Transoxiana: The Timurid–Shaybanid 

Transition in the Iranian World 
 
 

Extended Abstract 
Introduction: The transition from Timurid political order to Shaybanid rule 
in Transoxiana constituted a significant turning point in the political and 
cultural transformations of the Iranian world at the beginning of the tenth 
century AH/sixteenth century CE. Downplaying Transoxiana’s historical and 
civilizational connections with the broader Iranian world, Soviet 
historiography predominantly framed this transition through the binary 
opposition between ’Timurid splendor’ and ’Uzbek decline.’ Challenging 
this dominant narrative, revisionist post-Soviet scholarship and more recent 
studies, drawing upon primary sources, have emphasized the persistence of a 
substantial body of Timurid cultural, artistic, administrative, and linguistic 
traditions under the Shaybanid rule. Nevertheless, acknowledging such 
continuity raises a more fundamental question: why did the persistence of 
the Timurid legacy in Shaybanid Transoxiana, unlike the Safavid experience 
in Iran and the Mughal experience in India, fail to result in the creative 
reconfiguration of that legacy and a new configuration of cultural flourishing 
and productivity? 
To address this question, the present study moves beyond the reductive 
binary of ‘continuity versus rupture’ analyzing the cultural transformation of 
Transoxiana through the concept of ‘cultural order.’ What is meant by 
cultural order is an interconnected set of relations and mechanisms through 
which the interaction among urban centers, elite networks, patterns of 
political and economic patronage, and linguistic and intellectual relations 
enables the production, transmission, and reproduction of culture within a 
particular historical setting. On this basis, the study seeks to explain the 
differing operational logics of the cultural order under the Timurids and the 
Shaybanids, while demonstrating that the persistence of cultural elements 
and forms does not necessarily mean the survival of the underlying 
generative civilizational structures and mechanisms. 
The central argument presented in the present article is that Timurid cultural 
flourishing was not the product of isolated and intermittent acts of patronage, 
but rather emerged from a structural synergy among political authority, the 
geographical and cultural integration of the Iranian world, the concentration 
and interaction of urban centers, the economic infrastructures of cultural 
patronage, and the dynamism of mobile elite networks. Under Shaybanid 
rule, by contrast, the geographical separation of Transoxiana from Khurasan 
and other major centers of the Iranian world, disrupted circulation of elites 
and cultural capital, constrained economic resources, predominance of a 
tribal-military logic in political competition, and transformation of the 
ideological order of the Islamic world weakened the interconnection among 
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these components. Consequently, the generative capacity of the cultural 
order was reduced to a selective, unstable, and predominantly reproductive 
form of continuity. 
A critical review of the previous studies shows that the studies on the Timurid 
period have largely focused on artistic flourishing, courtly patronage, and the 
notion of a ’Timurid Renaissance,’ while paying less attention to the structural 
and network-based mechanisms producing this flourishing. Research on the 
Shaybanids has likewise concentrated mainly on their political-military 
organization and regional conflicts. Although revisionist review studies have 
demonstrated the persistence of the Timurid legacy in architecture, book arts, 
historiography, and language, they have not yet adequately explained, in 
comparative and structural terms, the differing reproductive and generative 
capacities of the cultural orders of the two periods. 
Method: Using comparative-historical analysis and a comparative-structural 
approach, this study examines the cultural orders of the Timurid and 
Shaybanid periods within the broader contexts of Transoxiana and the 
Iranian world. Its evidence is drawn from primary historical sources and 
recent scholarship on political structures, economy, language, urban centers, 
and elite networks. The comparison focuses on identifying the mechanisms 
that generated cultural dynamism under the Timurids and examining the 
continuity or disruption of those mechanisms under the Shaybanid rule. 
Findings: The findings indicate that Timurid cultural dynamism resulted 
from the structural synergy of the geographical integration of Iran and 
Transoxiana, interconnected urban centers, courtly competition, the 
economic foundations provided by suyurghal and waqf, and the sustained 
circulation of elites. The interaction of Iranian and Turkic traditions likewise 
expanded literary, scholarly, and artistic production while preserving the 
predominance of Persian. 
Under Shaybanid rule, although Persian, historiography, architecture, book 
arts , and certain Timurid administrative traditions persisted, this continuity 
remained largely reproductive. Chinggisid legitimacy, the predominance of 
tribal-military competition, Transoxiana’s separation from Khurasan, 
disrupted elite networks, economic constraints, and Sunni–Shiʿi polarization 
diminished the cultural order’s generative capacity. Consequently, the 
coexistence of Persian and Chaghatay shifted from a dynamic synthesis to a 
functional division: Persian remained the language of administration and 
scholarship, while Chaghatay increasingly served as an instrument of 
political identity formation. 
Discussion and Conclusion: The findings indicate that the fundamental 
distinction between the Timurid and Shaybanid cultural orders lay not in the 
extent to which cultural elements survived, but in their differing structural 
capacities to produce, circulate, and creatively reconstitute culture. Although 
the Shaybanids preserved a substantial body of Timurid cultural forms and 
traditions, geographical disconnection from the principal centers of the 
Iranian world, economic constraints, the predominance of a tribal-military 
logic, disruptions in the circulation of elites, and contest over ideological 
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boundaries deprived this legacy of much of its former generative capacity, 
reducing it to a selective and predominantly reproductive form of continuity. 
Understanding historical transitions, therefore, requires moving beyond the 
binary of ’continuity or rupture’ and examining geography, elite networks, 
economic resources, and structures of power and legitimacy as 
interdependent components of cultural production. 
 

Keywords: Shaybanids; Timurids; Transoxiana; Cultural Order; 
Iranian-Islamic Heritage. 
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The Memory and Legacy of Cyrus the Great in the 

Achaemenid Period 
(Based on Michel Foucault’s Cultural Theory) 

 
 

Karim golshanirad١ 

 
Abstract 
Cyrus the Great (559-530 BC) succeeded in transforming the 
Persians from a subjugated people into a powerful and 
sovereign people and formed the first great world empire. 
After his death, his successors were able not only to preserve 
his territory but also to expand the Achaemenid government 
to parts of Europe and Africa. The research method is 
descriptive and analytical, and the method of collecting data is 
library-based drawing on reliable historical and archaeological 
sources and references. After conquering the land of Babylon, 
Cyrus the Great ordered the writing of a tablet that is known 
today as the "Cyrus Cylinder". This cylinder mentions that 
Cyrus conquered Babylon without war and, after entering this 
land, gave freedom to everyone and created prosperity and 
comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to 
release the Jews who were living in captivity in Babylon and 
sent them to their hometown of Jerusalem. The research 
question is whether many orientalists’ opinion that Cyrus's 
dealings with the subjugated peoples, including the 
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Babylonians and Jews, had a propaganda aspect and that 
Cyrus's purpose in mentioning justice and freedom in the 
Cyrus Cylinder was political, not humanitarian, is correct. By 
studying the history of the Achaemenid period, we realize that 
Cyrus the Great was known among Iranians and non-Iranians 
for his justice and humanity. Therefore, what is mentioned in 
the Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated 
peoples were not a false and propaganda factor, but rather the 
result of real actions. 

 
Keywords: Cyrus the Great, Cyrus' Charter, Pasargadae, 
Iranians, Subjugated Peoples. 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ٩٥ـ١٢٧صص ، ١٤٠٥بهار ، موهفتشصتي ، شمارههمدهجسال ي)، فصلنامه علمي(مقاله پژوهش
  

  ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي
  (با تكيه بر نظرية فرهنگي ميشل فوكو)

  

  ١رادكريم گلشني

  

 دهيچك

ق.م) موفق شد پارسيان را از يك قــوم زيــر ســلطه،  ٥٣٠- ٥٥٩كوروش بزرگ (

ســتين شاهنشــاهي بــزرگ جهــاني را به قومي قدرتمند و سرور تبديل كند و نخ

بر اينكه قلمــروي او را تشكيل دهد؛ پس از مرگ او، جانشينانش توانستند علاوه

هايي از اروپا و آفريقا گســترش حفظ كنند، بلكه حكومت هخامنشي را تا بخش

اي كــه امــروزه دهند. كوروش بزرگ پس از فتح سرزمين بابل، دستور داد لوحه

است نوشته شود. در اين استوانه ذكر شــده اســت » روشاستوانة كو«معروف به 

كــه كــوروش بــدون جنــگ بابــل را فــتح كــرده اســت و نحــوة برخــورد او بــا 

ــت ــيح داده ميشكس ــود؛ علاوهخوردگان توض ــتور آزادي ش ــن، وي دس ــر اي ب

ها را بــه كردند صادر كرد و آنصورت اسير زندگي مييهودياني را كه در بابل به

اورشليم فرستاد. در اين پــژوهش بــا اســتفاده از منــابع و متــون  ها درزادگاه آن

تحليلــي و بــا اســتفاده از نظريــة فرهنگــي ميشــل - تاريخي، با رويكرد توصيفي 

شــود ديــدگاه مردمــان عصــر هخامنشــي درمــورد شخصــيت فوكو كوشــش مي

كوروش دوم مورد ارزيابي قرار گيرد. سؤال پــژوهش ايــن اســت كــه آيــا نظــر 

بر اينكه برخورد كوروش با اقوام زيرســلطه ازجملــه تشرقين مبنيبسياري از مس

ها و يهوديان، جنبة تبليغــاتي داشــته و هــدف كــوروش از ذكــر عــدالت و بابلي
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دوستانه صحيح اســت؟ فرضــية پــژوهش آزادي در استوانه، سياسي بود نه انسان

شــويم كــه كــوروش اين است كه با مطالعة تــاريخ دورة هخامنشــي، متوجــه مي

بزرگ در ميان ايرانيان و غيرايرانيان به عــدالتخواهي و انســانيت معــروف بــوده 

است؛ بنابراين باتوجه به نظرية فرهنگي ميشل فوكو و مطالعــة ديــدگاه مردمــان 

دورة هخامنشي درمورد شخصيت كوروش دوم، آنچه در استوانة كوروش ذكــر 

و تبليغــاتي، بلكــه  شده و برخورد وي با اقوام زير سلطه، نه يك عامل دروغــين

  ناشي از انجام اعمال واقعي بوده است.

كوروش بزرگ، پاســارگاد، ايرانيــان، نظريــة فرهنگــي، ميشــل : يديكل يهاواژه

  فوكو.

 
   مقدمه .١

توانست پارسيان را براي نخستين بار متحد كرده و » بزرگ«كوروش دوم معروف به 

  نخستين شاهنشاهي بزرگ جهاني را تشكيل دهد.

-٥٥٠ين نبرد مهم كوروش،جنگ با حكومت ماد و پيروزي بر پادشاه آن آستياگ (نخست

؛ بروسيوس، ٤٩:١٣٨١؛ همچنين نگاه كنيد به بريان، ٢١٣:١٣٨٣ق.م) است(هرودوت،  ٥٤٩

). هدف نظامي بعدي كوروش سرزمين ليدي بودكه توسط ٩٥: ١٣٨٧؛ هينتس، ٣٨: ١٤٠٠

اصره، سارد پايتخت ليدي تسخير شد و شد؛ پس از چهارده روز محكروزوس اداره مي

؛ همچنين نگاه كنيد به ١٣٧: ١٣٨٣كروزوس به اسارت پادشاه پارس درآمد(هرودوت، 

)؛ پس از آن زمان حركت به سمت سرزمين بابل فرا رسيد. كوروش ٤١: ١٤٠٠بروسيوس، 

ح بابل ق.م بابل را فتح كرد، دستور داد بر روي گل رس، نحوة فت ٥٣٩پس از اينكه در سال 

» استوانة كوروش«و اقدامات او پس از فتح اين سرزمين نوشته شود كه اين اثر امروزه به 

كند كه با صلح وارد بابل معروف است. در اين استوانه كوروش پس از معرفي خود، ذكر مي

ها آزادي و رفاه داده است(رزمجو، شده است، با عدالت با مردم برخورد كرده و به آن

صورت براين كوروش دستور داد يهودياني كه به)؛ علاوه٥١-٤٥: ١٣٨٩ارفعي، ؛ ١٥: ١٣٨٣

  كردند آزاد شده و به سرزمين خويش بازگردند.اسير در بابل زندگي مي

امروزه بسياري از مستشرقين، مطالب ذكرشده توسط كوروش بزرگ در منشور را 

بخشيدن به اقتدار تكوششي تبليغاتي براي زير نفوذ درآوردن رأي عموم و مشروعي«



 ٩٩ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

). گيرشمن معتقد است ٦٣: ١٣٨١و بريان،  Kuhrt, 1983: 90دانند(مي» كوروش در بابل

ها را به كه كوروش مردي سياستمدار بود و به اين دليل به يهوديان آزادي داد و آن

ها در اين نبرد وطنشان اورشليم فرستاد كه بعدها هنگام حمله به مصر بتواند از آن

فلسطين سنگري است براي وصول به مصر كه هنوز فتح نشده «ه كند؛ زيرا استفاد

  ).١٧٢: ١٣٨٩گيرشمن، »(بود

عنوان فاتحي تصويري كه كوروش از خود به«نويسد: ماريا بروسيوس در اين زمينه مي

كند كه از حمايت مردوك، خداي بابليان برخوردار بوده، روايت جو ارائه ميصلح

دارد؛ حقيقي است. اينكه كوروش مردوك، خداي بابليان را بزرگ ميشدة وقايع دستكاري

كنندة بابل نشان دهد نه فاتح درواقع يك ترفند سياسي است كه او را بازسازي

  ).٦٧: ١٣٩٢بروسيوس، »(آن

يوزف ويسهوفر كل سياست كوروش بزرگ را زير سؤال برده و معتقد است سياست 

 هايي كه مشابه آن را پادشاهان پيشها و روش، هدفهاكوروش مبتني بوده است بر انديشه

اند. او در كنار كارهاي مداراگرانةظ خود، مرتكب از او نيز در خاورميانة باستاني داشته

اي مانند تاراج معابد و تبعيد مردمان نيز شده است. زندگي و سياست اعمال غيرمداراگرانه

شده است كه برخي محافل سياسي با او مثابه الگو و سرمشق مطرح رو بهكوروش از آن

كردن چهرة او هنوز نيرومند و مؤثر نشده اند و برخي عوامل منفي براي تيرهموافق بوده

  ).٧٨:١٣٧٨بودند(ويسهوفر، 

ها تحت هنگام مطالعة نظرية نويسندگان غربي بايد توجه داشت كه در برخي موارد آن

د. در گذشته نويسندگان اهل شوروي، به علت گيرنهاي سرزمين خود قرار ميتأثير انديشه

نگريستند و همواره داشتن ديدگاه كمونيستي، تحولات ايران باستان را نيز با اين ديدگاه مي

اي كه كردند؛ جامعهجامعة ايراني را در هر دوره به دو طبقة فرادست و فرودست تقسيم مي

مروزه نيز بسياري از مستشرقين تحت پرداختند. اهميشه فرادستان به استثمار فرودستان مي

هاي يونان و روم باستان و بعدها ماكياولي، معتقدند كه هر حاكم سياسي بايد تأثير انديشه

هاي كوروش بزرگ در برخورد با اقوام براي خويشتن مشروعيت كسب كند و تلاش

در آينده زيرسلطه را ترفندي سياسي براي كسب مشروعيت و استفادة ابزاري از اين مردم 

ها غيرممكن است پادشاهي سرزميني را فتح كند و بدون هيچ كنند. در ديدگاه آنقلمداد مي

دوستي و خيرخواهي با مردم آن برخورد كند. در اينجا نظرية داشتي، تنها از روي انسانچشم
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 تواند به ما كمك كند؛ با مطالعة بستر فرهنگي دورة هخامنشي و انديشة مردمانفرهنگي مي

آن روزگار در مورد شخصيت كوروش دوم، هدف اين شاهنشاه از برخورد مناسب با اقوام 

  شود.زير سلطه مشخص مي

  

  .پيشينة پژوهش٢

هاي زيادي توسط ايرانيان و نويسندگان غربي درمورد حكومت كوروش و تاريخ پژوهش

زندگي و - ١ توان تحت عنوان دو دسته:ها را ميهخامنشي انجام گرفته است. اين پژوهش

تاريخ هخامنشي، مورد بررسي قرار داد. علي رضا - ٢حكومت بنيانگذار سلسلة هخامنشي؛ 

» كوروش بزرگ زندگي و جهانداري بنيانگذار شاهنشاهي ايران«شاپور شهبازي در كتاب 

ها را در مورد زندگي كوروش انجام داده ترين پژوهش)، يكي از بهترين و جامع١٣٤٩(

) ١٣٨٥»(تاريخ ايران دورة هخامنشيان كوروش بزرگ«انند ماكس مالووان است. در آثاري م

كوروش «) و مجموعه مقالاتي تحت عنوان ١٣٩٠» (ايرانيان و اديان باستاني«و يامااوچي 

توان اطلاعات زيادي در مي )١٣٩٣تورج دريايي ( گردآوري» بزرگ پادشاه باستاني ايران

ويژه توسط ، آثار ارزشمندي به. از دستة دومدست آوردمورد زندگي كوروش بزرگ به

» امپراطوري هخامنشي«توان به كتاب ها ميترين آنمستشرقين نوشته شده است كه از مهم

هاي ترين نوشتهترين و كاملتوان آن را يكي از علمي) كه مي١٣٨١ير بريان (نوشتة پي

ايران «)،١٣٨٦تة والتر هينتس (نوش» داريوش و ايرانيان«مربوط به دورة هخامنشي دانست، 

نوشتة ماريا بروسيوس » شاهنشاهي هخامنشي«) و ١٣٧٨نوشته يوزف ويسهوفر (» باستان

  ) اشاره كرد. ١٤٠٠و  ١٣٩٢(

در پژوهش حاضر براي نخستين بار تلاش شده است با استفاده از نظرية فرهنگي ميشل 

اه و انديشة مردمان دورة هاي ديگر، ديدگفوكو و بر اساس منابع دست اول و آگاهي

، هخامنشي (دوست و دشمن) در مورد شخصيت، منش و اعمال كوروش دوم هخامنشي

مورد بررسي و تحليل قرار گيرد تا با كمك آن بتوان درك بهتري از شخصيت واقعي 

  دست آورد.كوروش و برخورد او با اقوام زير سلطه به
  

 .نظرية فرهنگي ميشل فوكو٣

ها نيست، بلكه ، تداوم و استمرار حوادث و پيوستگي آناست كه تاريخ ميشل فوكو معتقد



 ١٠١ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

صورت پراكنده و جزئي، داراي خاصيت غيرقابل تكرار بودن است. رويدادهاي گذشته به

پردازد و قصد دارد تاريخ سنتي را به نقد فوكو در آثار خود به بررسي علوم انساني مي

تداوم سروكار نداريم؛ بلكه با گسست، شكاف و  بكشاند و نشان دهد كه در تاريخ ما با

تفاوت سروكار داريم. وي تاريخ را جرياني مستمر از سلسله حوادث و رخدادهاي زنجيره

اي يا بخشي از آن مفقود شود، ارتباط حوادث قبلي و بعدي از هم داند كه اگر حلقهاي نمي

پيدا كرد و دچار سردرگمي و يأس ها اي منطقي ميان آنگسسته شود و نتوان عليت يا رابطه

و همچنين در كتاب  جستار نيچه، تبارشناسي، تاريخفوكو در  ).Foucault, 1994: 420شد(

وضوح اين مسئله را بررسي كرده است؛ ، بهشناسي علوم انسانيديرينه، نظم اشياء

ر درحقيقت، وي موضوع انقطاع ميان وقايع و رويدادها را محور اصلي تحقيقات خود د

ها و اي داراي نظام). از نظر ميشل فوكو، هر دوره٢٦٠: ١٣٨٨داند(فوكو، علوم انساني مي

اي چهارچوب انديشگاني خود را داراست كه هاي فكري خاص خود است. هر دورهقالب

دهد. اين ساختارها در زمان و مكان تغيير ساختارهاي فرهنگي آن را شكل مي

  ). ٦: ١٣٩٦رسولي، ؛ Foucault, 1994: 421كنند(مي

بودن خواهد خصلت منفرد و پراكندة (ناپيوستهميفوكو درمقابل اعتقادات تاريخ سنتي، 

حوادث تاريخي از گذشته تا به امروز) رخدادهاي تاريخي را بررسي كند، به همين دليل او 

اي را حادثهكند كه بايد هر اتفاق و شناسي علوم انساني، تأكيد ميدر كتاب نظم اشياء، ديرينه

)؛ ٦٢١: ١٣٨٩در همان دورة خاص خود و همان ساختار كلي آن بررسي كرد(فوكو، 

اي بنابراين از نظر فوكو، فرهنگ مسئلة ثابتي نيست كه از گذشته تا به امروز مانند زنجيره

هاي مربوط به انسان، در يكنواخت و بدون تغيير باشد، بلكه فرهنگ نيز مانند ساير مؤلفه

  ريخ دچار تغيير و تحول شده و گاهي كامل تغيير يافته است. بستر تا

گرايي نوين كه آن را استيون هاي جديد نقد ادبي به نام تاريخبر اساس يكي از نظريه

در اواخر دهة هفتاد ميلادي طرح كرد؛ در بررسي هر رويداد تاريخي بايد پژواك  ١گرينبلت

همچنين بسياري از حقايق تاريخي را بايد  )؛Greenblatt, 2007: 244فرهنگي را دريافت(

)؛ بنابراين بهترين راه ٨: ١٣٩٦؛ رسولي، ٢٣٥: ١٣٨٨در ناخودآگاه متون جست(تسليمي، 

جهت درك يك رويداد تاريخي اين است كه فرهنگ دورة موردنظر مورد مطالعه و بررسي 

                                                
1. Stephen Greenblatt 
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  قرار گيرد.

ف در مورد شخصيت و در ادامه بستر فرهنگي دورة هخامنشي و ديدگاه اقوام مختل

  گيرد:منش كوروش در دورة مورد نظر مورد بررسي قرار مي
  

  .ديدگاه پارسيان نسبت به كوروش٤

  .تولد كوروش٤- ١

هرودوت در گزارش خود دربارة چگونگي زندگي كوروش بزرگ گفته است كه اين 

ي كوروش خواهند در بازگويي زندگانام كه نميداستان را بنابر سخن آن پارسياني نوشته

)؛ ١٨: ١٤٠١ياري، ؛ اله١٨٤: ١٣٨٣اند(هرودوت، گويي را پيشه كردهمبالغه كنند و راست

اند كه بسياري از آنان درواقع وي اشاره كرده است كه ايرانيان چنان دلدادة كوروش بزرگ

كنند، به سبب شيفتگي به اين شاه بزرگ، در نقل كه سرگذشت او را بازگو ميهنگامي

پيمايند. واقعيت نيز اين است كه كوروش بزرگ هنوز زنده بود كه راه گزافه مياحوال او 

:). هرودوت به ١٨: ١٤٠١ياري، ؛ الهsmith, 1944: 31هايش ورد زبان ايرانيان گشت(افسانه

كند. شدن كوروش ذكر ميآميز درمورد تولد و نحوة بزرگنقل از پارسيان داستاني افسانه

، پس از آنكه خوابي پريشان ديد، دخترش ماندانا را به گ پادشاه مادطبق اين داستان آستيا

كمبوجيه كه حاكم سرزمين پارس بود به همسري داد؛ زيرا بيم آن داشت كه اگر دخترش را 

به يكي از اشراف ماد بدهد، وي او را از تخت سلطنت بركنار كند. كوروش از اين پيوند به

گزاران متوجه ديد و پس از مشورت با مغان و خواب دنيا آمد، اما آستياگ خواب ديگري

شد كه كوروش تخت شاهي را از او خواهد گرفت؛ بنابراين دستور داد كه نوزاد را بكشند. 

اين دستور را به وزير خود هارپاگ يا هارپاگوس داد، وزير، كوروش را به شباني داد كه 

جاي نوزاد ان و همسرش، كوروش را بهدنيا آورده بود. آن شبزنش به تازگي نوزادي مرده به

كه كوروش ده ساله شد، آستياگ او را پيدا كرد، اما مغان ميمردة خويش پذيرفتند؛ هنگا

تعبير خواب او را چنان بيان كردند كه ترس از دل او برخاست و كوروش را به سرزمين 

ت طفل توسط پارس نزد پدر و مادرش فرستاد. دراين زمان براي اينكه نشان دهند نجا

خداوند بوده چنين شايعه كردند كه پس از آنكه كوروش خردسال در كوهستان رها شده 

كه كوروش بزرگ شد عليه آستياگ شورش كرد. ميكرد؛ هنگا، سگي از او نگهداري ميبود

ها صورت گرفت، گروهي از سپاه ماد به همراه هارپاگ به در نبردي كه بين مادها و پارس
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دست كوروش و لشكر ماندة ايشان نيز گريختند. سرانجام آستياگ بهند و باقيكوروش پيوست

-٢٦: ١٣٨١؛ همچنين نگاه كنيد به بريان، ٢٠٦ -  ١٩٤: ١٣٨٣او به اسارت درآمد(هرودوت، 

  ).٣٠: ١٣٨١؛ داندامايف، ٢٤

هم در داستاني كه هرودوت درمورد آغاز كار كوروش آورده است، افسانه و تاريخ به

اند، بازگو ه است، ليكن هرودوت مقصر نيست؛ زيرا آنچه را كه پارسيان به او گفتهآميخت

اي شير داده است. كند كه پارسيان معتقدند كوروش را سگ مادهكرده است. وي اشاره مي

ها اين داستان را براي ستودن كوروش و ذكر اينكه در افزايد كه آنخود هرودوت مي

: ١٣٤٩: شهبازي، ٢٠٦اند(هرودوت، همان: ه است، ساختهاي روي دادپرورش او معجزه

اند، كوروش را سگي كه براي ايرانيان اي كه پارسيان درمورد كوروش داشته). در افسانه٥٦

گمان براي كم شير داده است. اين را بيجانور بسيار مقدسي است، پرورش داده و يا دست

اي رخ داده ان بوده و در زايش او معجزهگفتند تا نشان دهندكوروش برتر از ديگراين مي

اي ساخته است، بلكه ايرانيان براي بلندكردن نام است. اين هرودوت نيست كه چنين افسانه

دادن اينكه وي برتر از آفريدگان ديگر است؛ چنين داستاني ساختهكوروش و نشان

ت خاطرة بنيانگذاري ). تمام اين روايات بيش از هر چيز به بزرگداش٥٨: ١٣٤٩اند(شهبازي، 

پردازند كه از بدو تولد با علايم سرنوشتي عجيب از ديگران متمايز شده است. فرهمند مي

سينه به پارسيان جوان منتقل شده بهاين خاطره تحت همين عنوان با عشق و احترام سينه

  ).٢٥: ١٣٨١؛ بريان، ٦،كتاب اول، فصل دوم: ١٣٨٦است(گزنفون، 

وسوم ق.م) و با دنيا آمدن سارگن اكدي (سدة بيستبا داستان به اياين روايت افسانه

؛ ٧٧: ١٣٩٠اند(يامااوچي، سرگذشت رمولوس بنيانگذار رم (سدة هشتم ق.م) مقايسه شده

Lewis, 1980: dالعادة كوروش، تا پايان ). روايت هرودوت درمورد تولد و پرورش خارق

ين داستان مورد استفادة سرايندگان داستان زادن كند و بعدها اسلسلة هخامنشي ادامه پيدا مي

؛ كارنامة ٤٥٤: ١٣٨٥گيرد(فردوسي، ، بنيانگذار دودمان ساساني قرار ميو جواني اردشير

  ).١٣٠: ١٣٧٣؛ فراي، ٣١: ١٣٦٩اردشير بابكان، 

صورت اي كه به كوروش داشتند، تولد او را بهبنابراين ايرانيان به خاطر عشق و علاقه

و به  اندماندن او را نيز معجزه آسا قلمداد كردهها ذكر و زندهعاده و مانند اسطورهالخارق

  دهند.خداوند نسبت مي
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  .كوروش پدر ايرانيان٤- ٢

هاي پسنديده و عدالت كوروش، معتقدند كه نويسندگان عصر باستان پس از ذكر خصلت

نويسد گفتند. هرودوت ميمي» پدر«رفتار او با زيردستان طوري بود كه اقوام مختلف به او 

كه در زمان كوروش و كمبوجيه قاعدة ثابتي درمورد ماليات وجود نداشت و تنها پيشكش

شد. تنظيم مقررات مالياتي و اصلاحات ديگري نظير آن موجب هايي به پادشاه اهداء مي

؛ زيرا پارسيان داريوش را كاسب، كمبوجيه را مستبد و كوروش را پدر بنامند«شده بود كه 

قيد و سومي اخلاقي ملايم داشت و زد، دومي خشن بود و بيچيز چانه مياولي در همه

). ديودور سيسيلي نيز معتقد است: ٣/١٨٦: ١٣٨٣ها خدمت كرد(هرودوت، همه نوع به آن

  ).siculus, 1933: Ix, 22-24»(خواندندايرانيان او را پدر مي«

در اين كتاب، كوروش را مانند يك فيلسوف،  را نوشت و»كوروش نامه «گزنفون يوناني 

)؛ وي درمورد برخورد ١٣٨٦دهد(گزنفون، انساني شايسته و پادشاهي دادگر نشان مي

رفتار (كوروش) با ملل مغلوب پدرانه بود و حتي در «نويسد: كوروش با زيردستان مي

كشيد، ميها چندين ماه طول اش كه براي رسيدن به آنهاي دوردست امپراطوريگوشه

بردند و اوامرش را مانند پدري مهربان اطاعت سر ميعموم رعايا در فراواني نعمت به

كردند. در روزگار كدام پادشاهي غير از كوروش سراغ داريم كه حتي پس از مرگ مي

دست او برچيده شده است، وي را پدر و ولي نعمت خويش كساني كه بنياد پادشاهيشان به

دست نبود؛ بلكه رهبري خردمند و يد گفت كه كوروش فقط فاتح چيرهبدانند. درواقع با

 ).٢٣٧گزنفون، همان: »(بين و براي ملت خويش پدري مهربان و گرانمايه بودواقع

اي را به تصوير كشيده است كه در آن كمبوجية اول كارهايي را كه گزنفون صحنه

ز به ياري خدايان شما را به كوروش ني«پسرش براي پارسيان انجام داده برشمرده است: 

كسب افتخارات بزرگ نائل ساخت و پارسيان را در جهان سرافراز و شريف و بزرگ كرد. 

نام پارس را در آسيا سربلند و مشهور ساخت. همه ملل احترامش را برخود لازم شمردند. 

را  ها برخوردار ساخت. سربازانشمردان رشيدي را كه در ركابش جنگيدند، از همة نعمت

شرافتمند به بار آورد و پارسيان را چنان نيرويي بخشيد كه در ميدان كارزار پيوسته پيروز و 

  ).١٩: ١٤٠١ياري، ؛ اله٢٥٩منصور شدند(گزنفون، همان: 
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  .حرمت پاسارگاد پايتخت كوروش نزد ايرانيان٤- ٣

در پاسارگاد  كه كوروش شاهنشاهي هخامنشي را بنياد نهاد، نخستين اقامتگاه خود راميهنگا

، دو كاخ و يك دژ برپا كرد(كول روت، ساخت. در اين مكان بود كه كوروش آرامگاه خود

كنندة كوروش با آستياگ در منطقة نويسند كه نبرد تعيين). نويسندگان يوناني مي٤٦: ١٣٩٧

). كتزياس ٢٠٢: ١٣٩٠كتزياس،  ؛Strabo, 1917: xv.3.9پاسارگاد صورت گرفته است(

خاطر ها زخم برداشت؛ پس از مدتي بهعد از اينكه كوروش در نبرد با دربيسگويد بمي

براي خاكسپاري  ١كالبد پدرش را با بگاپات«همان زخم مرد. كمبوجيه كه جانشين پدر شد 

به پارس فرستاد. كمبوجيه مراقبت كرد تا همه چيز چنانكه پدرش دستور داده بود انجام 

  ).٢١٢: ١٣و١٢كتزياس، همان: كتاب »(شود

پس از اينكه اسكندر مقدوني، داريوش سوم آخرين شاهنشاه هخامنشي را شكست داد، 

وارد پاسارگاد شد. يونانياني كه همراه وي به پاسارگاد رسيدند، از هيچ بناي ديگري نام 

ها بدان اشاره هاي آناند و آرامگاه كوروش يگانه بناي باستاني است كه در گزارشنبرده

گويد كه آرامگاه كوروش در ميان انبوهي ). استرابون ميStronach, 1978: p1-2شده است(

هاي كهن سلطنتي بود سپس اسكندر به پاسارگاد كه از كاخ«از درختان قرار داشته است: 

رفت. در باغي گور كوروش را ديد. برجي كوچك، كه در ميان انبوه درختان پنهان بود. 

دار با ورودي بسيار تنگ ي آن مزاري سقفآرامگاه بنيادي استوار داشت و رو

دليل ). بناي يادبود پاسارگاد، پايتخت كوروش بزرگ، به٣٢٠:١٣٨٢استرابون، »(است

آميز تخت جمشيد گرفتار نشد و شخصيت مورد احترام كوروش بزرگ به سرنوشت فاجعه

  ).٢٩: ١٣٩٠اسكندر با بازديد از اين بنا به شخصيت كوروش اداي احترام كرد(موسوي، 

هاي سياسي، عنوان پايتختبعد از وفات كوروش؛ اگرچه شوش و تخت جمشيد به

عنوان پايتخت و آرامگاه كوروش همواره اهميت و اداري برگزيده شدند، اما پاسارگاد به

  احترام خود را تا پايان دورة هخامنشي نزد شاهان و مردم حفظ كرد.

كوروش را داد، تعدادي از مغان را پس از اينكه كمبوجيه دستور خاكسپاري جسد 

موظف ساخت، ضمن مراقبت و نگهداري از آرامگاه، براي بزرگداشت و آرامش روح 

در داخل محوطه و راه «نويسد: كوروش، روزانه قرباني كنند. آريانوس در اين زمينه مي

                                                
1. Baghapat 
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بالارفتن از آنجا، عمارت كوچكي بود كه مغان از آنجا آرامگاه كوروش را پاسداري 

كردند. اينان از زمان كمبوجيه پسر كوروش، اين شغل را از پدر به پسر به ارث برده مي

داد و مقدار معيني غذا و شراب و هر ماه اسبي تا ها گوسفند ميبودند .شاه هر روز به آن

: ١٣٧٥؛ و نگاه كنيد به بويس، ٢٩٣، ٢٩: فصل ١٣٩٣آريانوس، »(براي كوروش قرباني كنند

توان ميگردد)، ميق.م بر ٤٥٨تا  ٤٩٢باروي تخت جمشيد (كه تاريخ آن به  ). در الواح١٠٩

ها آمده است هاي قرباني براي درگذشتگان دست يافت. در اين لوحهبه درك بهتري از آيين

هايي داد تا قرباني كنند و قربانيكه حكومت سلطنتي، محصولات كشاورزي و حيواني را مي

شد نيز از آن جمله رتبة خاندان سلطنتي انجام ميهاي عالييتهاي شخصكه نزديك آرامگاه

، تا پايان سلسلة هخامنشي به احترام بود. جالب است بدانيم مراسم قرباني در پاسارگاد

  ).١٧٦الف: ١٤٠٣راد، ؛ گلشني٣٢٠: ١٣٨٣شد(استرابون، كوروش برگزار مي

مرگ شاهنشاه هخامنشي، شاه كند كه پس از دوم بيان مي» زندگي اردشير«پلوتارك در 

بايست در پاسارگاد براساس مراسم و آيين خاص تاجگذاري كند. شاه جديد جديد مي

كرد و پس از خوردن انجير موظف بود لباس خود را درآورده و رداي كوروش را بر تن مي

ها رود كه اين آيين). تصور مي٤/٤٨٠: ١٣٦٩كرد(پلوتارك، و نوشيدن دوغ، تاجگذاري مي

، بنايي كه احتمالاً اين تجهيزات ويژة سلطنتي در آنجا نگهداري برفراز زندان مادر سليمان

؛ درمورد ساير كاربردهاي احتمالي بناي ٥٢: ١٣٧٨شده است(ويسهوفر، شد، برگزار ميمي

اي رازآميز موجب ). اين كنش به گونه٩٠: ١٣٧٥معروف به مادر سليمان بنگريد به بويس، 

 ,weerdenburgشد(ره پادشاهي از كوروش بزرگ به پادشاه نوين پارسي ميجايي فجابه

دست اي بود به بنيانگذاري شاهنشاهي پارسيان به)، اشاره٢٤: ١٤٠١ياري، ؛ اله29 :1993

) و مهر تأييدي بر پيوستگي دودمان ٢٥ياري، همان: ؛ اله١٤٩: ١٣٩٠كوروش بزرگ (آلن، 

؛ اله٩٩: ١٣٨٢؛ كورت، ٨٢١: ١٣٨١هنگام بود (بريان، هخامنشيان از كوروش بزرگ تا آن 

  ).٢٥: ١٤٠١ياري، 

اي وجود دارد كه مردي در پاسارگاد، نقش برجسته» كاخ دروازه«غربي در درگاه شمال

اي بر گانهرا با ريش بلند و دو بال به تصوير كشيده كه لباس ايلامي بر تن دارد و تاج سه

اي سه زبانه (پارسي باستان، ايلامي و بابلي) وجود داشت سر گذاشته است. روزگاري كتيبه



 ١٠٧ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

باشند كه پيش از سال  ١هاي آينده بايد سپاسگزار كرپورتر) و نسل٦٦: ١٣٨٦(شهبازي، 

و كاست كه بيست سال  ٢برداري كرد و نيز مرهون فلاندينميلادي از اين كتيبه كپي ١٨٠٢

صورت بوده اي بدينه داراي جملة سادهبعد، كپي ديگري از آن به يادگار گذاشتند. كتيب

  ).٢٤٨: ١٣٨٥مالووان، »(من كوروش شاه هخامنشي«است: 

 ,Stronachپژوهشگران معتقدند اين مجسمه از هنر اقوام زير سلطه مانند آشوري (

1978: p. 1, 189b،سوري و فينيقي ( )، مصريFrancovitch, 1966: p. 239 اقتباس (

ز هست. وجود بال و تاج شاخدار در نقش كوروش را شده و داراي هنر پارسي ني

)، ٨٠٩: ١٣٨٥عنوان موجود جادويي جهت دفع شيطان (استروناخ، پژوهشگران به

هاي فتح شده در هنر ) و نمايش سرزمين٢٤٨: ١٣٨٥دارابودن فره ايزدي (مالووان، 

بويس، هاي خاورميانه (و تسلط بر حكومت )٤٣: ١٤٠٠هاي پاسارگاد (بروسيوس، كاخ

  اند.)تفسير كرده٩٣: ١٣٧٥

: ١٣٨٤؛ صراف، ٢٨٦: ١٣٨٥در ايلام باستان موجودات اساطيري را با شاخ (پاتس، 

رسد بعد از وفات كوروش، نظر ميكردند. بهصورت بالدار نقش مي) و در آشور به١٥٨

آشوريان،  ويژهجانشينان او جهت بزرگداشت مقامش، به تقليد از اقوام زير سلطه به

بنيانگذار فرهمند سلسلة هخامنشي را به شكل موجودي بالدار و شاخدار نقش كردند. 

كند كه اين تصور وجود داشته است كه كوروش از نظر نژاد و هرودوت نيز اشاره مي

) و گزنفون از زبان كروزوس پادشاه شكست٢٧٩: ١٣٨٣اصالت فوق بشر بود(هرودوت، 

كند(گزنفون، خدايان و زادة شاهان معرفي مي خوردة ليدي، كوروش را انساني از نسل

  ).٢٠٥: كتاب هفتم، ١٣٨٦

  
 گذاري فرزندان.نام٤- ٤

كوروش نامي خجسته بود كه در زمان حيات بنيانگذار سلسلة هخامنشي و پس از مرگ 

گذاشتند. واپسين شاهان هخامنشي به وي، ايرانيان براي بزرگداشت او بر فرزندان خود مي

كردند. فلاويوس يوزفوس براي خود اختيار مي» نام شاهي«ي معمولاً نشينهنگام تخت

كند كه خشايارشا نام فرزندش را كوروش گذاشت و او پس از رسيدن به روايت مي

                                                
1. Kerporter 
2. flandin 
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فرمانروايي بر اساس «معناي پادشاهي نام شاهي اردشير را برگزيد كه نامي زرتشتي است؛ به

پيداست كه نام كوروش كه داريوش دوم  )؛ همچنين٣٧٩٠: ١٣٨٧(هينتس، » نظم و راستي

هاي يوناني نيز توجه اي به او بخشيده بود كه متنبه يكي از پسرانش داده بود، اعتبار ويژه

نويسد كه داريوش دوم شاهنشاه ). گزنفون مي١٧: ١٣٩٣اند(بريان، زيادي به آن داشته

: ١٣٧٥شتند(گزنفون، نامهاي اردشير و كوروش داهخامنشي و ملكه پروشات، دو پسر به

و  ١كوروش، اوستان، هاي اردشيرها داراي چهار پسر به نام) و پلوتارك معتقد است آن٦٩

بودند. داريوش دوم در بزرگداشت نام كوروش بزرگ، يكي از پسران خود را  ٢اوگزسره

  ) كه در تاريخ به كوروش كوچك معروف است.٤٧٨/ ٤: ١٣٦٩كوروش ناميد (پلوتارك، 

  

  هاناموش و جايكور.٤- ٥

جاي گذاشته بود. بسياري از شهرها و ياد و خاطرة كوروش نفوذي عظيم در ايرانيان به

دخالت دولت ها را خود مردم بينام او نامگذاري كردند كه شايد بعضي از آنرودها را به

  ).١٤٢: ١٣٧٣، انجام دادند(فراي

و خوارزم رفت و براي كوروش از كنار رود جيحون يا آمودريا گذشت و به سغد 

نگهداري فرمانروايي پارسيان، دژها ساخت كه از همه نامبردارتر، شهر استوار و مشهور 

 ٢٥بود كه در پايين رودخانة سيحون (سير دريا) و تقريباً در » كوروش كده«يا  ٣كوروش كثه

شهر «) قرار دارد. اين شهر را به ٢٧٧: ١٣٤٩كيلومتري جنوب شرقي خجند (شهبازي، 

 ٥اند و جاي آن را با روستاي كوركثبه زبان سغدي يعني شهر) معني كرده ٤(كث» كوروش

 .Benveniste, 1943 :pاند (در نزديكي شهر اشروسنه در شمال شرقي سمرقند، برابر دانسته

ترين شهر در ميان مجموعة هفت شهري ). كوروش كثه در واقع مهم٤٧: ١٣٩٠؛ آيلرز، 163

 ,Straboامات بودند و در ساحل ياكسارتس (سيحون) قرار داشتند (بود كه داراي استحك

1917: XI,II, p.4ها را به سختي تصرف كردند (بريان، يك آنبه). اسكندر و يارانش يك

كه نامش  ٦). در آسياي كوچك نزديك سارد نيز دشتي وجود دارد به نام كورا١١٧٦: ١٣٨١

                                                
1. ostan 
2. oxathre 
3. kurushkatha 
4. kath 
5. kurkath 
6. kura 



 ١٠٩ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

  ).Strabo, 1917: xII, p33؛ ١٥٦: ١٣٩٧، را از كوروش گرفته است(بويس و ديگران

نام كوروش گذاشته بودند. يونانيان رودهايي را در نواحي مختلف قلمرو هخامنشي به

هاي تركيه سرچشمه از كوه ١اند. رود كوراعنوان نام چند رودخانه ياد كردهنام كوروش را به

ارس به درياي مازندران گذرد و پس از پيوستن به گيرد و از گرجستان و آذربايجان ميمي

 شود.نام كورا شناخته ميريزد. اين رود هنوز هم بهمي

هاي پايين كه در كرانه» دجله الاورا«وجود دارد و همچنين » آب كر«در دارابگرد نيز 

  ).١٥٧: ١٣٩٧، رود دجله واقع شده است و در تابستان به ندرت آب دارد(بويس و ديگران

اي بود و فردي پارسي كه اردشير دوم در حال گذر از منطقه كندآليان داستاني نقل مي

دهد و نام عنوان هديه، به رود كوروش رفته و مشتي از آب رودخانه را به اردشير ميبه

گويند مرد ايراني به نام سينائت مي«شود: كوروش باعث خرسندي شاهنشاه هخامنشي مي

دشير ديدار كرد... غافلگير شده و در مكاني تا حدي دور از ملك روستايي خود با ار

دانست در ناراحت بود، نگران از سنت محلي و همچنين اداي احترامش به شاه. او كه نمي

نكردن هديه خواست با تقديمآن وضعيت چه كند و از حسن شهرت خود بيمناك بود، نمي

اي رفت انهحرمتي كرده است، با سرعت هرچه بيشتر به كنار رودخگمان رود كه به شاه بي

گذشت (نام آن رود كوروش بود يعني رودخانه كورا) خم شد و با دو كه از كنار آنجا مي

اي شاه اردشير باشد كه سلطنتت براي هميشه دست خود مشتي آب برداشت و گفت: 

آيد و در توان دارم ام برميپايدار بماند، در اين لحظه و در اين شرايط تا جايي كه از عهده

احترامي از سوي من از اينجا نگذري، رو براي اينكه با بيكنم و از ايناي احترام ميبه تو اد

دهم... اردشير را اين سخن خوش آمد و احترام خود را با تقديم آب كوروش نشان مي

ترين هديه دريافتي خود پاسخ داد: خوشحالم كه هديه تو را بپذيرم و آن را يكي از ارزنده

كنم كه اين هديه از لحاظ ارزش برابر همه هداياي ديگر است؛ زيرا دانم و اعلام ميمي

نخست اينكه آب از همه چيز بهتر است و دوم براي اينكه نام كوروش بر خود 

). شگفت اينجاست كه در اسامي جغرافيايي امروز، Aelian, 1997: pp. 1, 31_33»(دارد

  ).٢٦: ١٣٩٠، هايي نام كوروش را بر خود دارند(آيلرزهنوز رودخانه

نامگذاري رودها از اين جهت اهميت دارد كه نزد ايرانيان باستان رودها مقدس 

                                                
1. kura 
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رفتند و براي شمار ميبودند؛ بر اساس الواح باروي تخت جمشيد، رودها مقدس به

كوارت شراب  ٥٧دين مرد (ايلامي/ شتين)  ١يتوركمه«شده است: ها قرباني ميآن

كوارت براي  ٧بود و در راه خدايان مصرف كرد:  آورده ٢دريافت كرد كه اوشيه

كوارت براي رودخانة  ١٠كوارت براي خداي هومبان،  ٢٠اهورامزدا،

كوارت براي رودخانة  ١٠، ٣كوارت براي رودخانة رنكر٠١هوپوتيش،

  ).٢٢٥: ١٣٩٢ بروسيوس،ونوش(شوش

  
  .قوم آرياسپي يا نيكوكار٤- ٦

در  ٤ساكن در مرزهاي جنوبي درنگيه (زرنكمورخين يوناني از قومي به نام آرياسپي، 

دليل تهية آذوقه و آب براي سپاه كوروش در مسير اند كه بههاي هخامنشي) ياد كردهكتيبه

). ٥٨: ١٣٨١، مفتخر بودند(داندامايف» نيكوكار«لشكركشي به سرزمين سكاها، به لقب 

ي بياباني تنها ماند در قلب سرزمين«نويسد كه كوروش در طي لشكركشيديودورسيسيلي مي

اما آرياسپيان، كارواني از «، »و فقدان كامل آذوقه بزرگترين خطرات را برايش به همراه آورد

، كوروش كه برخلاف انتظار نجات يافته بود .هزار گاري حامل غلات برايش فرستادند ٣٠

از ديگر ها ارزاني داشت. هاي ديگري به آناين مردمان را از خراج معاف كرد و پاداش

: ١٣٨٤(سيسيلي، » نام نهاد» نيكوكاران«ها گرفت و ايشان راسوي نام پيشينشان را از آن

  ).٧٤١كتاب هفدهم، 

جالب اينكه به حرمت كوروش، تا پايان دورة هخامنشي اين قوم تحت عنوان 

نويسد آريانوس مي .ملقب بوده و از پرداخت خراج و ماليات نيز معاف بودند» نيكوكاران«

ها ناميده به ميان قومي رفت كه قبلاً آرياسپيان«دنبال داريوش سوم اسكندر مقدوني به كه

شدند، اما حال به اسم نيكوكاران ملقب بودند؛ زيرا به كوروش بزرگ فرزند كمبوجيه مي

هنگام درگيري با اقوام سكايي ياري رسانده بودند. اسكندر اين مردم را به علت آنكه به 

). اسكندر ٢٧: كتاب سوم، فصل ١٣٩٣آريانوس، »(ت كرده بودند، ستودنياكان خود خدم

ها را آزادي داد بلكه بر قلمرو آنان افزود تنها آنها را مشاهده كرد، نهخواهي آنوقتي عدالت

                                                
1. Turkama 
2. ushayah 
3. Rannakarra 
4. zarank 



 ١١١ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

هاي همسايگانشان از آن آنان شود، اما آنچه كه اينان خواهند از سرزمينتا هرچه مي

  نجا).درخواست كردند ناچيز بود(هما

  

  .بزرگداشت كوروش در سرودها و آوازها٤- ٧

ايرانيان در دورة هخامنشي سرودها و آوازهايي در بزرگداشت مقام كوروش بزرگ ساخته 

شدند. هاي مختلف خوانده ميبودند و به احتمال زياد اين آوازها در مدارس و مناسبت

اند، زيبايي ظاهري، مهرباني، دها به كوروش نسبت دادهاوصافي كه ايرانيان در اين سرو

كوروش بنا بر «نويسد: مندي به علم و دانش است. گزنفون در اين زمينه ميعدالت و علاقه

سرودها و تصانيفي كه تاكنون حفظ شده است، طفلي بود به غايت زيبا، صاحب خصالي 

لعه و تحصيل و عاشق افتخار و بس نيكو و خلقي شريف و با رأفت، دوست و هواخواه مطا

كرد تا اينكه مورد كه هرگونه مشقت و محروميت را به خويشتن تحمل ميپيروزي، تا جايي

مدح و ستايش نزديكان قرار گيرد. اين است آنچه در انديشه و قلوب مردم از فطرت نيك 

  ).٦: كتاب اول، ١٣٨٦گزنفون، »(و زيبايي اندام او شايع و رايج است

ت توجه به اشاراتي گذرا به خوانندگان درباري، نشان از سنتي درباري در حقيق

رسد نظر ميشد و بههمراه موسيقي اجرا ميهايي دارد كه بهگوييدربارة داستان

ويژه ميان مردم محبوب بوده هايي دربارة اعمال قهرمانانة كوروش بزرگ بهنغمه

  ).٢٤٠: ١٣٩٤است(لوين جونز،

 :Plutarch, 1932دانستند (ترين فرمانرواي خويش ميراميپارسيان كوروش را گ

Artaxerxes: IIستودند () و او را بسيار ميHerodotus, 1987: I, 209, III, 32f, 89: VII, 

2:IX, 122١٣٨١، ها معتقد بودند هيچ پارسي قابل مقايسه با كوروش نيست(بريان). آن :

  ).٥/٢٢١: ١٣٨٤هرودوت، ) و كوروش از همة پارسيان داناتر است(٩٧

اندام بود و ايرانيان تا پايان دورة هخامنشي به او همچون نمونة كوروش زيبا و خوش

). هر شاهزاده و پادشاه آرزوي آن داشت Durant, 1954: p.352اند(نگريستهزيبايي اندام مي

يق دهد(لوين جاي مانده بود تطباي كه از كوروش بهكه خودش را با معيارهاي زيبايي مردانه

ها مدعي بودند كه بيني عقابي او معيار زيبايي است: ها تا نسل) و ايراني٣١: ١٣٩٤جونز، 

ها حتي تا زمان حاضر مرداني را دوست دارند كه بيني عقابي زيرا بيني او عقابي بود، ايراني«

 ).plutarch, 1932: 281e ؛پندارند(لوين جونز، همانجاها را بسيار زيبا ميدارند و آن
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  .كوروش الگوي شاهان هخامنشي٤- ٨

هاي مختلف جنگ و خونريزي را سرلوحة خود قرار داده و پيش از هخامنشيان، حكومت

نامة آشور ترين نمونة آن فتحكنند؛ معروفافتخار خود را كشتن، غارت و ويرانگري ذكر مي

ح و ويران ق.م شهر شوش را فت ٦٤٥بانيپال، پادشاه آشور است كه در حدود سال 

كند ). جالب اينكه با افتخار ذكر مي١١٤الف: ١٤٠٣راد، ؛ گلشني٤٤٤: ١٣٨٥كند(پاتس، مي

صداي انسان، صداي سم «كه حتي به قبر مردگان سرزمين ايلام نيز رحم نكرده است: 

چهارپايان بزرگ و كوچك، فريادهاي شادي به دست من از آنجا رخت 

). زيگورات شوش ويران شد، اماكن ٧١: ١٣٨٤يه، و آم ١٠٣: ١٣٧٠مجيدزاده،»(بربست

، پيكرة خدايان به اسارت گرفته و به باد سپرده شدند؛ حرمتي قرار گرفتمقدس آن مورد بي

طور نمادين خورده در ماوراي گورهايشان دنبال شدند و كشورشان بهحتي ايلاميان شكست

ها و ها، ويرانگرياز غارتگري). تاريخ سرشار است ٣٦٩: ١٣٨١از روي نقشه محو شد(رو، 

ق.م كوروش بزرگ به  ٥٥٩هاي ديگر. در سال النهرين و سرزمينكشتارهاي پادشاهان بين

پادشاهي رسيد و حكومت هخامنشي را تشكيل داد. وي در اندك زماني موفق شد 

هاي قدرتمند عصر باستان ازجمله ماد، ليدي و بابل را شكست داده و نخستين حكومت

وجود آورد. در اين زمان ناگهان متوجه تغيير سياست و رفتاري ي بزرگ جهان را بهپادشاه

نامند و به شويم؛ برعكس شاهان پيشين كه افتخار خود را كشتن و ويرانگري ميمتفاوت مي

طه خورده و زير سلكنند، كوروش با عدالت و انسانيت با اقوام شكستآن نيز افتخار مي

). ١١٤الف: ١٤٠٣راد، ؛ گلشني٩٨: ١٣٤٩؛ شهبازي، ٢٧٦- ١٣٨٦٢٧٢برخورد كرد(گزنفون، 

گويد چون هدف اصلي كوروش قدرت خود و تعالي و سربلندي پارسيان بوده گزنفون مي

است؛ به همين دليل پادشاهاني كه پس از او به قدرت رسيدند همان روش حكومتي را به

ضوع بر اساس نظرية فرهنگي ميشل )؛ بنابراين با بررسي مو٢٢٩: ١٣٨٦كار بستند(گزنفون، 

شويم كه ايرانيان، ، متوجه ميفوكو و مطالعة فرهنگ و انديشة ايرانيان در دورة هخامنشي

كوروش را ناجي خود دانسته و همانند يك اسطوره و شخصيت فرازميني به او 

در اي ذكر كرده و تصوير او را صورت افسانهكه تولد او را بهطورينگريستند؛ بهمي

كنند. در تمام دورة هخامنشي، نام كوروش ها و فرشتگان نقش ميپاسارگاد شبيه اسطوره

نگريستند. كوروش از داري ميالگويي شايسته در حكومت مثالهمقدس بود و به وي به

  ديدگاه ايرانيان اصل و اساس عدالت و انسانيت بود.



 ١١٣ | گي ميشل فوكو)ياد و خاطرة كوروش بزرگ در دورة هخامنشي (با تكيه بر نظرية فرهن |

  .ديدگاه اقوام غير ايراني در مورد كوروش بزرگ٥

  بخش)ها (كوروش رهاييها و يهوديديدگاه بابلي. ٥- ١

دانستند؛ بهبخش خود ميبر اساس متون تاريخي، اقوام مختلف كوروش را منجي و رهايي

ها بخشان و خيرخواهان ملتكه ارسطو كوروش را در شمار رهاييطوري

خود كه كوروش در اواخر عمر نويسد زماني). هرودوت مي٨٨: ١٣٨٦دانست(هينتس، مي

ها به خواب رفت، پسر در خاك ماساژت«ها بود: در حال حركت جهت نبرد با ماساژت

ها بر ارشد هيستاسپ (يعني داريوش) را در خواب ديد كه دو بال بر شانه دارد، يكي از آن

). كوروش خطاب به ١/٢٨٣: ١٣٨٣(هرودوت، » آسيا سايه افكنده و ديگري بر اروپا

دارد كه پسرت قصد دارد عليه من شورش كند و مي هيستاسپ پدر داريوش اظهار

سپس هيستاسپ چنين پاسخ «فرستد تا مراقب فرزندش باشد: هيستاسپ را به پارس مي

داد: اي پادشاه، هيچ مردي زنده نباشد كه بخواهد بر تو شورش كند و اگر چنين مردي 

قيد اسارت نجات دادي و  ها را ازباشد، خدا كند كه هرچه زودتر نابود شود؛ زيرا تو پارسي

جاي اطاعت از ديگري، خود بر همه ها، بهمردماني آزاد كردي. تو كاري كردي كه پارس

اي كه فرزند من قصد شيطاني نسبت به تو دارد من كنند. اگر در خواب ديدهفرمانروايي مي

)؛ اگرچه ٢٤٨(همان، » داني با او رفتار كنيكنم تا هر طور صلاح مياو را به تو تسليم مي

اصل داستان محل شك و ترديد است، اما انديشة پارسيان را نسبت به كوروش نشان 

دانستند و هرودوت نيز اين مسئلة مهم را در بخش خود ميدهد كه او را منجي و رهاييمي

  كند.قالب داستان ذكر مي

ا از بخش ذكر شده است كه مردم رعنوان رهايي، كوروش بههاي بابليبنابر متن

- ٥٥٥دهد. گزارش رسمي وقايع دوران سلطنت نبونيد (حكومت ظالمانة نبونيد نجات مي

رسيدن آخرين پادشاه بابل، تا فتح اين ق.م)، اسناد وقايعي است كه از آغاز به سلطنت ٥٣٩

ق.م را دربر دارد. در اين متن ورود كوروش و  ٥٣٩سرزمين توسط كوروش دوم در سال 

اوگبارو، فرماندار گوتي و سپاه كوروش بدون نبرد «ل ذكر شده است: لشكر او به شهر باب

وارد بابل شدند؛ سپس، پس از آنكه نبونيد عقب نشست، در بابل اسير شد. تا پايان ماه، سپاه 

ها) در هاي اساگيل (معبد) را محاصره كردند، اما هيچ توقفي در كار (آيينگوتي دروازه

و هيچ روز (اجراي مراسم) لغو نشد. در روز سوم ماه ارهشمنو اساگيل يا (ساير) معابد نبود 

ها) پر بودند از (برگ درختان و گل) در )، كوروش به بابل وارد شد. (خيابان٥٣٩(هفتم آبان 
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كه كوروش به تمام بابل سلام گفت، در شهر آرامش بود... خدايان اكدي ميبرابر وي. هنگا

). در متني ٥٢: ١٣٩٢بروسيوس، »(ل خود بازگردانده شدندكه نبونيد به بابل آورده بود به مح

كه به زبان اكدي نوشته شده و در ميان مردم نيز توزيع » چكامة نبونيد«شاعرانه مشهور به 

شكني، جنايت در حق مردم و معابد، ساختن مجسمة شده است، شاه بابل متهم به قانون

كشورهاي تابعه، ظلم در حق مردم كردن اموال مردم آساي يك خداي بيگانه، ضايعغول

او عدالت را ناديده گرفت، با اسلحه «خودي، ناداني، حماقت و سرانجام تكفير شده است: 

خود (زورمند) و ناتوان را كشت، بازرگانان را از مسير تجارت محروم كرد، كشور را به 

ت... كسي نابودي كشيد، (در زمان سلطنت او) آوازي بلند نبود، هيچكس دل خوشي نداش

:). در اين متن كوروش منجي و ٧٩: ١٣٨١داندامايف، »(در كشور قادر به ديدنش نبود

كوروش) مجسمة خدايان بابل را به معبدهاي اوليه «(بخش مردم بابل ذكر شده است: رهايي

ها را خشنود كرد... او هر روز با طعام در پيشگاه خدايان حاضر بازگرداند و قلب آن

  همان، همانجا).»(ها را از زندان آزاد كردبه بابل بازگشت. او آنشد... شادي مي

در متن استوانة كوروش، فتح بابل توسط شاهنشاه هخامنشي، كاري الهي توصيف 

گرفتن آيين مردوك و توجه به آميز نبونيد كه متهم به ناديدهشود كه به رفتار توهينمي

پيش رفت و  سوي بابلن مأموريت الهي بهدهد. كوروش با ايهاي ديگر است پايان ميآيين

عنوان نجات بخش خوش آمد سپاه وي، شهر را بدون مقاومت گرفت و مردم بابل به او به

، نبونيد پادشاه بابل، با ظلم و ستم نسبت به ). طبق متن استوانه٦٦: ١٣٩٢گفتند(بروسيوس، 

. هر روز به شهرش (شهر هاي روزانه را بازداشت..او پيشكش«كرد: زيردستان برخورد مي

داشت... همة مردمانش را (مردمان مردوك را) با يوغي رهانشدني به مردوك) بدي روا مي

از ناله ايشان بسيار خشمگين شد... و بر «؛ به همين دليل مردوك، خداي بابل »نابودي كشاند

آنان رحم مردم سرزمين سومر و آكد كه همچون كالبد مردگان شده بودند انديشه كرد و بر 

جو كرد كه دلخواهش و، شاهي دادگر را جستجو كردوها را جستآورد. او همة سرزمين

نام خود خواند و باشد، او كوروش شاه (سرزمين) انشان را به دستانش گرفت و او را به

كوروش پس از اينكه بابل را فتح كرد، ». شهرياري او بر همگان را به آواي بلند اعلام كرد

سپاهيان «زند: آشتي وارد اين كشور شده و دست به آباداني و رفاه مردم مي با صلح و

داشتند. نگذاشتم كسي در همة (سومر و ) ميام با آرامش و صلح درون بابل گام برگسترده

منشور »(هايشان را تسكين دادم و از بندها رهايشان كردمآفرين باشد. خستگيآكد هراس
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  ). ٢٦تا  ٧اي : بنده١٣٩٢كوروش هخامنشي، 

ترين اقدامات كوروش پس از فتح بابل، آزادي قوم يهود بود كه از زمان يكي از مهم

در  ١نبوكد نصر، پادشاه بابل به اسارت و بردگي از اورشيم به بابل نقل مكان كرده بودند.

خداوند «بخش ذكر شده است: عنوان مسيح و نجاتكتاب عهد عتيق يا تورات، كوروش به

ها را خويش يعني به كوروش كه: دست راست او را گرفتم تا به حضور وي امت به مسيح

مغلوب سازم و كمرهاي پادشاهان را بگشايم تا درها را در حضور وي مفتوح نمايم و 

هاي گويد كه من پيش روي تو خواهم خراميد و جاها ديگر بسته نشود. چنين ميدروازه

ي برنجين را شكسته، پشت بندهاي آهنين را ناهموار را هموار خواهم ساخت و درها

هاي ظلمت و خزاين مخفي را به تو خواهم بخشيد تا بداني كه من يهوه خواهم بريد و گنج

كتاب مقدس يا عهد عتيق، كتاب »(باشمام خداي اسرائيل ميكه تو را به اسمت خوانده

  ).٨٢٨: ٢٠٠٧اشعيا، 

مك خزانة شاهنشاهي به سرزمين سرانجام، به فرمان كوروش، اسراي يهودي به ك

سپس روساي آواي يهودا و بنيامين و كاهنان و لاويان با همة كساني كه «خود بازگشتند: 

خدا روح ايشان را برانگيزانده بود برخاسته، روانه شدند تا خانة خداوند را كه در اورشليم 

لا و اموال و است بنا نمايند و جميع همسايگان ايشان، ايشان را به آلات نقره و ط

بر همة هداياي تبرعي ياري كردند و كوروش پادشاه ظروف ها، علاوهچهارپايان و تحفه

ها را از اورشليم آورده و در خانة خدايان خود گذاشته خانة خداوند را كه نبوكد نصر آن

دار خود بيرون خزانه ٢ها را از دست مترداتبود، بيرون آورد و كوروش پادشاه فارس، آن

هزاروچهارصد رئيس يهوديان شمرد... تمامي ظروف طلا و نقره پنج ٣، به شيشبصرردهآو

رفتند، برد(همان، كتاب ها را با اسيراني كه از بابل به اورشليم ميبود. شيشبصر همة آن

شناسي آنان ). يهوديان در مقابل رفتار عادلانة كوروش، منصف بودند و حق٥٧١عزرا: 

صورت سرودهاي شادي پس از روزگار اسارت تجلي كرد؛ زيرا نسبت به ملت ايران به

يافته بود، مديون ايرانيان و كوروش بوده است(گيرشمن، » قوم يهود«تجديد حياتي كه

                                                
: ١٣٨٢جهت كسب اطلاعات بيشتر درمورد برخورد كوروش بزرگ با قوم يهود بنگريد به: (كورت، . ١

 )٨٥: ١٣٩٠؛ يامااوچي، ٤٣

2. metrdat 
3. shishbasar 
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). جالب اينكه بر اساس كتاب تورات، آزادي يهوديان توسط كوروش به ١٧٣: ١٣٨٩

ستي اين شاه بوده خاطر منافع شخصي و سياسي كاري نبوده بلكه به خاطر عدالت دو

من او را (كوروش) را به عدالت برانگيختم و تمامي راههايش را راست خواهم «است: 

» ، اما نه براي قيمت و نه براي هديهساخت. شهر مرا بنا كرده، اسيرانم را آزاد خواهد نمود

  ).٨٢٩: ٢٠٠٧(عهد عتيق يا تورات، كتاب اشعيا، 

رد استفادة ابزاري كوروش از اقوام زيرسلطه، با برخلاف نظر بسياري از مستشرقين درمو

هاي انسانشود كه بزرگان قوم يهود، كمكها مشخص ميمطالعة انديشة يهوديان و بابلي

كنند و كوروش را نه بهخواهانة كوروش را در كتاب ديني خود ثبت ميدوستانه و عدالت

مسيح پروردگار و منجي قوم خواهي فرستادة يهوه و عنوان انساني معمولي، بلكه عدالت

اي به خط و زبان بابلي، اقدامات كنند. كاهنان بابلي نيز در استوانهخود به جهانيان معرفي مي

دهند؛ با توجه به اينكه كتاب دوستانة او را ثبت كرده و درمقابل ديد همگان قرار ميانسان

ها وجود يع دروغين در آناند، امكان ثبت وقاديدهتورات و استوانه بابلي را همگان مي

  نداشته و آنچه در اين دو اثر درمورد اقدامات كوروش دوم آمده، عين حقيقت است.

  
  . ديدگاه يونانيان نسبت به كوروش٥- ٢

 ٤٩٠كه در سال  ١، ديدگاهي بسيار مثبت نسبت به كوروش داشتند. آيسخولوسهايوناني

» دانا و خيرخواه«و » مرد نيكبخت«را  ق. م در ماراتون با ايرانيان جنگيده بود، كوروش

رو، پاكباك، ميانه) و ديودور سيسيلي او را دلاور در جنگ، بي٤١: ١٣٥٦(آيسخولوس، 

). هرودوت مورخ يوناني Siculus, 1933: IX, 22كند(دوست معرفي ميانديش و انسان

ني، خردمندي و عصر باستان، معتقد است كه ايرانيان در زمان فرمانروايي كوروش به فروت

هاي سياسي تنها در فنون جنگي و مهارت، نهدليري شهره بودند و پادشاهشان كوروش

خواهي، نرمش و مدارا و مهرباني، حتي نسبت به سرآمد بود، بلكه در دوستي، آزادي

). افلاطون كوروش ٦٥: ١٣٧٨همتا بود(ويسهوفر، دشمناني نظير آستياگ و كروزوس بي

عمل كرده و باعث رشد و توسعة سرزمين » اصل آزادي«ند كه بر اساس دارا پادشاهي مي

در دوران پادشاهي كوروش ايران راهي ميان استبداد و آزادي پيش گرفته بود، «خود شد: 

                                                
1. Aischylos 
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ايرانيان هم خود آزاد بودند و هم توانسته بودند اقوام زيادي را تحت فرمان خود درآورند. 

كردند. اي آزاد گذاشته بودند و اصل برابري را رعايت ميحكمرانان، زيردستان را تا اندازه

رفتند. سربازان، فرماندهان خود را دوست داشتند و با رغبت و اشتياق به ميدان جنگ مي

توانست پيشنهادي عاقلانه بدهد، پادشاه بر او بين بود كه مياگر در ميان آنان مردي روشن

گذاشت و همة كساني گفتن آزاد ميدر سخن كشيد بلكه او رابرد و در هم نميحسد نمي

داشت. اين آزادي و دوستي و تبادل دادند، محترم ميرا كه به او پندهاي خردمندانه مي

) ٤/٦٩٤: ١٣٦٦روز آبادان شود(افلاطون، نظر سبب شده بود كه كشور رشد كند و روزبه

» نامهكوروش«اب ق.م) در كت٣٥٥_٤٣٠.گزنفون مورخ، فيلسوف و سردار نظامي يوناني (

دهد، حتي از تصوير تاريخي هرودوت نيز مؤثرتر و تصويري كه از كوروش ارائه مي

ترين كتاب همة و جلاتر است. اين كتاب تا قرن هجدهم ميلادي پرخواننده پررنگ

ها بود و در ادبيات و هنر اروپا، بيش از همه به توصيف گزنفون از شاه ايران مراجعه دوره

شد. گزنفون در اين كتاب تصويري از كوروش نيك، خردمند و مداراگر ارائه يو استناد م

). شخصيت كوروش چنان اعتبار و احترامي را در يونان ٦٥: ١٣٧٨دهد(ويسهوفر، مي

) و چنان از ١٢: ١٣٩٣دانستند(بريان، مي» پادشاه خوب«برانگيخته بود كه او را الگوي يك 

ياري، اند(همان، همانجا؛ الهن پيش از وي تاريخ نداشتهاند كه گويي پارسيااو ياد كرده

١٩: ١٤٠١.(  

) و همواره ١٦٩: ١٤٠١كرد (اولبريخت، اسكندر هميشه از كوروش تعريف و تمجيد مي

هايي كه از ). گزارشplutarch, 1932, Alexander: 59داشت(خاطرة او را گرامي مي

كند. معرفي مي» دوستدار كوروش«را  همراهان اسكندر برجاي مانده است، فاتح مقدوني

كار رفته بود، دقيقاً همانند ق.م به ٣٣١اصطلاحاتي كه براي ورود او به بابل در سال 

نويسد ). آريانوس مي١٧: ١٣٩٣اصطلاحات كوروش در دو سده پيش از ميلاد بود(بريان، 

اد كه اسكندر پس از گذر از دربندهاي پارس و شكست آريوبرزن، وارد پاسارگ

). وي پس از تصرف پاسارگاد و زيارت آرامگاه ١٣٤: كتاب سوم، ١٣٩٣شد(آريانوس، 

هاي منظم در كوروش، به نشر خاطرة او پرداخت و به مغان حكم كرد به برگزاري قرباني

؛ ٧، بند ٣، فصل ١٥: كتاب ١٣٨٢مقبرة بنيانگذار دودمان هخامنشي ادامه دهند(استرابون، 

كورتيوس روفوس گزارش داده است اسكندر كه از سادگي آرامگاه ). ١٣٤٦: ١٣٨١، بريان
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زده شده بود، در كنشي فروتنانه رداي شاهي خويش را از دوش كوروش بزرگ شگفت

برگرفت و بر تختي كه تابوت كوروش را دربر گرفته بود كشيد. آنگاه تاجي زرين نيز بر آن 

). سرسپردگي اسكندر نسبت به ٢٣: ١٤٠١ياري، اله ؛quintus curtius, 1976: x, Iنهاد(

دوست به او يا كوروش ١كوروش چنان هويدا بود كه سبب دادن صفت فيلوكوروس

  ).٤، بند ١١، فصل ١١: كتاب ١٣٨٢شد(استرابون، 

اسكندر «پادشاه مقدوني پس از بازگشت از سفر هند، براي بار دوم به پاسارگاد رفت: 

آريانوس، »(آمد، از آرامگاه كوروش بازديد كندان ميرسم داشت هر بار كه به پايتخت پارسي

). وي مشاهده كرد كه دزدان وارد آرامگاه كوروش شده ٢٩٣: ٢٩: كتاب ششم، فصل ١٣٩٣

اند؛ به همين دليل به آريستوبولوس كه همراه او بود دستور داد و خساراتي به آن وارد كرده

نند روز اول مرمت كند. مغاني را كه جسد كوروش را داخل تابوت گذاشته و آرامگاه را ما

در آنجا وظيفة نگهباني از آرامگاه داشتند، جهت يافتن دزدان و غارتگران شكنجه كرد، اما 

ها را آزاد كرد(همان، همانجا). ديدار اسكندر از آرامگاه چون چيزي براي گفتن نداشتند، آن

ارس بلكه در كل ايران و در تنها در منطقة پكوروش ارج نهادن وي به شخصيتي بود كه نه

  ).١٠٩: ١٤٠١شد(اولبريخت، سرتاسر جهان يوناني نيز محترم شمرده مي

طبق نوشتة نويسندگان عصر باستان، اسكندر پس از شكست هخامنشيان، كوروش را 

الگو و سرمشق خود قرار داده و در اعمال و رفتار شخصي و برخورد با زيردستان از او 

  ). ١٠٨كرد(همان، تقليد مي

بنابراين بر اساس نظرية فرهنگي و مطالعة انديشة غير ايرانيان درمورد شخصيت 

ها كوروش را مسيح شويم كه يهوديان و بابليكوروش بزرگ در دورة هخامنشي متوجه مي

الگوي «ها او را مظهر و نمونة خردمندي، عدالت و انسانيت و و منجي خود و يوناني

  دانستند.مي» پادشاهي خوب
  

  .تحليل موضوع با استفاده از نظرية فرهنگي ميشل فوكو٦

اي چهارچوب انديشگاني ويژة خود را داراست كه ، هر دوره»ميشل فوكو«بنابر نظر 

كنند، دهد. اين ساختارها در زمان و مكان تغيير ميساختارهاي فرهنگي آن را شكل مي

)؛ ١٥٤: ١٣٨٦هيوز، ؛ ٧٠: ١٣٩٦پس به لحاظ پژوهش تاريخي ارزشمندند(رسولي، 

                                                
1. philokyros 
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كه آن را » گرايي نوينتاريخ«نام هاي جديد نقد ادبي بههمچنين بر اساس يكي از نظريه

در اواخر دهة هفتاد ميلادي طرح كرد، در بررسي هر رويداد تاريخي » استيون گرينبلت«

 )؛ بنابراين اگر١٧٣: ١٤٠١راد، ؛ گلشني٧بايد پژواك فرهنگي را دريافت(رسولي، همان: 

بخواهيم درمورد شخصيت و عملكرد كوروش بزرگ نظر بدهيم، بايد فرهنگ دورة 

توان دريافت كه كوروش هخامنشي بررسي شود. با مطالعة فرهنگ دورة هخامنشي مي

دوست و عادل شناخته عنوان پادشاهي دلاور، انساندوم در ميان دوست و دشمن به

و از زير سلطة مادها نجات داده بود، به او ها را آزادي بخشيده شده بود. پارسيان كه آن

نگريستند و به ) مي٢٧٩: ١٣٨٣عنوان شخصيتي فراانساني و اسطوره (هرودوت، به

اي بالدار و شاخدار در پاسارگاد از همين دليل به تقليد از ايلاميان و آشوريان، مجسمه

امي داشته و در وي بنا كردند؛ همچنين تا پايان دورة هخامنشي نام و ياد او را گر

ها براين اقوام زير سلطه ازجمله بابليبردند؛ علاوهكار ميبسياري از موارد روش او را به

) وي را ٨٢٨: ٢٠٠٧) و يهوديان (كتاب عهد عتيق، كتاب اشعيا، ٧١: ١٣٨١(داندامايف، 

ها كه پارسيان را بزرگترين و مهمنگريستند. يونانيبخش ميهمچون ناجي و رهايي

 ,Siculus, 1933: Ixدوست (دانستند، كوروش را دلاور، انسانن دشمن خود ميتري

» الگوي يك پادشاه خوب«) و ٤١: ١٣٥٦)، دانا و خيرخواه (آيسخولوس، 22

). بعدها كه اسكندر جانشين هخامنشيان شد، به بزرگداشت ١٢: ١٣٩٣دانستند(بريان، مي

كرد كه بزرگ بود و از او تقليد مي چنان شيفتة اين شاهشخصيت كوروش پرداخته و آن

دوست شد(استرابون، يعني كوروش» فيلو كوروس«توسط مورخين يوناني ملقب به 

)؛ بنابراين باتوجه به انديشة مردماني كه در عصر هخامنشي ١١، فصل ١١: كتاب١٣٨٢

كه كوروش دوم برخلاف گفتة بسياري از مستشرقين،  توان دريافتزيستند، ميمي

  مند به برقراري عدالت و دوستدار بشريت بوده است.علاقهشخصيتي 

  

  گيري.نتيجه٧

ير بريان، گيرشمن، ماريا بروسيوس و سايرين در پژوهش حاضر ديدگاه مستشرقين مانند پي

درمورد برخورد ابزاري كوروش دوم با اقوام زير سلطه با استفاده از نظرية فرهنگي ميشل 

شدت تحت ار گرفته است؛ از نظر نويسندگان غربي كه بهفوكو مورد بررسي و ارزيابي قر
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تأثير انديشة سياسي يونان و روم باستان و بعدها ماكياولي هستند، غير ممكن است پادشاهي 

، انسانيت و مهرباني ها با عدالتگونه چشمداشت با آنسرزميني را فتح كند و بدون هيچ

روش بزرگ و برخورد شايستة او را با اقوام كه رفتار كوبرخورد كند؛ به همين دليل زماني

زني كرده و آن را به؛ بر اساس انديشة خود شروع به گمانهكنندخورده مشاهده ميشكست

كنند. اينجاست كه نظرية عنوان ترفندي سياسي جهت استفاده ابزاري از زيردستان اعلام مي

توانيم ميعصر هخامنشي،  تواند به ما كمك كرده و با مطالعة بستر فرهنگيفرهنگي مي

ديدگاه مردمان عصر هخامنشي را درمورد شخصيت و منش واقعي كوروش دوم مشاهده 

كنيم. با بررسي موضوع بر اساس نظرية فرهنگي ميشل فوكو و مطالعة فرهنگ دورة 

شويم كه هخامنشي و ديدگاه مردم آن زمان نسبت به شخصيت و منش كوروش، متوجه مي

نگريستند؛ ش را ناجي خود دانسته و همانند يك اسطوره و ابرقهرمان به او ميايرانيان، كورو

اي ذكر كرده و تصوير او را در پاسارگاد شبيه صورت افسانهطوري كه تولد او را بهبه

ها نيز ها و يهوديبر آن اقوام زيرسلطه مانند بابليكنند؛ علاوهها و فرشتگان نقش مياسطوره

دانستند. كوروش در استوانة خود نام قومي را كه آزاد كرده د ميكوروش را منجي خو

نياورده و او طبق منش خود، تمام اسيران را آزاد كرد. بعدها پژوهشگران از متون يهودي 

اند. در عهد عتيق يا تورات (كتاب اشعياي نبي) نيز آزادي دريافتند كه اين قوم يهوديان بوده

كاري و دوستي كوروش ذكر شده است نه سياسيو عدالت خواهيعنوان عدالتيهوديان به

دانستند، كوروش را مظهر ها كه ايرانيان را دشمن خود ميجنبة تبليغاتي. جالب اينكه يوناني

آوردند. حساب ميبه» الگوي پادشاهي خوب«و نمونة خردمندي، عدالت و انسانيت و او را 

تنها به امنشيان حمله و آن را تصرف كرد، نهكه اسكندر مقدوني به سرزمين هخبعدها زماني

بزرگداشت كوروش پرداخت، بلكه او را سرمشق خود قرار داده و در موارد بسياري از 

  كوروش در زندگي شخصي و ارتباط با زيردستان تقليد كرد.

گونه كه در استوانه بيان توان گفت كه كوروش راست گفته است و آنبنابراين مي

، آزادي و ، عدالتآميز بابل را فتح كرده و پس از فتح اين شهرت صلحصوركند، بهمي

ها هديه داده است. برخورد وي با ساير اقوام زيرسلطه مانند امنيت و رفاه را به بابلي

گونه اعمال خيرخواهانة كوروش يهوديان را نيز بايد در اين راستا تفسير و تعبير كرد. همين 

  .رفتار و شخصيت او شوند آن دوره شيفتةباعث شد دوست و دشمن در 
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The Memory and Legacy of Cyrus the Great in the 
Achaemenid Period 

(Based on Michel Foucault’s Cultural Theory) 
 

Extended Abstract 
Introduction: Today, many Orientalists regard the statements made by 
Cyrus the Great in the Cylinder as "a propaganda effort to sway public 
opinion and legitimize Cyrus's authority in Babylon" (Kuhrt, 1983: p. 90; 
Briant, 1381: 63). When examining the theories of Western authors, one 
must bear in mind that they are sometimes influenced by the intellectual 
traditions of their own regions. In the past, Soviet writers—driven by a 
communist perspective—viewed the developments of ancient Iran through 
that same lens, consistently categorizing Iranian society across all eras into 
two classes: the privileged and the underprivileged, with the former 
perpetually exploiting the latter. This is where cultural theory can assist us. 
By examining the cultural context of the Achaemenid era and the views held 
by the people of that time regarding the character of Cyrus II, the Great 
King's objective in treating subject peoples appropriately becomes clear. The 
research method is descriptive and analytical, and the method of collecting 
data is library-based and uses reliable historical and archaeological sources 
and references. After conquering the land of Babylon, Cyrus the Great 
ordered the writing of a tablet that is known today as the "Cyrus Cylinder". 
This cylinder mentions that Cyrus conquered Babylon without war and, after 
entering this land, gave freedom to everyone and created prosperity and 
comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to release the Jews 
who were living in captivity in Babylon and sent them to their hometown of 
Jerusalem. The research question is whether the opinion of many orientalists 
that Cyrus's dealings with the subjugated peoples, including the Babylonians 
and Jews, was just a propaganda and that Cyrus's purpose in mentioning 
justice and freedom in the Cyrus Cylinder was political, not humanitarian, is 
correct. The research hypothesis is that by studying the history of the 
Achaemenid period, we realize that Cyrus the Great was known among 
Iranians and non-Iranians for his justice and humanity. Therefore, what is 
mentioned in the Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated 
peoples were not false and for propaganda, but rather the result of real 
actions. Extensive research has been conducted by both Iranian and Western 
scholars regarding the reign of Cyrus and Achaemenid history. These studies 
can be categorized into two groups: 1) the life and reign of the founder of the 
Achaemenid dynasty, and 2) Achaemenid history. Alireza Shapour Shahbazi 
has conducted one of the finest and most comprehensive studies on the life 
of Cyrus in his book Cyrus the Great: The Life and Reign of the Founder of 
the Iranian Empire (1970). A wealth of information regarding the life of 
Cyrus the Great can also be found in works such as Max Mallowan’s The 
History of Iran: The Achaemenid Period – Cyrus the Great (2006) and 
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Yamauchi’s Persians and Ancient Religions (2011), as well as in the 
collection of essays titled Cyrus the Great: Ancient King of Iran, edited by 
Touraj Daryaee (2014). This study represents a pioneering attempt to 
examine and analyze—drawing upon Michel Foucault’s cultural theory, 
primary sources, and other relevant insights—the perspectives and views 
held by the peoples of the Achaemenid era (both allies and adversaries) 
regarding the character, disposition, and actions of Cyrus II. The aim is to 
gain a better understanding of Cyrus’s true personality and his treatment of 
subject peoples. 
Method: The research employs a descriptive-analytical method, and data 
collection is conducted through library research utilizing credible, scholarly 
sources and references.  This study aims to examine and analyze the 
perspectives and views held by the peoples of the Achaemenid era—both 
friends and foes—regarding the personality, character, and actions of Cyrus 
II (Cyrus the Great). By drawing on primary sources and other relevant 
information, the research seeks to gain a better understanding of Cyrus's true 
character and his treatment of subject peoples.  
Findings: The results indicate that an examination of Achaemenid-era 
culture reveals that both friends and foes regarded Cyrus as a worthy, 
benevolent, and justice-loving figure. Thus, when Cyrus states in the Cyrus 
Cylinder that he conquered the city peacefully, he is telling the truth, for he 
was a king committed to establishing justice, peace, and reconciliation.  
Discussion and conclusion: After conquering the land of Babylon, Cyrus 
the Great ordered the writing of a tablet that is known today as the "Cyrus 
Cylinder". This cylinder mentions that Cyrus conquered Babylon without 
war and, after entering this land, gave freedom to everyone and created 
prosperity and comfort for the people. In addition, Cyrus issued an order to 
release the Jews who were living in captivity in Babylon and sent them to 
their hometown of Jerusalem. By studying the history of the Achaemenid 
period, we realize that Cyrus the Great was known among Iranians and non-
Iranians for his justice and humanity. Therefore, what is mentioned in the 
Cyrus Cylinder and his dealings with the subjugated peoples were not a false 
and propaganda factor, but rather the result of real actions. 
 
Keywords: Cyrus the Great, Cyrus' Charter, Pasargadae, Iranians, Subjugated 
Peoples. 
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The Hero's Journey in the Myth of Jamshid: 
 A Jungian Reading1 

 
Hossein Badamchi2, Narges Golizadeh3 

  
Abstract 
This study explores the mythological figure of Jamshid 
through the lens of Carl Gustav Jung’s analytical 
psychology. Central to Jung’s theoretical framework is the 
concept of archetypes, which he situated within the 
collective unconscious—a realm of the psyche shared by 
all human beings. According to Jung, archetypes are 
primordial, universal patterns and images that manifest 
through dreams, myths, and cultural symbols, exerting a 
profound influence on individual and collective human 
behavior. Mythological narratives, in this view, serve as 
symbolic expressions of psychological development and 
transformation. The primary aim of this research is to 
investigate the presence and function of key Jungian 
archetypes—namely the Hero, the Shadow, the Persona, 
the Anima, and the Wise Old Man—in the character of 
Jamshid, one of the most prominent kings in Iranian 
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mythology. By analyzing Jamshid’s story within the 
framework of the hero’s journey and the process of 
individuation, this study offers a psychological 
interpretation of his rise, crisis, and eventual downfall. 
Initially, Jamshid appears as a luminous, semi-divine king 
who, through the power of divine glory (Farrah Izadi), 
brings order, innovation, and civilization to the world. 
However, as the narrative progresses, his excessive 
identification with his Persona—his outward role as the 
flawless king—and his failure to confront the Shadow 
archetype lead to psychological imbalance, hubris, and 
ultimately, his tragic fall from grace. This paper examines 
various versions of the Jamshid myth found in Avestan 
texts, Pahlavi literature, Islamic sources, and Indian 
parallels, drawing connections between symbolic content 
and psychological meaning. The findings suggest that 
Jamshid's myth reflects a universal inner journey of the 
human psyche—from spiritual elevation and achievement 
to self-deception, inner fragmentation, and collapse. By 
employing a Jungian reading of the Iranian myth, this 
study aims to shed light on the dynamic relationship 
between cultural narratives and unconscious psychic 
structures. It reveals how archetypal patterns continue to 
shape the storytelling traditions of civilizations and offers 
deeper insight into the processes of self-awareness, ego 
inflation, and the struggle for psychological integration in 
mythic representations.  
 
Keywords: Jamshid, Archetype, Analytical Psychology, 
Carl Gustav Jung, Hero's Journey. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  ١٢٩ـ١٥٨، صص ١٤٠٥ بهار، موهفتشصتي ، شمارهدهمهجسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

 
 ١قهرمان در اسطورة جمشيد: خوانش يونگي سفر

  

  ٣نرگس گلي زاده، ٢حسين بادامچي

  

  چكيده

اي جمشــيد بــر اســاس ايــن پــژوهش بــا هــدف تحليــل شخصــيت اســطوره

شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگ انجام شده اســت. ارچوب نظري روانهچ

 الگوهــا وپرسش اصلي آن است كه سير تحول جمشيد چگونه بازتابي از كهن

يابي است و اين تحليــل چــه ابعــادي از شناختي مانند فرديتيندهاي روانافر

پــژوهش،  يكــردســازد. روناخودآگــاه جمعــي فرهنــگ ايرانــي را آشــكار مي

از جملــه  گيــري از مفــاهيم بنيــادين يونــگتوصيفي اســت و بــا بهره- تحليلي

بــه د؛ ، آنيمــا و پيرخــرقهرمان، سايه، پرســونا الگوهايناخودآگاه جمعي، كهن

پــردازد. اســطوره در ايــن نگــرش، اي جمشيد ميهاي اسطورهواكاوي روايت

يك روايت فرهنگي، بلكه زبان نمادين ســاختارهاي ژرف روان انســان تنها نه

نخست، تجلي آرمــاني  ةدهد جمشيد در مرحلها نشان مييافته .شودتلقي مي

و تمــدن را پــيش آفرينــد الگوي قهرمان است كه با فره ايــزدي، نظــم ميكهن

ماند سقوط و انحطــاط او از يابي او ناتمام ميحال، مسير فرديتبا اين ؛بردمي

 ةزدهاي تاريــك و واپــسجنبــه، »ســايه«شود كه در مواجهه با زماني آغاز مي

                                                
قهرمان و ضد قهرمان در  يالگو«با عنوان  نرگس گلي زادهارشد  يكارشناس ةنامانيمقاله مستخرج از پا نيا .١

 است. تهراندر دانشگاه » )ونگي يكهن الگوها هيمفهوم نظر هي(مطالعه بر پا يشداديدوره پ يرياساط يها تيشخص
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شــاهانه و » پرســوناي«پنداري افراطي بــا ذاتماند و دچار همناتوان مي، روان

از قهرمــاني بــه خــودويرانگري، نمــودار  شــود. ايــن گــذارادعاي الوهيــت مي

شناختي است كه در آن نفي سايه و غــرور مفــرط، بــه فروپاشــي بحراني روان

جمشــيد،  ةكنــد كــه اســطوربرآيند نهايي پژوهش تأكيد مي. انجامددروني مي

روايتي نمادين از فراز و فرود روان انســان در مســير خودآگــاهي اســت. ايــن 

ســازد و نشــان يل و پيامدهاي آن را آشكار ميتحليل، گسست از خويشتن اص

دهد دستيابي به وحدت دروني تنها از طريق مواجهه با تضادها و پــذيرش مي

بنابراين، اين پژوهش از رهگــذر پيونــد اســطوره و  ؛ها ممكن استمحدوديت

كنــد، هاي ناخودآگاه فرهنگ ايرانــي كمــك ميتنها به فهم لايهشناسي، نهروان

 .افكنديابي در سرنوشت فرد و جامعه پرتو مييند فرديتات فربلكه بر اهمي

هــا، روانشناســي تحليلــي، كــارل گوســتاو الگوكهن، جمشــيد هاي كليدي:واژه

 .يونگ، سفر قهرمان

  

  مقدمه. ١

 .بيان مسئله١- ١

تصاوير نخستين، ساختارهاي بنيادين روان جمعــي بشــريت را شــكل  مثابهها، بهالگوكهن

قشي محوري در بازنمــايي تجربيــات مشــترك انســاني در طــول تــاريخ ايفــا دهند و نمي

ناخودآگــاه «كنند. كارل گوستاو يونگ، روانشناس برجستة سوئيسي، بــا طــرح مفهــوم مي

عنوان محتويات و صور ازلي اين لايــة عميــق روان معرفــي الگوها را به، اين كهن»جمعي

هــا، اديــان و طريــق روياهــا، اســطوره كرد. به باور يونگ، ايــن الگوهــاي جهــاني كــه از

هــاي فــردي و شوند، تأثيري عميق بر ســاختار روانــي و كنشنمادهاي فرهنگي ظاهر مي

عنوان يك ساختار جــامع و كــلالگوي قهرمان بهجمعي بشر دارند. در اين پژوهش، كهن

يمــا، تــر ماننــد ســايه، آنالگوهــاي بنيــاديشود كه بدون بررسي كهننگر درنظر گرفته مي

پرسونا و پيرخرد قابل درك نيست؛ به عبارت ديگــر قهرمــاني كامــل و فرهمنــد حاصــل 

رو پــيش از پــرداختن بــه الگوهــاي پايــه اســت؛ از ايــنسازي اين كهنتعامل و يكپارچه

الگوهاي سايه، آنيما، پرســونا و پيرخــرد را در الگوي قهرمان، لازم است نخست كهنكهن

حليل كنيم. بر اين اساس، در پژوهش حاضــر نشــان داده سرگذشت قهرمان شناسايي و ت
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خواهد شد كه جمشيد را نبايد تنها يك پادشاه فرهمند ديد، بلكه بايــد مســير زنــدگي او 

 - ١نــد از: ارا بر اساس مراحل رشد رواني (فرديت) بررسي كرد كــه ايــن مراحــل عبارت

شــدة درون، كــه در هاي تاريــك ســركوبرويايي با سايه؛ يعني شناخت و پذيرش جنبــه

ارتبــاط بــا  - ٢اسطورة جمشيد به شكل ضحاك يا نيروهاي اهريمني بازتاب يافته اســت. 

بازســازي  - ٣آنيما؛ يعني برقراري با بعد زنانة درون (نيروي عاطفه، تخيــل و خلاقيــت). 

 - ٤هاي دروغين و رسيدن بــه نقــش اجتمــاعي راســتين. پرسونا؛ يعني كنارگذاشتن نقاب

مندي از دانايي درونــي يــا راهنمــايي يــك مربــي مايي از پيرخرد: يعني بهرهدريافت راهن

دادن فر ايــزدي و ســرانجام مــرگ او، تنهــا بــهدسترو سقوط جمشيد، ازنمادين؛ از اين

كــردن ايــن خاطر غرور و خودبزرگ ببيني نيســت، بلكــه ريشــه در نــاتواني او در كامــل

درون خود را يكپارچــه كنــد و بــه همــين  چرخة رشد دارد؛ او نتوانست نيروهاي متضاد

  دليل در مسير قهرماني ناكام شد.
  

  . پيشينة پژوهش٢- ١

هاي اخيــر بر آراي يونــگ، در دهــهويژه با تكيهشناسي، بهره و روانبيقي اسطمطالعات تط

هاي متعددي بــه تحليــل اساطير ايران، پژوهش ةگسترش چشمگيري يافته است. در زمين

تــوان ازجملــه مي ؛اندپرداخته ي يونگالگوهاكهن ةبر اساس نظريهاي حماسي شخصيت

الگــوي قهرمــان در قالــب كهن شــاهنامههاي به آثاري اشاره كرد كه به بررسي شخصيت

هــاي مســتقلي در مــورد شخصــيت همچنين پژوهش ؛)١٤٠٠اثر اشرف خسروي، (مانند 

يــا تحليــل  ي تــاريخيشناســشناســي تطبيقــي، زبانبا رويكردهاي اسطوره بيشترجمشيد 

انجام شده است. ايــن مطالعــات، ابعــاد  سنكتاب نخستين شهرياري كريستين مانند، متني

گنــاه «و » فــرّ«تاريخي، آييني و فرهنگي شخصيت جمشيد و پيوند او با مفــاهيمي چــون 

در اين ميان، اثر ارزشمند حميدرضــا خــوارزمي بــا عنــوان . اندرا روشن ساخته» نخستين

از اهميــت  ش)١٣٩٦» (ها و حماسه ملي ايــرانقهرمان در اسطوره ةتحول چهرتكوين و «

گيــري از رويكردهــاي نــوين در اي برخوردار است. خوارزمي در اين كتاب، با بهرهويژه

الگوها در متن بســنده نكــرده، بلكــه بــا رويكــردي به شناسايي كهن تنهاالگويي، نقد كهن

ها و هاي قهرمــان در اســطورهحــول شخصــيتبه بررسي رونــد دگرگــوني و ت» تكويني«



 | ٦٧مطالعات تاريخ فرهنگي، شمارة  | ١٣٤

 

هاي عــالي كاربســت به عبارت ديگر، اثر او يكــي از نمونــه ؛ايراني پرداخته است ةحماس

در مطالعــات ايرانــي اســت؛ رويكــردي كــه در آن تــلاش ١ »يالگويتكوين كهن«رويكرد 

اي در بســتر زمــان و در متــون الگــو يــا شخصــيت اســطورهشود سير تحول يك كهنمي

طــور اختصاصــي بــه اگرچه ممكن است ايــن كتــاب بــه ؛ختلف مورد بررسي قرار گيردم

ايــن پــژوهش)  ةشخصيت جمشيد و تطابق آن بــا مراحــل ســفر قهرمــان (مــورد مطالعــ

شناســي آن بــراي پــژوهش حاضــر حــائز نپرداخته باشد، اما چهــارچوب نظــري و روش

في پيشــين، بــر لــزوم توصــي فقــطاهميت است. خوارزمي با نقد و بررسي رويكردهــاي 

هــا در گــذر تــاريخ آن» تحول«و » شدن«ها و چگونگي هاي پنهان شخصيتتوجه به لايه

كوشــد بــا الهــام از ايــن نگــاه تحــولي و بــا رو ميرو، پژوهش پــيشِاز اين ؛كندتأكيد مي

اي، بــه تحليــل هاي اســطورهگيري از دستاوردهاي خوارزمي در بازخواني شخصــيتبهره

قهرمــاني در مســير  همچــونيك شخصيت ايســتا، بلكــه  درجايگاهد نه شخصيت جمشي

بپردازد. در حقيقت، اين پژوهش در ادامه و تكميل راهي اســت كــه » فرديت«و » تكوين«

قهرمانــان در اســاطير ايــران گشــوده  ةخوارزمي با طرح پرسش از چگونگي تحول چهــر

منــد، طــور مشــخص و نظامهشود كه بحال، همچنان كمتر پژوهشي يافت ميبا اين ؛است

ارچوب كامل مراحــل ســفر هرا در چ او كل سرگذشت جمشيد (از اوج شكوه تا سقوط)

 الگوهاي فعال در اين مسير (همچون آنيما، پير خــرد،كهن ةقهرمان و با تمركز بر مجموع

گيــري از ايــن كوشــد تــا ضــمن بهرهو سايه) تحليل كرده باشد. اين پــژوهش مي پرسونا

ويژه با تأكيد بر رويكرد تحولي مورد توجه خوارزمي، شــكاف موجــود را ي، بهغن ةپيشين

الگوهــاي كهن ةپر كرده و تحليلي يكپارچه و جامع از شخصيت جمشيد بر اساس نظريــ

  . يونگ ارائه دهد
  

  . ضرورت پژوهش٣- ١

نخست، از حيث نظــري، ايــن  :ضرورت انجام اين پژوهش از چند منظر قابل تبيين است

شناســي اسطوره«و » شناســي تحليلــيروان«مهم  ةكوشد تا با پيوندزدن دو حوزمي مطالعه

بــر  يونــگهاي جديدي را براي تفسير متون كهن بگشايد. كاربســت نظريــة ، افق»ايراني
                                                
1. Archetypal Evolution 
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افزايــد، بلكــه توانــايي ايــن تنها به غناي نظري هر دو حوزه مياي ايراني، نهروي اسطوره

دوم،  د؛گــذارهاي فرهنگي بومي به محك آزمــون مييدهچهارچوب نظري را در تبيين پد

هاي روانــي و دليــل پيچيــدگياز منظــر تحليــل متــون حماســي، شخصــيت جمشــيد بــه

» ســايه«اي شاخص براي درك مفهــوم اش (سقوط پس از اوج)، نمونهسرنوشت استثنايي

د بــه درك توانــو تأثير غرور (تورم رواني) بر فرايند فرديت است. تحليــل ايــن الگــو مي

زوال «و » گنــاه پادشــاهان«هاي تكرارشونده در اساطير ايــران، ماننــد مايهتري از بنعميق

الگــويي بــه سوم، از منظر انساني و معاصر، شناخت ساختارهاي كهن؛ ، منجر شود»قدرت

هــاي درونــي خــود را بهتــر بشناســيم. كنــد تــا الگوهــاي رفتــاري و چالشما كمــك مي

پيامدهاي خــودبيني و غفلــت از منبــع  ةوان هشداري كهن دربارعنسرگذشت جمشيد، به

هــايي بنيــادين در خــود دارد و بــازخواني آن بــا الهي قدرت، براي انسان امروز نيز درس

بنــابراين، ايــن  ؛بخشــدشناسي تحليلــي، بــه ايــن پيامــدها ژرفــاي بيشــتري ميزبان روان

تــر و روان، به دركي ژرف سازي پيوندهاي ناگسستني ميان اسطورهپژوهش ضمن روشن

  .رساندفرهنگي مؤثر بر هويت ايراني ياري مي- از ساختارهاي رواني
  

 مباني نظري. ٢

گيــري ماند، بلكه بــا بهــرههاي تاريخي محدود نميها تنها در قالب روايتتحليل اسطوره

يافــت.  تر از معنا و ساختار آن دستهاي عميقتوان به لايهشناختي ميهاي رواناز نظريه

  پردازيم.شناختي ميدر اين قسمت ابتدا به تعريف اين مفاهيم روان
  

  ١.تفرد٢- ١

واقعــي و  ٢»خــود«وسيلة آن يك فرد به شناختي است كه بهفرايندي روان ،تفرد، در نظرية يونگ

يابد. اين فرايند مستلزم تركيب عناصر خودآگــاه و ناخودآگــاه روان اســت تــا يكپارچه دست مي

دمي به يك وحدت كامل و جداناپــذير تبــديل شــود. تفــرد شــامل گــذر از مراحــل شخصيت آ

مختلف، مانند مواجهه با سايه، شناخت آنيما و آنيمــوس، بخــش زنانــه يــا مردانــة ناخودآگــاه، و 

 .(Samuels& others, 1986: 76-79)است هاي اجتماعي، پرسونانشدن با نقابيكي

                                                
1. Individuation 
2. Ego 
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  ١يجمعاريهشنا.٢- ٢

تر نســبت بــه قيعم يروان يشده و شامل ساختارها يمعرف ونگيتوسط  ،يمعج اريهشنا

و مشترك اســت  يها، جهانتمام انسان انيبخش از ذهن در م نياست. ا يشخص اريهشنا

سرچشــمه  يمشــترك بشــر اتياست كه از تجرب نياديبن يالگوها ايالگوها و شامل كهن

  ).١٥٦: ١٣٩٥يست و ديگران، (فناخودآگاه در ذهن همه وجود دارد و رنديگمي
  

 ٢هاالگوكهن.٢- ٣

ها و مضــامين مايــهتــوان بــنبر اين ميهاي همگاني دارد؛ افزونمفهوم كلي اسطوره جنبه

هاي هــر قــوم، هاي مختلــف يافــت. در ميــان اســطورهمشابهي را در ميان اساطير فرهنگ

يابــد و بــه مي شود كه با گذر زمــان و در منــاطق گونــاگون گســترشتصاويري ظاهر مي

ــه واكنشمعنــاي مشــتركي گــرايش دارد و يــا اگــر بخــواهيم دقيــق هــاي تــر بگــوييم ب

هــا الگوتر كهنعبارت سادهكند؛ بهروانشناختي مشابه و مفاهيم مشترك فرهنگي اشاره مي

هــا مصــالح و مــواد الگو). كهن١٧٤: ١٣٧٧ين و ديگــران، گورنمادهايي جهــاني هســتند(

بيني اقــوام ابتــدايي و دمي هستند يونگ تمام مضامين اساطيري و جهانساختماني روان آ

الگــو از ناميــد و درواقــع مفهــوم كهنمفاهيم مذهبي ملل مختلف را پندارهاي آغازين مي

  ).٤٣٨: ١٣٦٦اين امر پديد آمد(جونز، 
 

   ٣قهرمان.٢- ٤

هــاي ســتردة چهرهعنــوان قهرمــان دارنــد. حضــور گبيشتر جوامع سنتي يك فرد يا بيشــتر را بــه

الگــوي هاي دنيا منجر به اين شــد كــه يونــگ بپــذيرد كــه قهرمــان يــك كهنقهرمان در فرهنگ

هاي سنتي دربردارنــدة حقـاـيقي روانهاي مقدسِ فرهنگجهاني است. از ديدگاه يونگي، داستان

). ١٥٨: ١٣٩٤و اليــور،  شــناختي معينــي هسـتـند(لي وايــزفراينــدهاي روان كننــدةشناختي يا بيان

هــا، در جســتهـاـ و چالشاســت كــه در مواجهــه بــا بحران يفرد انگريقهرمان نما يالگوكهن

الگــو نمــاد تــلاش كهن نيــاســت. ا يبه رشد و تحول روان يابيغلبه بر مشكلات و دست يوجو

در تعامــل بــا  بيشــترقهرمــان  ونگ،ي ياست. در روانشناس يبه آگاه دنيغلبه بر موانع و رس يبرا
                                                
1. Collective unconscious 
2. Archetypes 
3. Hero 
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 اريبـاـ ناهشــ نــديفرا نيــشــود. قهرمـاـن در اظاهر مي مايو آن هيسا رخرد،يمانند پ هاگوالكهن گريد

 &Samuels).كنــديمــ يتفــرد را طــ ريآن مســ قيــشــود و از طررو ميهروب يو جمع يشخص

others, 1986: 66، شخصيت قهرمان اين اســت كــه كارهــاي قهرمــان را  اما نكتة قابل توجه در

پذير باشد؛ مانند آشـيـل. يــك آدم فناناپــذير بــدون نقطــه دهد كه آسيب تواند انجامتنها كسي مي

الگــو قهرمــان، از ديــدگاه يونــگ يــك كهن .)١٦٨: ١٣٥٢تواند قهرمان باشــد(يونگ، ضعف نمي

الگــو، هــا مشــترك اســت. هــدف اصــلي ايــن كهنها و فرهنگاست كــه در ميــان همــة انســان

وجــو فراينــد ســي اســت؛ در ايــن جســتوجوي دروني انسان بــراي خودشنانمايندگي جست

يابي يكي از مفاهيم اساســي روانشناســي تحليلــي يونــگ شود. فرديتيابي فرد آشكار ميفرديت

آگــاه و ناخودآگــاه، بــه وحــدت هاي متضاد وجود انســان ازجملــه خودجنبه است در اين فرايند

هــا سـاـن در زنــدگي بــا آنكردن موانعي كه ان). قهرمان براي برطرف١٥٢: ١٤٠٢رسند(مخبر، مي

كنــد تــا ظلــم را از كنــد. او تــلاش ميشود و مانع شكوفاييِ آزادي اوست مبــارزه ميرو ميروبه

پاسخ نگــذارد و اســرار الهــي را بــا زبــان عــدالت بين ببرد، آزادي را زنده نگه دارد، جنايت را بي

ي باشــد، امـاـ قهرمــان نيــافتنها دســتتفسير كند؛ هرچند آزادي كامل ممكن اســت بــراي انســان

جنگد تا جهـاـن بهتــر شــود و يــا اگــر ها محدود نشود. او ميكم، آزادي انسانكوشد تا دستمي

كند، انسان قدرت و شهامت لازم براي زندگي در آن را پيدا كند. ايــن مبــارزه يــك هم تغيير نمي

ن دهــد سرنوشــت كنــد كــه نشــاافتد و تلاش مينبرد تراژيك است؛ زيرا قهرمان با تقدير درمي

ميرد، امــا مــرگ هاي اساطيري، قهرمان غالباً ميدر بعضي از روايت هميشه ثابت و ناگزير نيست.

انگيزد(ســتاري، همراه ندارد، بلكــه احساســي دوگانــه از تــرس و شــادماني را برمياو نااميدي به

شــود ر ميصــورت مــرد قدرتمنــدي ظــاهها بهالگوي قهرمان در اساطير و قصه). كهن١٤: ١٣٨٥

شــوند مبــارزه دادن نيروهاي اهريمني كه به شكل اژدها، افعي يا ديــو ظــاهر ميكه براي شكست

تمــام اهميتــي، ناوســيلة فــرد يــا رويــداد در ظــاهر بــيحال كار قهرمــان بيشــتر بــهكند؛ با اينمي

   .)١٦٥: ١٣٩٥ماند(فيست و ديگران، مي
 

  ١هيسا.٢- ٥

 ايــ رديخواهــد آن را بپــذاســت كــه فــرد نمي تيشخصاز  يبخش ونگ،ي دگاهياز د هيسا

هاي پســت يژگيو ند،يشامل تمام صفات ناخوشا تيشخص كيجنبة تار نيآشكار كند. ا

                                                
1. Shadow 
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. بگيــرد دهيناد اكند ي سركوبها را كند آنمي ياست كه فرد سع ييهاو ضعف ييو ابتدا

رده و ممكــن كــ دايــپ يشــتريدور بمانــد، قــدرت ب ياز آگاه اياگر سركوب شود و  هيسا

بخــش زنــده و  هيمعتقد بود كــه ســا ونگيمنتظره ظاهر شود.  ريو غ يطور ناگهاناست به

بــا  ديــبرد، بلكــه فــرد با نياز ب يتوان آن را به كلياست و نم تياز شخص ريناپذكيتفك

بــا آن دســت  يكپــارچگيبــه  ينــوعكنــد و بــه ليــخــود مواجــه شــود، آن را تحل يةســا

  (Samuels& others, 1986: 13).ابدي
  

 ١پرسونا.٢- ٦

 ياســت كــه فــرد بــرا ياست و نمــاد نقشــ »نقاب«يمعنابه نيلات ةپرسونا، برگرفته از واژ

 ،يتيجنســ تيــتوانــد شــامل هونقــش مي نيــ. ارديــگبرعهده مي يرونيمواجهه با جهان ب

 ةالگــو در همــكهن كيــعنــوان شغل باشد. پرســونا بــه اي ياجتماع گاهيمراحل رشد، جا

يعمل مــ يرونيو جهان ب٢»خود« انيم ياواسطه مثابهها وجود دارد و بهفرهنگجوامع و 

كند و به همين دليــل گــاه از پرسونا نقش مهمي در برقراري روابط اجتماعي ايفا مي. كند

  .(Ibid, 107)شودالگوي اجتماعي ياد ميآن با عنوان كهن

  

 ٣مايآن.٢- ٧

هــاي يژگيو انگريــالگــو نماكهن نيــســت. انمــاد روان زنانــه در ناخودآگــاه مــرد ا مايآن

صــورت ناخودآگــاه وجــود دارد و و خلاقانه است كــه در مــردان بــه يشهود ،ياحساس

  ).٥٢: ١٣٩٤د(لي وايز و اليور، كنمي فايدر تكامل روان مرد ا ياساس ينقش

  

 ٤رخرديپ.٢- ٨

خردمنــد  ياراهنم در جايگاهاست. او  يينماد حكمت، خرد و راهنما خردريپ يالگوكهن

كند تــا بــه به قهرمان كمك مي ييو راهنما نشيب ةشود و با ارائيظاهر م يدر مواقع بحران

هاي آگــاه و ناخوداگــاه جنبــه قيــدهندة تلفالگو نشانكهن ني. اابديدست  يبالاتر يآگاه

                                                
1. Persona 
2. Ego 
3. Anima 
4. Wise old man 
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  ).٢٩٧(همان،  است انرو
  

  الگوهاي بنيادين در اسطورة جمشيدبررسي كهن -٣

  وي سايه در شخصيت جمشيدالگ.نمود كهن٣- ١

يونگ معتقد بود براي اينكه كامل باشيم، بايد همواره بكوشيم ساية خود را بشناسيم و ايــن 

). ســايه نزديــك١٦٠: ١٣٩٥وجو، اولين آزمون شهامت ماست (فيســت و ديگــران، جست

ترين چهره به خودآگاهي است و كمترين قوة انفجار را دارد، نخستين جزء شخصــيتي نيــز 

توانــد بــه كنــد. قهرمــان در صــورتي ميت كه در ضمير ناخودآگــاه، خــود را ظــاهر ميهس

: ١٤٠٠پيروزي دست يابد كه با ساية خود كنار بيايد و آن را در خود حل كنــد (هندرســن، 

هاي توانــد داراي جنبــهالگوها دوگانه اســت و ميالگوي سايه نيز مانند ساير كهن). كهن٤٠

يفة هر شخص سركوب ساية خود نيست، بلكه قهرمان بايد از ايــن مثبت نيز باشد؛ زيرا وظ

كردن آن داشته باشــد. جنبه از وجود خود به شناخت و آگاهي برسد و سعي در رام و اهلي

الگوي سايه نمودهاي فراواني دارد؛ ازجمله ديو، اژدها، مار و هــر موجــودي اهريمنــي كهن

هاي مربــوط بــه جمشيد، با تحليل داســتانالگوي سايه در شخصيت نماد سايه هستند. كهن

الگــوي دوگــانگي درونــي او اســت. كهن كننــدةوضــوح بياناو در متون اساطيري ايراني، به

هاي پنهان و ناخودآگاه شخصيت انسان اســت كــه بيشــتر سايه در نظرية يونگ، شامل جنبه

در شخصــيت الگــوي ســايه شده يا خطرناك همراه است. كهنهاي منفيِ سركوببا ويژگي

دهندة درگيري دائمي ميان نور و تاريكي اســت؛ جمشــيد در عــين حــال كــه جمشيد، نشان

هاي ويرانگــر آن را شــود و پيامــدقهرماني فرهمند و سازنده است، تســليم ســاية خــود مي

ســازي يي از مبارزة انساني بــراي شــناخت، مهــار و يكپارچــهكند. داستان او، الگوتجربه مي

بــر ويرانگــري، عامــل تحــول نيــز رشد و تعالي است. ساية جمشــيد، عــلاوهسايه در مسير 

كنــد. ســلطنت ضــحاك، كــه اي تــازه فــراهم ميهست سقوط او زمينه را بــراي آغــاز دوره

دهــد از ايــن مرحلــه عبــور كــرده و بــا نمايانگر كامل سلطة سايه است به جامعه امكان مي

  ظهور فريدون، بار ديگر به تعادل برسد.

اي، تجلــي كشــمكش ميــان بخــش مشيد مانند بسياري از قهرمانــان اســطورهساية ج

كنــد؛ خــوبي مهــار ميروشن و تاريك وجود اوست. در ابتدا اين قهرمان، ساية خود را به
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  اند از: هايي از اين دوره عبارتمثال

  
 جمكرد.ساخت ور٣- ١- ١

وب رمــه، پســر كــه از جمشــيد خــ«شــود اشاره مي ٣٣- ٢٤، بند ٢٦در مينوي خرد فصل 

مرگــي فــراهم ها بود كه شش صد سال براي همة آفريدگان اورمزد بيويونگهان اين سود

آورد و آنـــان را عـــاري از درد و پيـــري و آفـــت كـــرد و دوم اينكـــه ورجمكـــرد را 

توانــد نيروهــاي دهد كــه مي. جمشيد با ساخت ور نشان مي)٧٤: ١٣٥٤تفضلي، »(ساخت

شناسي تحليلي يونگي نماد ســايه هســتند را مهــار روانمخرب طبيعت و ديوان را كه در 

 دهندةتــوان نشــانها و حيوانات محافظت كند. ايــن اقــدام او را ميكرده و از ساير انسان

  الگوي سايه دانست. هاي ويرانگر كهنتسلط او بر جنبه

  
 .رفع خشكسالي و گرسنگي٣- ١- ٢

ي كســي كــه پيمــان از ديــوان معنــا، بــه»جــم« ٨- ٢، بندهاي ٢٨٦در دينكرد سوم، فصل 

ستاند و با اين كار، آيين ستايش اهورامزدا را برقرار ساخت آمده اســت. ايــن ســود در باز

ــه ــب گل ــهقال ــي داري و رم ــت، تجل ــه اس ــاداني جامع ــم و آب ــانة نظ ــه نش ــي، ك چران

آمده است كــه  ٢٤- ٢٠) و يا در مقدمة دينكرد هفتم بندهاي ١١٢: ١٣٩٦يابد(فضيلت، مي

گيري از نيروي فره ايزدي توانست وسعت زمين را به ميزان ســه برابــر افــزايش هرهاو با ب

  ).٢٠١: ١٣٨٩دهد و بدين ترتيب به آباداني و توسعه كمك كند (راشد محصل، 
 

 وگوي او با ديوان.گفت٣- ١- ٣

عنوان پادشاهي وفادار به پيمان بــا اهــورامزدا معرفــي جمشيد به ٢٧در دينكرد سوم فصل 

كننــد تــا مــردم را بــه دانند؛ درمقابل، ديوان تلاش ميه او را منبع خير مطلق ميشود كمي

اين باور برسانند كه اهورامزدا سرچشمة شر نيز هســت و جامعــه را بــه افــراط و تفــريط 

كشند. جمشيد در يك مناظره با ديوان، ديدگاه خود را اثبات كــرده و بــر پيمــان خــود مي

). در انجمــن بــا ديــوان، جمشــيد موفــق ٩٢: ١٣٩٦فضــيلت، ماند(با اهورامزدا پايبنــد مي

يشــان اســتفاده ها و اثبات نادرســتي ادعاهادادن آنشود از استدلال خود براي شكستمي

دهد كه او توانايي تمايز نيروهاي خير و شــر را دارد و از فريــب ســايه كند. اين نشان مي



 ١٤١ | سفر قهرمان در اسطورة جمشيد: خوانش يونگي |

شــود، قهرمــان تســليم ســايه ميكند، اما در مقاطع مختلــف زنــدگي خــود، ايــن عبور مي

  اند از:ها عبارتهايي از اين شكستنمونه

  
 .ادعاي خدايي ٣- ١- ٤

ها و بناهــايي را بــهچون مال و ثروت و قدرت و عظمت جم زياد شد و چــون صــناعت

وجود آورد خودپسند شد و از فرط اين خودخواهي خود را خداي جهان ناميد (ثعــالبي، 

كنــد. ازحــد ادعــاي خــدايي ميوسوسة ابليس و غرور بيش واسطة). جمشيد به٨: ١٣٢٨

بيني و از اين اتفــاق نمــاد تســليم او بــه ســاية درونــي خــود اســت، كــه در قالــب خــود

شــود كــه فــره از او جــدا شــود و كنــد. ايــن ادعــاي او باعــث ميخودبيگانگي بروز مي

  درنهايت سقوط او را تسريع كند.

  چُنين گفت با سالخورده مِهان

  در جهان از من آمد پديدهنر 

  جهان را به خوبي من آراستم
  

  كه جز خويشتن را ندانم جهان  

  چو من نامور تخت شاهي نديد

  چُنان است گيتي كجا خواستم
  

 )٤٥/ ١: ١٣٩٣(فردوسي، 

  

 .ازداوج با ماده ديوي٣- ١- ٥

گوينــد هــا ميهــا و خرسوجودآمــدن ميموندربارة نحوة به ١٥٨بند  ٩در بندهش، فصل 

كه چون فره جمشيد را رها كرد، وي از ترس ديوان، مــاده ديــوي را بــه زنــي گرفــت، و 

ــن ازدواج، ميمون ــوي درآورد. از اي ــه ازدواج دي ــود ب ــه خــواهرش ب ــا و جمــگ را ك ه

 ش١٣٦٩وجود آمدنــد (فرنبــغ دادگــي، دار و ديگر انواع حيوانات موذي بههاي دُمخرس

گيرد و نتيجة اين تصميم، تولــد صميمات را مي). جمشيد تحت تأثير ساية خود اين ت٨٤:

  موجودات موذي و مضر است كه نماد تأثيرات منفي ساية او هستند. 
 

 .دنياي مردگان٣- ١- ٦

گونه است كه جاويدان و نــاميرا آفريــده شــد و توانســت راه يمه در وداها موجودي ايزد

مشــيد بــا ورود بــه دنيــاي ). ج٢٦٠: ١٣٦٧(جلالي نائيني  ورود به جهان مردگان را بيابد

تواند با ساية بيروني (نيروهاي ديــو دهد كه ميگيري پيمان، نشان ميمردگان براي بازپس
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ها را شكست دهد، اما حضور طولاني او در آن جهــان، نمــادي از مانند) مواجه شود و آن

  زند.هاي تاريك سايه است كه درنهايت به او لطمه ميدرگيري عميق با جنبه

  

 الگوي پرسونا در شخصيت جمشيدنمود كهن.٣- ٢

جاي هماهنگي با ماهيت واقعي خــود، بــا نقــاب يــا از ديدگاه يونگ، ممكن است فرد به

شــود؛ در ايــن همان پرسوناي خود همسو شود كه اين وضعيت منجر به تورم پرسونا مي

ر نقــش را كنــد. اگــكند باور دارد يــا بــه آن تظــاهر ميحالت فرد يا به نقشي كه بازي مي

دهــد، اگــر بــه آن بــاور داشــته باشــد خــودش را فريــب بازي كند ديگران را فريــب مي

الگــوي پرســونا در تــوان دريافــت كــه كهنبــه آســاني مي. )١٦٢: ١٣٩٢دهد(شــولتز، مي

شــود. در اي ميهــا و تضــادهاي عمــدهشخصيت جمشيد از ابتدا تا پايان دچار دگرگوني

اجتماعي، جمشيد در ابتدا توانست نقابي مطلوب و كامــل تحليل پرسونا، به عنوان نقاب 

وجــودآوردن ايجاد كند كه نمايانگر پادشاهي آرماني او بود. دستاوردهاي وي همچون بــه

سازي، گسترش رفاه و حتي مقابله با نيروهاي اهريمنــي همگــي در صنايع مختلف، تمدن

ت مــرز ميــان شخصــيت جهت ساخت پرسوناي مطلوبي از او بودند، اما جمشيد نتوانســ

  فردي و نقاب اجتماعي خود را حفظ كند و اين امر به فروپاشي او انجاميد. 

جمشيد در دوران فرمانروايي خود به مبارزه بــا پيــروان شــياطين پرداخــت و پــس از 

هــا فرسا انجــام دهنــد. او آنها، آنان را وادار كرد تا كارهاي سخت و طاقتپيروزي بر آن

هاي چوبي و سنگي و استخراج معــادن هاي بادي و آبي و پلآسياب را مجبور به ساخت

). جمشــيد در طــول عمــر دراز خــود ٥٦٣: ١٣٥٢طلا، نقره، مس و ســرب كرد(بيرونــي، 

: ١٣١٨ ،مجمــلتأثيرات فراواني در دگرگوني جهان و ايجاد هنرها و صنايع گذاشــته بود(

ط كردنــد و چــون بــه گـِـل و ). به دستور جمشيد، ديوان پليد، خاك را بــا آب مخلــو٣٩

وجــود آوردنــد خاصيت آن آگاهي يافتند، خشت ساختند و با سنگ و گــچ ديــوار را بــه

شــود كــه اشــاره مي ٣٣- ٢٤بنــد  ٢٦). در مينوي خرد فصــل ١/٤٣: ١٣٩٣١(خالقي مطلق 

). جمشــيد در ٤٣: ١٣٥٤ورجمكرد توسط جمشيد در زيرِ زمين ساخته شد(مينوي خــرد، 

در خطر ديــد، دســت بــه ســاخت يــك پناهگــاه زيرزمينــي زد كــه بــه كه جهان را زماني

هاي انســان، حيوانــات، گياهــان و ورجمكرد مشهور است. در اين مكان او بهترين نمونــه
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آوري كرد تا در صورت وقوع بلاياي طبيعي يا تغييرات ويرانگــر، ها را جمعديگر آفريده

پرســونايي مطلــوبي اســت كــه  دهنــدةها تضمين شود. ساخت ورجمكرد نشانبقاياي آن

جمشيد كسب كرد؛ زيرا توانست از تمامي مردم و حيوانــات محافظــت كنــد. ايــن اقــدام 

واســطة اقــدامات العادة او بود. جمشــيد بــهتأكيدي بر مسئوليت اجتماعي و توانايي خارق

هاي جديد، كشف داروهــاي گيــاهي و كردن حيوانات، ايجاد پيشهاش مانند اهلينوآورانه

الح ساختماني، پرسوناي مطلوب خود را در جايگاه حــاكمي متمــدن و توانــا توســعه مص

داد. او نمادي از يك شاه فرهمند بود كه از فره ايزدي برخوردار بود و با اقــدامات خــود 

در زمينة بهبود زندگي مردمان و دفــع ديــوان، پرســوناي اجتمــاعي مطلــوبي را توانســت 

  كسب كند.

اوند زمين را گسترش داد، او طغيان كرد و كافر شد و بــه چون به دعاي جمشيد، خد

). با گذشت زمان جمشــيد نتوانســت بــين ذات ٣/١٢٧: ١٣٤٩زمين سقوط كرد (مقدسي، 

كه انساني خود و پرسونايي كه كسب كــرده بــود تفــاوت قائــل شــود. او بــا ايــن تصــور

ر غرور شد؛ بــه همــين يش ناشي از قدرت ذاتي خود اوست، دچاهاها و دستاوردتوانايي

كنــد. ايــن شــود كــه او ادعــاي خــدايي ميسبب در متون اوســتايي و پهلــوي اشــاره مي

اي اســت كــه شدن كامل او با پرسوناي خويش بود. جمشــيد نمونــهانحراف، نتيجة يكي

اي بــراي اي براي تعالي بــه وســيلهتواند از وسيلهدهد چگونه نقاب اجتماعي مينشان مي

  فتگي بدل شود.شيدام و خود
  

  الگوي آنيما در شخصيت جمشيد.نمود كهن٣- ٣

هاي زنانــة ناخودآگــاه در شخصــيت مــردان، نمايــانگر نماد جنبه مثابهالگوي آنيما بهكهن

عواطف، تخيل، شهود و ارتباط با نيروهــاي غيرمــادي اســت. آنيمــا در داســتان جمشــيد 

شدت با عناصــر عــاطفي، ت او بهكند؛ زيرا تصميمات و سرنوشنقشي قابل توجه ايفا مي

عنــوان توانــد بــهالگــو ميهاي غيرمادي مرتبط اســت. ايــن كهنشهودي و ارتباط با جنبه

نيروي ياريگر يا حتي راهنماي ذهن، نقشي مثبت و زاينده ايفا كند، يا به نيرويي منفــي و 

ر طــول دهــد كــه او دويرانگر بدل شود. بررسي داستان جمشيد از منظر آنيمــا نشــان مي

هاي متعددي در ايــن زمينــه مواجــه بــوده اســت. در ادامــه عناصــر زندگي خود با چالش
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  شود:الگوي آنيما در شخصيت جمشيد بررسي ميكليدي مربوط به كهن

  
  .يم و يمي: تجلي آنيماي متعادل و هماهنگ٣- ٣- ١

جفــت پهلوان از ريشة هندي و ايراني گرفته شــده و بــه معنــاي  - ، به شكل شاه»جم«نام 

هاي اروپايي نيز حفظ شده است؛ براي نمونــه در نــام يا دوتايي است. اين مفهوم در زبان

شــود. معناي دو قلوهاست و نماد انساني با دو پيكر اســت، نمايــان ميبرج دو پيكر كه به

قلو بوده و خواهري همزاد بــه اين نام به اين دليل به جم نسبت داده شده است كه او، دو

داود در باب معنــي لفظــي جــم ). پور١٧٨: ١٣٨٧زاده، ا يمي داشته است(قلينام جميك ي

» يــم«باشد؛ زيرا در اوستا كلمــة » توأمان و همزاد«معناي معتقد است كه شايد اين واژه به

معني توأمان است. در نزد برهمنان نيز يم و خواهرش يمــي نخســتين نــر و مــادة نــوع به

ر منابع هندي مانند ريــگ ودا، يــم و خــواهرش يمــي، ). د١/١٨١: ١٣٤٧ها، بشرند(يشت

هــا وگــوي عاشــقانة آنشــوند. گفــتعنوان نخستين جفت بشري و توأمان شناخته ميبه

هاي اين متون است. در اينجا، يم با آرامش و خردمنــدي پيشــنهاد يكي از زيباترين سرود

او را ســرزنش يــا تحقيــر گيرد، اما هاي احساسي فاصله ميكند و از تصميميمي را رد مي

كند. در اين مرحله از سفر قهرمــاني، يــم توانســت آنيمــاي خــود را بشناســد و از او نمي

بياموزد. يمي نمايانگر بخشي از ناخودآگــاه يــم اســت كــه احساســات و تمــايلات او را 

دهنــدة تعــادل كند. توانايي يم در مديريت كنترل اين احساسات ناپسند، نشانمنعكس مي

  و شناخت درست او از آنيما است.دروني 

  
  .ارتباط جمشيد با ايزد بانوان و نيروهاي الهي٣- ٣- ٢

، جمشيد دارندة رمة خوب در بالاي كوه هكر براي ناهيــد قربــاني ٢٥در آبان يشت فقرة 

هــا، ترين شهريار گرداند، تا او بتواند بــه ديوكند كه وي را بزرگكند و از او طلب ميمي

هــا ثــروت و هاي ستمگر چيــره شــود و از ديوها و كرپانها، كاوي، پريمردمان، جادوان

  ).١٨٦ /١رمه را دور كند(همان، 

جمشيد خوب رمه در پاي كوه هُكَر، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوســفند، او را 

پيشكش آورد... و از وي خواستار شد: اي ارَدويسورَ اَناهيتا! اي نيك! اي توانــاترين! مــرا 
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ش ١٣٨٥ترين شهريار همــة كشــورها شــوم (اوســتا، كاميابي ارزاني دار كه من بزرگاين 

هــا طلــب يــاري كنــد و درمقابــل، از آن). جمشيد براي ايــزد بــانوان قربــاني مي٣٠٢:١ج

دهنــدة نيــاز جمشــيد بــه حفــظ تعــادل ميــان قــدرت مردانــه و كند. اين ارتباط نشــانمي

نوان، نمادهاي روشن آنيما هستند، ارتباط جمشــيد هاي الهي زنانه است؛ زيرا ايزد باجنبه

هاي زنانــه ها بازتابي از تلاش او براي تقويت نيروهاي معنوي و هماهنگي بــا جنبــهبا آن

  شخصيت اوست.

  
  .آنيماي مثبت در ساخت ورجمكرد٣- ٣- ٣

شود كه ورجمكرد توسط جمشيد در زيرِ زمين ساخته شــد. در ايــن ونديداد اشاره مي در

اي برتر در ميان آفريدگان اهــورامزدا، از انســان گرفتــه تــا چهارپايــان، ، از هرگونهپناهگاه

ستوران و پرندگان همه به آنجا برده شدند، در اين مكــان، هــر چهــل ســال از هــر زن و 

هــا آمد و ساكنان آنجــا از بيماريدنيا ميكردند، فرزندي بهمردي كه در آن جا زندگي مي

آوردي بهتــرين ). تصميم او براي گــرد٦٧٤- ٦٦٥/ ٢ :١٣٩٩ ،اوستاو آفات در امان بودند (

هاي مراقبتــي و زاينــدگي آنيماســت. ايــن موجودات زنده در اين پناهگاه نمادي از جنبــه

كــه او بــا خــرد و اقدام او نمايانگر تجلي مثبت آنيما در شخصيت جمشيد اســت؛ جــايي

  سازد.ها ميشهود، پناهگاهي براي نجات زندگي انسان

  
  هاي او.ارتباط جمشيد با طبيعت و خلاقيت٣- ٣- ٤

هاي فلزي ساخت. پيش از او ابــزار جنگــي مــردم از جمشيد نخستين كسي بود كه سلاح

). ٣٠/ ١: ١٣٤١وجــود آورد(بلعمــي، چوب و سنگ بود، اما او شمشير و نيزه و كارد را به

د هنرهــا و جمشيد در طول عمر دراز خود تأثيرات فراواني در دگرگــوني جهــان و ايجــا

). جمشــيد فرمــان داد زيــن و پــالان بســازند و بــه ٣٩: ١٣١٨، مجملصنايع گذاشته بود(

هــا و ). ايــن خلاقيت١١٧/ ١: ١٣٣٩ ،طبريكمك آن، چهارپايــان را بــه اطاعــت آورنــد(

عنوان منبع الهام و ارتباط با نيروهاي زاينده اســت. او ارتباط با طبيعت، بازتابي از آنيما به

تــوان ها را محقق كند. به صورت كلــي مياز آنيماي خود توانست اين نوآوري با استفاده

كــه قــدرت دهــد؛ جــاييهماهنگي اولية او با آنيما را نشان مي، گفت اين جنبه از جمشيد
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  تر كرد. تخيل و ارتباط با طبيعت، زندگي مردمان را غني

  
  .ازدواج و پيوندهاي عاطفي٣- ٣- ٥

كه جمشيد از بيوراسب گريخت، به زاولستان پناه بــرد. در  بر اساس روايت بلعمي زماني

آنكه پدر از اين موضــوع آنجا، دختر شاه زاولستان او را يافت و به همسري او درآمد، بي

كه شاه زاولســتان اختيــارات خــود را بــه دختــر خــود ســپرده بــود، آگاه باشد؛ از آنجايي

رد؛ ســپس آن دو صــاحب پســري جمشيد از اين فرصت استفاده كــرد و بــا او ازدواج كــ

توانــد نمــادي از ). اين ازدواج مي١٣٣و١٣٢/ ١: ١٣٤١شدند كه او را تور ناميدند(بلعمي، 

جوي دوباره و ارتباط با آنيما باشد؛ زيرا در شرايطي كه او از قدرت خود فاصــله وجست

زابــل،  گرفته بود، اين پيوند عاطفي براي بقاي او ضروري شد و ازدواج با دختــر پادشــاه

رفته و برقــراري ارتبــاط دهندة تلاش ناخودآگاه جمشيد براي بازيابي تعادل ازدستنشان

  هاي زنانه و عاطفي است.با جنبه

  
 .شكست در آزمون آنيما٣- ٣- ٦

در متون پهلوي، جمشيد پس از دورشدن از فره ايزدي و غلبه بــر ديــوان (ســايه)، دچــار 

شــود هاي يك ديو و پري ميو تسليم وسوسهشود. در اين مرحله، اضعف و گمراهي مي

هاي كند. اين رابطــه پيامــدشود و خواهرش را نيز با ديو همبستر ميو با پري همبستر مي

ــه ــه ب ــاري دارد؛ ازجمل ــه نمــاد آشــفتگي و فاجعــه ب ــوذي ك وجودآمــدن موجــودات م

واخــر ). جمشيد در مسير ســفر قهرمــاني خــود و در ا٨٤ :١٣٦٩ي، فرنبغ دادگند(اانحراف

زندگي باتوجه به آنچه در منابع پهلوي آمده است در شناخت و مــديريت آنيمــاي خــود 

جاي مواجهه با آن و تبديل آن به يــاريگر، اجــازه داده اســت كــه خورد. او بهشكست مي

  آنيما به شكلي منفي و مخرب بر او چيره شود.

  

  خرد در شخصيت جمشيدالگوي پير.نمود كهن٣- ٤

خرد، در اساطير با عناوين پدر، پدربزرگ، معلم، فيلسوف، مرشد، دكتر يــا الگوي پيركهن

در اساطير با عنوان پادشاه، آدم دانــا يــا جــادوگر،  الگويابد. اين كهنكشيش شخصيت مي
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شــتابد و از طريــق عقــل برتــر بــه او به كمك قهرماني كه درگير مشكلي شــده اســت مي

تــوان بــراي جات پيــدا كنــد. خويشــكاري كــه ميهاي خود، نكند تا از بدبياريكمك مي

ناپذير است؛ ظهــور پيرخرد در نظر گرفت رهاندن قهرمان از يك موقعيت سخت و چاره

). توجه به ايــن نكتــه ١١٢- ١١٨: ١٣٦٨پيرخرد هميشه همراه با يك قهرمان است(يونگ، 

نــه رفتــار گووبيش پير به شكل انسان نمايان شــده و انســاننيز حائز اهميت است كه كم

كرده است. نيروهاي جادويي و برتري روحي او، حاكي از آن است كه او در خير و شــر 

به طور يكسان، خارج يا مافوق يا مادون سطح انساني قرار دارد، اما جنبــة حيــواني پيــر، 

كند؛ زيــرا ارزشي او نمينه براي ذهنيت ابتدايي و نه براي ضمير ناخودآگاه، دلالت بر بي

بعضي جهات برتــر از انســان اســت. حيــوان هنــوز بــه دنيــاي خودآگــاهي پــا حيوان از 

ســوي رفتــاري تقريبــاً بــيكند كه او را بهاي عمل مينگذاشته، بلكه برعكس مطابق اراده

ها و ). در داســتان جمشــيد، پيرخــرد در قالــب شخصــيت١٢٦دهد(همان، عيب سوق مي

يابد و بــه جمشــيد بــراي ايجــاد مي نيروهاي الهي مانند اهورامزدا و سروش مقدس نمود

  رساند.هاي طبيعي و مبارزه با نيروهاي اهريمني ياري مينظم، مقابله با چالش

در ونديداد آمده است كه زمين در زمان سلطنت جمشيد براي مردمان تنــگ شــد. در 

اين شرايط، جمشيد با هدايت اهورامزدا توانست زمــين را گســترش دهــد. اهــورامزدا در 

مثابــه شــود. او جمشــيد را بــهالگوي پيرخرد جمشيد ظاهر ميايت در جايگاه كهناين رو

آمــوزد كــه چگونــه زمــين را بــراي كند و به او ميانساني فرهمند و شايسته راهنمايي مي

دهندة هماهنگي جمشيد با خرد برتــر و درك او مردم قابل زيستن سازد. اين ارتباط نشان

). در مينــوي ٦٧٤- ٦٦٥/ ٢: ١٣٩٩ ،اوســتامــردمش است(از وظايف خود در سِمَتِ رهبــر 

توانســت تمــام كنــد كــه ميخرد، اهورامزدا جمشيد را از وقوع سرمايي ســخت آگــاه مي

كنــد تــا دژي اســتوار بســازد و بهتــرين جانداران را نابود كند. او جمشيد را راهنمايي مي

: ١٣٥٤(تفضــلي، هاي انسان، حيوانات را در آن جاي دهد تا از انقراض نجات يابندنمونه

كند و جمشــيد بــا پيــروي )؛ اهورامزدا در اين بخش نقش راهنمايي خردمند را ايفا مي٤٣

شود زندگي را در برابر خطر نــابودي حفــظ كنــد. ايــن داســتان از اين هدايت، موفق مي

كه او از ايــن راهنمــايي و دهد؛ جاييالگوي پيرخرد را نشان ميهماهنگي جمشيد با كهن

  گيرد.يجاد آرمان شهري مينويي بهره ميخرد براي ا
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شود، اهريمن را شكســت در داستان نجات طهمورت، جمشيد با كمك سروش موفق مي

داده و طهمورت را از او بيرون بكشد. سروش در جايگــاه تجلــي پيرخــرد، بــه جمشــيد 

كند كه با خواندن سرود، توجه اهريمن را جلب كرده و سپس طهمــورث را از توصيه مي

شــود اهــريمن را منگاهش خارج كند. جمشيد با پيروي از ايــن راهنمــايي موفــق مينشي

ــتين ــت دهد(كريس ــن، شكس ــاد ٢٣٣: ١٣٨٣س ــت، نم ــن رواي ــدس در اي ــروش مق ). س

الگوي پيرخرد است، پس از تمــاس جمشــيد بــا اهــريمن بــراي نجــات طهمــورت، كهن

يت ســروش و شود؛ درنهايت، به كمــك هــدادست او دچار بيماري برص و خشكي مي

تواند دســت او را درمــان كنــد. ســروش يابد كه ادرار گاو مينيروي الهي، جمشيد در مي

دهــد (همــان، آموزد و او نيز اين دانــش را بــه مــردم انتقــال مياين راز را به جمشيد مي

٢٣٣: ١٣٨٣.(  

ســال و شــش مــاه  ٦١٦مــدت آمده است كــه جــم بــه ٢٣٩بند  ٢٢در بندهش، فصل 

، اما پس از آن كه فره ايزدي از او جدا شد، صد ســال را در انــزوا ســپري فرمانروايي كرد

چون از ملك جمشــيد «). در نوروزنامه نيز آمده است كه: ١٥٥: ١٣٦٩كرد (فرنبغ دادگي، 

چهارصد و اندسال بگذشت، ديو بدو راه يافت و دنيا در دل او شــيرين گردانيــد منــي در 

)؛ درنتيجــه بــا ٩: ١٣٣٠ ،خيــام»(يشــه كــردخويش آورد و بــزرگ منشــي و ببيــدادگري پ

جاي تكيه بر پيرخــرد و هــدايت اهــورامزدا يــا ســروش، در دام گذشت زمان، جمشيد به

بودن شد و ارتبــاط خــود را بــا خــرد بيني گرفتار شد. او مدعي خالقبزرگ غرور و خود

 برتر قطع كرد. اين جدايي منجر به گريز فره ايزدي و درنهايت سقوط او شــد. دورشــدن

از پيرخرد، نمادي از انحراف قهرمان از مسير خرد و دانــش اســت. جمشــيد بــا ازدســت

دادن اين راهنماي دروني و بيروني، تعــادل خــود را از دســت داده و درنهايــت شكســت 

  خورد.مي
 

  الگوي قهرمان در شخصيت جمشيدنمود كهن. ٥- ٣

آنيمــا و پيــر خــرد كــه هــر  الگوهاي سايه،الگوي قهرمان از ديدگاه يونگ، برخلاف كهنكهن

عبــارت بــه ؛نگر استالگويي جامع و كلكنند، كهناي خاص از روان را بازنمايي مييك جنبه

رو، از ايــن ؛الگوهــاي بنيــادين اســتسازي همين كهنديگر، قهرمان حاصل تعامل و يكپارچه
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ر زنــدگي پيش از آنكه بتوان از قهرماني جمشيد سخن گفــت، بايــد نشــان داد كــه او در مســي

خود با سايه (نيروهاي دروني شــر)، آنيمــا (بعــد زنانــه و خــلاق روان) و پيــر خــرد (دانــايي 

هــدف اصــلي . هــا را يكپارچــه كنــدرو شده و تا چه انــدازه توانســته آندروني) چگونه روبه

بــر اســاس  ؛وجوي دروني انسان براي خودشناسي استالگوي قهرمان، نمايندگي جستكهن

شود، دعوتي كــه قهرمــان را بــه ســفر بــه ل، سفر قهرمان با دعوت آغاز مينظرية جوزف كمپ

ترين نمودهــاي جمشيد يكي از برجســته ).٦٦: ١٤٠١خواند (كمپل، قلمرويي ناشناخته فرا مي

كنــد؛ الگــوي قهرمــان در اســاطير پيشــدادي اســت. او در دوران طلايــي فرمــانروايي ميكهن

ــ ــك فاجع ــده را از ي ــي  ةموجــودات زن ــهنجــات ميطبيع ــد و نمون ــا را در هايي از آنده ه

 :Skjærvø, 2016د(ها داررا ميــان انســان» فَــرّ«كنــد. او بيشــترين نگهــداري مي» ورجمكــرد«

جم گفت مــن جهــان تــرا فراخــي بخشــم. مــن جهــان تــرا «). در ونديداد آمده است كه 501

اريِ من، نه باد ســرد باشــد، ببالانم و به نگهداري (جهانيان) سالار و نگهبان آن باشم. به شهري

 »ســووراي«نه (باد) گرم، نه بيماري، نه مرگ. پس منكه اهوره مزدايم او را دو زيــن بخشــيدم: 

موفقيــت او در ســاخت تمــدن، گســترش ). ٦٦٦ /٢ :١٣٩٩اوستا، »(زرنشان» اشتراي«زرين و 

ل كــرده دادن نيروهاي تاريــك، او را بــه قهرمــاني آرمــاني تبــديدانش، حفظ صلح و شكست

 ةعبارت ديگر، جمشيد در اوج قهرماني خود، نماد پادشــاهي اســت كــه مراحــل اوليــبه ؛است

ناپــذير اما ســقوط قهرمــان، بخــش جدايي، سفر قهرماني را با موفقيت پشت سر گذاشته است

مــال و  زيــرا ؛شــودالگوست. جمشيد پس از رسيدن به اوج قدرت، دچــار غــرور مياين كهن

ها و بناهــايي را پديــد آورد، خودپســند گشــت و از يار شــد و صــنعتثروت و عظمت او بس

هــاي بــزرگ خــود او موفقيت). ٨: ١٣٢٨فرط خودخواهي خود را خداي جهان ناميــد(ثعالبي 

توانــايي شخصــي دانســت و از اهــورامزدا روي گردانــد. در ايــن نقطــه اســت كــه  ةرا نتيجــ

 او بــر –شــدمي بازنمــايي اهريمنــي نيروهاي يا ضحاك چهرة در پيشتر كه–الگوي سايه كهن

 نمــاد( ايــزدي فَــرّ دليــل، همين به كند؛ يكپارچه را خود ساية نتوانست جمشيد. شودمي چيره

پــس از جــدايي فَــرّ، جمشــيد قــدرت ، شــودا ميجــد او از) راستين پرسوناي و الهي حمايت

و بــا اره دو  گيــرددهد. ضحاك او را در نزديكي دريــاي صــين ميپيشين خود را از دست مي

به روايتي ديگر، روده و امعــاي او بيــرون آورده و جســدش  ؛)٣٤: ١٣٦٣ ،بلخيكند(ابننيم مي

اين مــرگ فجيــع، نمــاد پايــان تراژيــك قهرمــاني ). ٥٩: ١٣٧٣ الامم،شود(تجاربپاره پاره مي
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تــوان مشــاهده كــرد كــه ترتيــب، ميبــه ايــن؛ است كه مسير فرديت را ناتمام گذاشــته اســت

رســد، امــا نــاتواني او كند و به اوج قدرت مييد مراحل مختلف سفر قهرماني را طي ميجمش

 ةو را بــه ورطــا –خــرد پيــر گــرفتنناديــده اياندازه تا و–الگوي سايه سازي كهندر يكپارچه

غــرور و «يــك روايــت اخلاقــي از تنها از اين زاويه، سرنوشت جمشــيد نــه ؛كشاندسقوط مي

  .فرديت است ةاز ناتواني در تكميل چرخ ، بلكه بازتابي»كيفر
  

  الگوهاي بنيادين در اسطورة جمشيدكهن): ١- (جدول

  الگوهاكهن

وضعيت در آغاز 

قهرماني (دوران 

  طلايي)

وضعيت در هنگام 

  سقوط (دوران انحطاط)
  نتيجه

پرسونا (نقاب اجتماعي 

  راستين)

پادشاه فرهمند و آبــادگر 

  جهان

ادعاي خدايي، جداشده از 

  فَر

ــــت ــــش ازدس دادن نق

  حقيقي

سايه (نيروهاي شر دروني 

  و بيروني)

در قالب ديــو و اهــريمن 

شود و جمشــيد ظاهر مي

  دهد ها را شكست ميآن

ــــرور و  ــــكل غ ــــه ش ب

ــر  ــواهي از درون ب خودخ

ــــره  ــــيد چي روان جمش

  شود مي

 ←نشدن ســايه يكپارچه

  سقوط 

آنيما (بعد زنانة خلاق 

  روان)

فعال در فرهنگ آفرينــي 

  سازيمدنو ت

شــده يــا در ناديــده گرفتــه

  خدمت خودخواهي

ــــادل ازدســــت دادن تع

ــــت  ــــاطفي و خلاقي ع

  راستين

  پير خرد (راهنما)
ــــه شــــكل  حضــــور ب

  اهورامزدا و سروش

ــــار  ــــا انك ــــده ب طردش

  اهورامزدا

نبود راهنمــا و رهاشــدن 

  در تاريكي

  

  گيري.نتيجه٤

الگوهــا ازتــابي از كهنكه سير تحول جمشيد چگونــه باين پژوهش آن بود پرسش اصلي 

ــد فرديتينــدهاي رواناو فر و ايــن تحليــل چــه ابعــادي از  ؟يــابي اســتشــناختي مانن

در ايــن پــژوهش بــه تحليــل  ؟ســازدناخودآگــاه جمعــي فرهنــگ ايرانــي را آشــكار مي

اي جمشيد پرداخته شــد. ايــن تحليــل از منظــر الگوهاي يونگ در شخصيت اسطورهكهن

ضمن بررسي ابعاد فرهنگي اجتمــاعي و تــاريخي شخصــيت شناسي تحليلي يونگ، روان

هاي رواني و فردي آن را نيز مورد توجه قرار داده است. هــدف اصــلي اين اسطوره، جنبه
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اي جمشــيد بــا يــابي در شخصــيت اســطورهاين پژوهش، شناخت و تبيين فرايند فرديت

طــور جمشــيد بــهالگوهاي يونگ بوده و در اين راســتا، شخصــيت استفاده از نظرية كهن

خاص مورد بررسي قرار گرفته است. يونگ با معرفي مفهوم ناخودآگاه جمعــي، بــر ايــن 

تنها تحت تأثير تجربيات فــردي خــود قــرار دارنــد، بلكــه ميــراث ها نهباور بود كه انسان

گــذارد. ايــن ناخودآگــاه ها تــأثير ميها و تجربيات آنناخودآگاه جمعي بشر نيز، بر رفتار

ها و روياهــا ها، افسانهدهند كه در اسطورهالگوها تشكيل مياي از كهنمجموعهجمعي را 

الگوهاي قهرمان، سايه، پرسونا، آنيما و پيرخــرد يابند. در اين پژوهش ما از كهنتجلي مي

  ايم.براي تحليل شخصيت جمشيد استفاده كرده

لات فرهنگــي و اي ايران باستان، ازجمله جمشيد در مسير تحوهاي اسطورهشخصيت

انــد؛ بــه همــين علــت اســت كــه تطبيــق اجتماعي جامعة ايراني نقشي برجسته ايفا كــرده

تنهــا باعــث درك بهتــر اي ايرانــي نــههاي اســطورهالگوهــاي يونــگ بــا شخصــيتكهن

تــري از روان انســان، در شود، بلكه امكان فهم عميقهاي تاريخي و فرهنگي ميشخصيت

كند. يكي از دستاوردهاي مهم اين پــژوهش، نشــانما فراهم ميدوران باستان را نيز براي 

يــك  مثابــهتنهــا بهالگوهــاي يونــگ در اســاطير ايرانــي نــهدادن اين نكته اســت كــه كهن

چهارچوب روانشناختي براي تحليل شخصيت جمشيد، بلكه همچون ابزاري براي تبيــين 

انــد. يخ عمــل كــردهمشكلات رواني، اجتماعي و فرهنگي جوامــع انســاني در طــول تــار

اســطورة جمشــيد در فرهنــگ ايرانــي تنهــا داســتاني تــاريخي نيســت، بلكــه راهنمــايي 

روانشــناختي بــراي رشــد فــردي و جمعــي بــوده اســت. در ايــن چهــارچوب، جمشــيد 

هاي هاي جنگ و سياست، بلكــه در عرصــهتنها در عرصههاي خود، نهپيشدادي با چالش

ها نمايــانگر مســير شود. اين چالشرو ميني خود روبهرواني و فردي نيز با مبارزات درو

هاي پنهــان و همچنــين هــا، جنبــهها، نقابفرديت اســت كــه در آن فــرد بايــد بــا ســايه

وپنجه نرم كند تا به آگــاهي دســت يابــد. يكــي از مهــمهاي اجتماعي خود دستويژگي

هرمــان اســت؛ الگوي قالگوهاي يونگ كه محور اصلي اين پژوهش است، كهنترين كهن

تنهــا وضوح قابل مشاهده است. قهرمان نهالگو در شخصيت جمشيد پيشدادي بهاين كهن

در مواجهه با مشكلات و دشمنان بيروني، بلكه در مواجهه با مشكلات دروني خــود نيــز 

يا همان آگاهي كامــل » خود«الگو نماد تلاش فرد براي دستيابي به گيرد. اين كهنقرار مي
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اي از ترين پادشاهان پيشدادي در اســاطير ايــران، نماينــدهيكي از برجسته ،است. جمشيد

هــاي دشــوار، نمــاد موفقيــت در مبــارزه بــا الگوي قهرمان است. او با گذر از آزمونكهن

طــور كــه در منــابع اوســتايي، هاي دروني و بيروني است. مسير قهرماني او، همــانچالش

اي از غــاز ســفر قهرمــاني، تــا ســقوط او، جلــوهپهلوي، اسلامي و هندي آمده است، از آ

الگــوي ســايه در شخصــيت كشــد. كهنتكامل و فروپاشي اين قهرمان را بــه تصــوير مي

هاي مربــوط بــه او در متــون اســاطيري ايرانــي، بــه وضــوح جمشيد، بــا تحليــل داســتان

اي هالگوي سايه در نظرية يونــگ، شــامل جنبــهدوگانگي دروني او است. كهن كنندةبيان

شــده، يــا هاي منفي، سركوبپنهان و ناخودآگاه شخصيت انسان است كه بيشتر با ويژگي

اي، تجلــي خطرناك همــراه اســت. ســاية جمشــيد ماننــد بســياري از قهرمانــان اســطوره

الگــوي پرســونا در شخصــيت كشمكش ميان بخش روشن و تاريك وجود اوســت. كهن

شــود. در تحليــل اي ميتضــادهاي عمــده هــا وجمشيد از ابتدا تا پايان، دچــار دگرگوني

عنوان نقاب اجتماعي، جمشيد در ابتدا توانست نقابي مطلــوب و كامــل ايجــاد پرسونا، به

وجــودآوردن صــنايع كند كه نمايانگر پادشاهي آرماني بود. دستاوردهاي وي همچــون بــه

خت سازي، رفاه و حتي مقابله با نيروهاي اهريمني همگــي در جهــت ســامختلف، تمدن

پرسوناي مطلوبي از او بودند، اما جمشيد نتوانست مرز ميــان شخصــيت فــردي و نقــاب 

الگــوي پرســونا در اش را حفظ كند و ايــن امــر بــه فروپاشــي او انجاميــد. كهناجتماعي

مثابــه ابــزاري بــراي توانــد بهدهد كه ايــن نقــاب هرچنــد ميشخصيت جمشيد نشان مي

كــه فــرد در آن غــرق شــود و از خــود امــا زمــاني موفقيت و تعامل اجتماعي مؤثر باشد،

الگــوي آنيمــا در شــود. كهنواقعي فاصله بگيرد، به عاملي مخرب و نابودكننده تبديل مي

هايي ماننــد شــهود، نظرية يونــگ، نمــاد جنبــة زنانــة روان در مــردان اســت. آنيمــا جنبــه

الگــوي تحليــل كهنكنــد. بــراي احساس، خلاقيت و ارتباط با ناخودآگاه را نمايندگي مي

آنيما در شخصيت جمشيد پيشدادي، به مظاهر و نمادهايي پرداخته شد كــه ارتبــاط او را 

داد. آنيما در داستان جمشيد نقشــي قابــل توجــه ايفــا هاي رواني زنانة او نشان ميبا جنبه

شدت با عناصر عــاطفي، شــهودي و ارتبــاط بــا كند؛ زيرا تصميمات و سرنوشت او بهمي

گــر يــا حتــي عنوان نيروي ياريتواند بهالگو ميي غيرمادي مرتبط است. اين كهنهاجنبه

راهنماي ذهن، نقشي مثبت و زاينده ايفا كند يا به نيرويــي منفــي و ويرانگــر بــدل شــود. 
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دهــد كــه او در طــول زنــدگي خــود بــا بررسي داستان جمشيد از منظــر آنيمــا نشــان مي

الگــوي پيــر خــرد نمــاد دانــش، بوده است. كهن هاي متعددي در اين زمينه مواجهچالش

الگــوي پيرخــرد كند. كهنبينش و راهنمايي است كه قهرمان را در مسير خود هدايت مي

الگــو شــود. ايــن كهندر اساطير در نقش نمادي از دانش، خرد و هدايت معنوي ظاهر مي

كنــد. نمــايي ميها و مسائل دشوار راهتجلي نيرويي است كه قهرمان در مواجهه با چالش

ها و نيروهــاي الهــي ماننــد اهــورامزدا و در داستان جمشيد، پيرخرد در قالــب شخصــيت

هاي طبيعــي و يابد و به جمشيد براي ايجاد نظم، مقابله با چالشسروش مقدس نمود مي

رساند. در اين پژوهش؛ همچنين نشان داده شــد كــه مبارزه با نيروهاي اهريمني ياري مي

حســاب شناختي مهمي بــهونگ در شخصيت جمشيد پيشدادي، ابزار روانالگوهاي يكهن

يــابي در تــاريخ الگوها نمادهايي براي تبيين فرايندهاي رواني و فرديتآيند و اين كهنمي

كنــد الگوهاي يونگ در اين اســطوره كمــك ميفرهنگي ايران باستان هستند. بررسي كهن

، تحولات اجتماعي و فرهنگــي ايــران باســتان تا درك بهتري از ناخودآگاه جمعي ايرانيان
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The Hero's Journey in the Myth of Jamshid: 
 A Jungian Reading 

 
 

Extensive Abstract 
Introduction: Archetypes, as primordial images, shape the foundational 
structures of humanity's collective psyche and surface in dreams, myths, 
religions, and cultural symbols. In Iranian mythological studies, the 
figure of Jamshid has typically been examined through the simple 
narrative of "rise and fall through pride," and few studies have 
systematically analyzed his entire life story through the complete 
framework of the hero's journey and the constellation of archetypes 
active within it. This study analyzes the mythical character of Jamshid 
through Carl Gustav Jung's archetype theory, arguing that Jamshid 
should not be viewed merely as a charismatic king but examined through 
the stages of individuation — confronting the Shadow, engaging the 
Anima, reconstructing the Persona, and drawing on the Wise Old Man. 
The central research question addressed in the present study is how 
Jamshid's development reflects these archetypes and the individuation 
process, and what dimensions of the Iranian cultural collective 
unconscious this analysis reveals. The literature review notes prior 
studies particularly Hamidreza Kharazmi's book on the formation and 
transformation of the heroic figure in Iranian myths and national epic, 
which adopts a developmental approach to heroic characters; however, 
such works have not specifically mapped Jamshid's story onto the 
complete hero's-journey framework, a gap this study aims to fill. 
Method: The research employs an analytical-descriptive method. The 
corpus consists of mythological, religious, and epic texts related to 
Jamshid, including the Avesta (notably the Aban Yasht and Vendidad), 
Pahlavi texts (Denkard III and VII, Bundahishn, Menog-i Khrad), 
Ferdowsi's Shahnameh, and Islamic-historical sources (Tabari, Bal'ami, 
Tha'alibi, Maqdisi). Qualitative content analysis was used for data 
analysis based on core Jungian concepts — the collective unconscious, 
the Hero archetype, the Shadow, the Persona, the Anima, and the Wise 
Old Man — applied to identify and compare narrative manifestations of 
these archetypes across the stages of Jamshid's life. 
Findings: The findings show that the Shadow archetype in Jamshid's 
character is dual in nature: he initially contains it — building the Vara of 
Jam, ending drought, and successfully debating the daevas (demons) — 
but later succumbs to it through his claim to divinity, his union with a 
she-demon, and his prolonged entanglement with the realm of the dead. 
The Persona archetype likewise shifts from an ideal, favorable mask (the 
civilizing, constructive king) to a complete and destructive fusion of the 
self with the social role. Regarding the Anima, Jamshid initially achieves 
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healthy balance with the feminine dimension of his psyche, seen in the 
Yima-Yimi narrative and his relations with goddesses, but fails the 
Anima test later in life through his union with a peri. The Wise Old Man 
archetype, embodied by Ahura Mazda and Sraosha, guides Jamshid 
during his peak, but this connection is severed once pride overtakes him. 
Finally, the Hero archetype, which integrates the preceding archetypes, 
shows Jamshid as an ideal hero at his zenith, yet his failure to integrate 
the Shadow and his neglect of the Wise Old Man leave his individuation 
incomplete, culminating in his downfall and gruesome death. 
Discussion and conclusion: The myth of Jamshid is a symbolic narrative 
of the rise and fall of the human psyche on the path to self-awareness; his 
downfall should be understood not merely as punishment for pride but as 
a reflection of an incomplete individuation cycle. Future studies could 
apply this same integrated archetypal framework to other Iranian 
mythical figures to build a comparative model of individuation across 
Iranian myth. 
 
Keywords: Jamshid, Archetype, Analytical Psychology, Carl Gustav 
Jung, Hero's Journey.  
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Representation of Province of Khamseh in the 
Constitutional Era Press: A Comparative Study 
and Content Analysis of Habl al-Matin Tehran 

and Sobḥ-e Ṣādeq 
 

Hassan Rostami1 
 

Abstract 
Among the newspapers of the Constitutional era, Habl al-
Matin Tehran and Sobḥ-e Ṣādeq played a significant role 
in reflecting provincial developments. Although Khamseh 
Province received limited attention in Constitutional 
historiography and its social movements remained 
shrouded in ambiguity, these two newspapers—alongside 
other sources—covered portions of Zanjan’s events. What 
matters here is the examination of their journalistic 
approach, political orientation, and narrative style 
regarding incidents in Khamseh Province—an area that 
has not yet been independently analyzed. This study 
addresses the question: What were the journalistic 
perspectives and content strategies of Habl al-Matin 
Tehran and Sobḥ-e Ṣādeq concerning the events in 
Khamseh Province, and what impact did they have on its 
developments? Based on the research hypothesis, despite 
their Constitutionalist leanings, both newspapers adopted a 
moderate stance in reporting Zanjan’s events. The 
publication of corrections, supplements, and public letters 
supports this approach. The presence of Zanjani 
contributors in the editorial board of Sobḥ-e Ṣādeq also 
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led to increased focus on the province’s affairs. Despite 
the publication of grievance-laden petitions, the 
journalistic outcomes of these newspapers in areas such as 
confronting feudal oppression and curbing insecurity did 
not yield satisfactory results in Khamseh Province. This 
study, based on library-collected data and employing 
content analysis within a descriptive-analytical 
framework, seeks to address the questions and ambiguities 
raised in the research. 
 
Keywords: Province of Khamseh, Newspaper, Habl al-
Matin Tehran, Sobḥ-e Ṣādeq, Constitutionalism. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 ١٥٩ـ٢٠٠، صص ١٤٠٥ بهار ،مهفتوشصتي ، شمارهدهمهجسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  
 ولايت خمسه در نشريات عصر مشروطه؛ بازنمايي

  المتين تهران تطبيقي و تحليل محتواي حبل ةمطالع
  صبح صادق و

  
  ١حسن رستمي

  چكيده

 صــادق صبح و تهران نيالمتحبل يهاروزنامه مشروطه، عصر مطبوعات انيم در

 تيــولا آنكــه بــا. كردنــد فاياايالات و ولايات  تحولات بازتاب در يمؤثر نقش

 يهــاكنش و گرفــت قــرار موردتوجــه كمتــر مشــروطه ينگــارخيتار درخمسه 

 كنــار در روزنامــه دو نيــا مانــد، يباق ابهام از ياپرده در آن ي و سياسياجتماع

 نيــا در آنچــه. دادند پوشش را ولايت خمسه يرخدادها از يبخش گر،يد منابع

 تيــروا نــوع و ياســيس يريگجهــت ،يخبــر يمشــ يبررســ دارد، تياهم انيم

 تــاكنون كــه يموضــوع اســت؛ خمسه تيولا حوادث رةدربامورد بحث  ديجرا

اين است  حاضر پژوهش پرسش .است نشده رسيو بر ليتحل مستقل صورتبه

 صــبح و تهــران نيالمتحبــل يهاروزنامــه يمحتوا و ي، تأثيراتخبر كرديرو كه

 نيا ،مدعاي اوليه ساسا بر بود؟ چگونه خمسه تيولاحوادث  به نسبت صادق

 زنجــان يرخــدادها بازتــاب در ،يخواهمشروطه به شيگرا وجودبازنامه رو دو

 يمردمــ يهانامــه و ضــمائم ها،هياصــلاح انتشار. كردند اتخاذ روانهيم يكرديرو

 زين صادق صبح يةريتحر در هايزنجان از يبرخ ضورح .است كرديرو نيا ديمؤ
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 ضيعــرا انتشــار بــاوجود ؛شــد تيــولا نيــا مســائل بــر شــتريب تمركــز موجب

 و نيخوان يتعد با مقابله چون يموضوعات در ديجرا نيا يخبر جينتا ز،يآمتظلمّ

ين مقاله با گــردآوري ا. دينرس يمطلوب ةجينت به خمسه تيولا در ها،يناامن مهار

تحليلــي  توصــيفي ـ يكــردرو اتحليل محتــوا و بــ شيوة اي، باكتابخانه يهاداده

 است. هاي مطرح شدهها و ابهامپاسخ به سؤال درصدد

 لمتــين تهــران، صــبح صــادق،ال، روزنامــه، حبــولايت خمسه :يديكل يهاواژه

  .مشروطيت
  

 مقدمه. ١

اي كــه رود؛ دورهشمار ميهاي تاريخ معاصر ايران بهترين دورهعصر مشروطه از پرتلاطم

تنها ساختار سياسي كشور را دگرگون ساخت، بلكه مطبوعات را به يكــي از مــؤثرترين نه

دهي به افكار عمومي و بازتاب تحولات اجتماعي بدل كرد. در اين ميــان، ابزارهاي شكل

يند خبررساني و تحليل سياســي جــاي گرفتنــد، هرچنــد اتدريج در فرولايات ايران نيز به

 رنگ و در حاشيه باقي ماند.نگاري رسمي مشروطه اغلب كمها در تاريخسهم آن

 شــرقبلوك اطــراف، در  هجدهقاجار شامل شهر زنجان و  ةولايت خمسه كه در دور

و امروزه بــا حــدود فعلــي  واقع شده بود آذربايجان، جنوب گيلان، غرب عراق و قزوين

اســت كــه بــاوجود موقعيــت  ازجمله منــاطقي ؛مطابقت داردطور تقريبي بهاستان زنجان 

-پژوهي كمتــر مــوردجغرافيايي حساس و بافت اجتماعي متنوع، در مطالعــات مشــروطه

هد خواهانه، شــاتوجه قرار گرفت. اين منطقه در گذار از ساختار سنتي به نظــم مشــروطه

اي بود كه تنها در معدودي از منابع رسمي و برخــي مطبوعــات پايتخــت تحولات پيچيده

تنها محــل تقابــل نيروهــاي ســنتي و نــوگراي بازتــاب يافــت. زنجــان در ايــن دوره نــه

طلب بود، بلكه بستري براي بروز مطالبات مردمي، اعتراض عليه تعدي خــوانين مشروطه

انعكــاس ايــن  ةنحــو شــد.يتــي نيــز محســوب ميو تلاش بــراي اصــلاحات اداري و امن

 يــاري ولايت خمسهتاريخ  ةماندشدن ابعاد مغفولتنها به روشنرخدادها در مطبوعات نه

گيري ســازي، جهــتتواند نشان دهــد كــه مطبوعــات چگونــه در روايتكند، بلكه ميمي

هاي وزنامــهاند. در ايــن ميــان، ردهي به مطالبات اجتماعي نقش ايفا كردهسياسي و شكل

المتين تهران و صبح صادق از معدود جرايدي بودند كه با پوشش خبري مســتقيم از حبل
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هاي ارســالي، بــه وقــايع ولايــت خمســه هــا و نامــههاي خبرنگاران، تلگرافراه گزارش

روايت، زبان خبري و گــرايش سياســي ايــن دو روزنامــه در  ةپرداختند. تحليل دقيق نحو

به فهم بهتر نقــش مطبوعــات در بازنمــايي منــاطق غيرمركــزي يــاري تنها قبال زنجان، نه

اي ساير ولايات در عصر مشــروطه نيــز فــراهم رساند، بلكه الگويي براي تحليل رسانهمي

 يمحتــوا و ي، تــأثيراتخبــر كــرديرو ايــن اســت كــه حاضــر پژوهش . پرسشآوردمي

     بود؟ چگونه خمسه تيولا عيوقا به نسبت صادق صبح و تهران نيالمتحبل يهاروزنامه

دهــد كــه هاي موجــود نشــان ميمرور پژوهش شكاف پژوهشي و ضرورت تحقيق و

بر مراكز اصلي چون تهران، تبريــز، اصــفهان و رشــت  بيشترمطالعات مطبوعات مشروطه 

 انــد. در كتــابمتمركز بوده و ســاير منــاطق كمتــر موضــوع بررســي مســتقل قــرار گرفته

هاي اجتماعي و عناصــر سياســي و هاي گروهها و كشمكشزهمشروطيت در زنجان؛ ستي«

از اين دو نشــريه و ســاير  )١٤٠٢( حسن رستمياثر  ،»ق١٣٢٩ـ١٣٢٤هاي مذهبي در سال

كرد و فصــلي را نيــز بــه تــأثير  هاستفاد ،نشريات عصر مشروطه در راستاي نگارش كتاب

 محمــد ،يگــرهــاي دپژوهش درمطبوعات در فضــاي اجتمــاعي زنجــان اختصــاص داد. 

 در رانيــا يعمــوم شــتيمع و قتصادا« عنوان با يامقالهطي  غفارزاده زهرا و زادهيسلماس

 يعلمــ ةفصــلنام، در »صــادق صــبح ةروزنامــ يمحتوا ليتحل به اتكاء با ق.هـ١٣٢٥ سال

 تيمشــروط يهاســال ياقتصــاد مســائل يبررس به )١٤٠٢( اسلام از بعد رانيا ةنامخيتار

 كرمــان يآشــفتگ به نيالمتحبل ةروزنام واكنش« ةمقال در سرچقاييضار يمجتب. پرداختند

ــتان در بلوچســتان و ــگ ةآس ــان جن ــلنام در» )م ١٩١٨–١٩١٤( اول يجه ــات ةفص  مطالع

ها . ايــن مقالــه)١٣٩٦(اســت كــرده توجــه تيمشــروطپــس از  تحــولات به ،يشناسرانيا

ي صــبح هادر روزنامــهد نظر مور به مسائل و مباحث اماارتباطي با ولايت خمسه ندارند؛ 

 .اندپرداخته المتين تهرانصادق و حبل

 يكــردتحليــل محتــوا و رو شــيوة اي، باكتابخانه يهابا گردآوري دادهپژوهش حاضر 

در فراينــد  اســت. هــاي مطــرح شــدهها و ابهامپاسخ به سؤال تحليلي درصدد توصيفي ـ

ي، اجتمــاعي ولايــت خمســه در ها و تحليل، پس از تبيين حــوادث سياســاستخراج داده

ها و مســائل (توزيــع فراوانــي) المتين تهران و صبح صادق، نوع گزارشهاي حبلروزنامه

شــود؛ ســپس مبــاحثي استخراج و ميزان آن مشخص شده و مطالب مندرج بازنمايي مــي
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هــاي روز و چــون مواضــع سياســي و اجتمــاعي، مواجهــة نشــريات بــا اخبــار، سياســت

بار، با شــواهد متنــي و كلمــات اســتخراج شــده، مــورد بررســي و چگونگي مديريت اخ

ها با نهادهــاي قــدرت، اســتقلال ها، پيوندگيرد. در پايان، اثرگذاري، تعاملتحليل قرار مي

هــاي متنــي،  بررســي و نشريات مورد بحث و ميزان تأثيرگذاري نهايي، بــا كــدها و داده

  شود.تحليل مي

  

   عصر مشروطهر مطبوعات . بازتاب حوادث ولايت خمسه د٢

شناخت تحولات اجتمــاعي و سياســي ايــران  ترين منابعِمطبوعات عصر مشروطه از مهم

 ةانــد. در دورهاي مغفول، نقشي مــؤثر ايفــا كردهسازي بخشروند و در روشنشمار ميبه

جغرافيايي مناطق مختلف كشور از مركــز، دولــت اطــلاع دقيقــي از  ةدليل فاصلقاجار، به

رســاني، اطلاع ةواســط در نقشرو، مطبوعات ولايات نداشت؛ ازاين ايالات و هايرخداد

ويژه هنگــام بــه- هــاحــال، تحريــف گزارشاينبــا ؛نقش مهمي در انتقال اخبار ايفا كردند

هاي دولــت و مجلــس گيريداد و بــر تصــميمدقت اخبار را كاهش مي- هاارسال تلگراف

ــودشــوراي ملــي بي ــأثير نب ــال ؛ت ــراي مث ــار، گزارشب علــت قتــل  ةهــاي نخســتين درب

كه بر سر موقوفات ارزشمند مسجد جامع نوشته شــده  ولايت خمسهسعدالسلطنه، حاكم 

 ).٣ ،٧٥ق، ش١٣٢٥بود، از اين موارد است(صبح صادق، 

ها در داخــل هاي مقارن با نهضت مشروطه، شــماري از روزنامــهدر ميان مطبوعات سال

 جديــدپرداختند. تأسيس نهادهــاي تمــدني  ولايت خمسه و خارج كشور به انعكاس اخبار

ســاز درج اخبــار در نشرياتي چــون ادب، زمينه منطقه تجددخواهانمانند روزنامه و فعاليت 

 مربوط به وزيرهمــايون، حكمــران ولايــت خمســه و ديگــر نوانديشــان منطقــه شــد(ادب،

، »اخبــار حكــومتي«لــب را در قا ولايت خمسهايران نيز اخبار  ة). روزنام١ ،١٨، شق١٣٢٢

ــاري« ــار غيردرب ــه«و » اخب ــار داخل ــر مي» اخب ــران، منتش ــان، ٣ ،٤، شق١٣٢١كرد(اي ؛ هم

از هاي پــسدر ســالنيــز اخبــار ولايــت خمســه را ايــران ســلطاني  و )٤ ،٤٩، شق١٣٢٧

 ؛پوشــش داد» اخبار خمســه«و » اخبار حكومت«، »اخبار ولايات«مشروطه، با عناويني چون 

شــده در ايــن ازجملــه مــوارد مطرح ،هــاي دارالحكومــهفعاليت و ســرقت موضوعاتي مانند

 ةروزنامــ ).٢ ،١٣، شق١٣٢٣؛ همــان، ٥ ،٩، شق١٣٢١نشريه بودند(ايران سلطاني و ايران، 
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پرداخت و تأســيس مــدارس جديــد  ولايت خمسهتربيت نيز به انعكاس تحولات فرهنگي 

ــش داد (تربيــت، و فعاليت ، ق١٣٢١ ؛ همــان،٥ ،٢٩٨ش، ق١٣٢١هــاي نخبگــان را پوش

از مشــروطه، اخبــار ولايــت خمســه را مــنعكس ). ثريا، از ديگر جرايــد پــيش٥و٤ ،٣٠١ش

توجه ايــن روزنامــه تأسيس مدرسه، ازجمله موضوعات مورد و خشكسالي، بيماري. كردمي

ــا،  ــا آغــاز مشــروطه، نمــا هم). چهره٨ ،٣، شق١٣٢٣ و ٧ ،٣٢، شق١٣٢١بود(ثري ــان ب زم

؛ ٩و ٨ ،٦، شق١٣٢٣نمــا، تمركــز كرد(چهره زنجــان بــار سياســي و فرهنگــيبيشتر بــر اخ

ادب  ةمشــيرالممالك بــا روزنامــ ،هازنجاني از ). در اين دوره١٢و ١١ ،٨، شق١٣٢٣همان، 

 ).١١: ١٤٠١قيداري و رستمي، ؛ قديمي١ ،١٨، شق١٣٢٢در ارتباط بود (ادب، 

ن تبريز، ايــران، ايــران نــو، نهضت مشروطه، مطبوعات مختلف ازجمله انجم ةر ادامد

نمــا، شــمس و مجلــس بــه پوشــش اخبــار زنجــان تايمز لنــدن، تربيــت، حكمــت، چهره

، ق١٣٢٤نمــا، چهــرهكمبود نان در اوايل مشروطه اشاره كرد( ةنما به مسئلپرداختند. چهره

را گــزارش داد. خبرنگــاري بــا نــام  هتحصــن مــردم در تلگرافخانــ ،) و تربيت١٥ ،٢٩ش

 ،٤٢١، شق١٣٢٤ تربيــت،داد(در تربيت، گراني و كمبود نان را گزارش مي» ه.ي«مستعار 

 ةنما پيرامون ترقي جوامع غربــي و مســئلدر چهره ولايت خمسهنخبگان . )٢٢٨٣و ٢٢٨٢

از نمــا بــه حــوادث پــسچهره ).١٣ـــ١١ ،١٥، شق١٣٢٤نما، چهرهقانون مطالبي نوشتند(

 درالصــدر را ه ملاقربــانعلي و نايبنيز پرداخت و اخبــار مربــوط بــ ولايت خمسهجنگ 

. ايــران نــو )٧- ١، ١٩، شق١٣٢٨ ؛ همــان،١٥، ٧٠، شق١٣٢٨همــان، عتبات منتشر كرد(

ــي ســران جناح ــادي و ولايــت خمســههــاي سياســي ضــمن معرف ــا رويكــردي انتق ، ب

زاده و تبعيــد ملاقربــانعلي را بــه مجاهدان به زنجان، قتــل عظــيم ةخواهانه، حملمشروطه

 )؛٢، ٩٦ق، ش١٣٢٧؛ همــان، ٣و٢، ٩٥ق، ش ١٣٢٧ايــران نــو، ي كرد(تفصــيل بررســ

كــرد، دولتي ايران كه معمولاً اخبار انتصاب حكام ولايات را منتشــر مي ةدرمقابل، روزنام

، ق١٣٢٥ايران، توجــه چنــداني نشــان نــداد( ولايت خمسهبه قتل سعدالسلطنه، حكمران 

برخــي مطالــب مهــم ماننــد حكــم  هاي محدود،وجود گزارش). انجمن تبريز با٣ ،١١ش

، ق١٣٢٥ انجمن تبريــز،استفتا از ملاقربانعلي دربارة تأسيس انجمن اسلامي را منتشر كرد(

و  ولايــت خمســهاز موقعيت كوهســتاني  ،). اين روزنامه با اطلاعاتي نادرست٣ ،١٤٣ش

). مجلــس از ٤ ،١٤، شق١٣٢٦همان، مقاومــت مــردم در برابــر قــواي اســتبداد نوشــت(
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(مجلس، ، بــه بررســي قتــل سعدالســلطنه و شناســايي عــاملان آن پرداخــتممهــجرايــد 

ــس و )١، ١٢٦ق، ش١٣٢٥؛ ٢، ١٢٥ق، ش١٣٢٥ ــذاكرات مجل ــا درج م ــه ب ــن روزنام . اي

هــاي ملاقربــانعلي و بســتگانش اشــاره قانونيهاي انجمن ولايتي زنجــان، بــه بيتلگراف

اخبــار اقــدامات فخرالملــك، ). در سال دوم انتشار نيــز، ١١، ١٢٨ق، ش١٣٢٥همان، كرد(

هاي انتقــادي ســيدعلي يــزدي بــه ملاقربــانعلي منتشــر و نامــه ولايــت خمســهحكمران 

؛ همــان، ١، ١٨ق، ش١٣٢٦؛ همان، ٢، ٢ق، ش١٣٢٦؛ همان ٥٦، ٣ق، ش١٣٢٦همان، شد(

ــان، ٣، ٨ق، ش١٣٢٧؛ همــان، ١، ١٩ق، ش١٣٢٦  انيــم رد ).٢و١، ١٥ق، ش١٣٢٧؛ هم

 يحتــ و پرداخــت ولايــت خمســه حوادث به گذرا صورتهب لندن مزيتا ،يخارج ديجرا

 ).١٢٠و١١٩: ١٣٩٥نامــة يــاد، (فصــلكرد منتشــر را يملاقربــانعل شــدنكشته خبر اشتباهبه

 بــه حملــه يبرا ولايت خمسه در استبداد يقوا تجمع به ر،يصغ استبداد عصر در حكمت

شــورش  ةدر آســتان رازنجــان  نادرســت، يتصــور بــا و كــرد اشــاره جــانيآذربا

ـــت( ـــان، ٥، ٩١٦ق، ش١٣٢٦حكمت، دانس ـــان، ١: ٩٢١ق، ش١٣٢٦؛ هم ق، ١٣٢٦؛ هم

 و پرداخــت يناامن عاملان مجازات و شهر فتح زنجان، كشتار به روزنامه نيا ).٥، ٩٢٢ش

ــه ــداد ب ــته تع ــه شــدگانبازداشت و هاكش ــان، (كرد توج ــان، ٨، ١٢ق، ش١٣٢٨هم ؛ هم

ولايــت  جملــه از ،مختلــف صــفحات در شــورش بــه زيــن شــمس. )٥٦: ١٠ق، ش١٣٢٧

 زنجــان، بــه حملــه يبــرا مشــروطه يقوابازتاب تدارك  ربعلاوه شرق،. پرداخت خمسه

، ٣٤ق، ش١٣٢٧شــمس، (كرد گــزارش را منطقــه نيخوان از يملاقربانعل ياري درخواست

  ).٣، ٦ق، ش١٣٢٧؛ شرق، ٥و ٤
  

مطبوعــاتي  المتين تهران و صبح صادق در فضايهاي حبل. جايگاه و نقش روزنامه٣

  عصر مشروطه  

 بــه ملقــب ينيحســ نيالددجلاليســ تيريمدبه كلكته، در بارنينخست نيالمتحبل ةروزنام

 يشــياندهم حاصــل هينشــر نيــا. شــد منتشر ق١٣١١ يالثانيجماد دهم در دالاسلام،يمؤ

 يفكــر يداريــب هــدف بــا و بــود دالاســلاميمؤ و خــانملكم ،ياسدآباد نيالددجماليس

 زمــان گذشــت بــا ).٣/٢٠٠: ١٣٦٤ ،يصدرهاشم( شد سيتأس كشور از خارج در ،انيرانيا

 بــرادر ،يكاشان دحسنيس رزايم تيريمدبه تهران در آن از ياشاخه كلكته، ريتأث كاهش و
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 صــفحه، چهــار در تهران نيالمتحبل ةشمار نينخست. شد ياندازراه دالاسلام،يمؤ كوچك

 منتشــر ق١٣٢٥ الاولعيبر١٥ دوشنبه خيتار در ،يسرب چاپ با كلكته، ةنسخ همان قطع به

 امــور ة؛ ولــي اداربــود شــده يمعرف ركليمد عنوانبه دالاسلاميمؤ روزنامه، عنوانر د شد.

 عنوانبــه روزنامــه نيــا ،يكســرو ةگفتــبــه. داشــت قرار يكاشان دحسنيس رزايم ةبرعهد

 ،يكاشــان يــيحي خيشــ يســندگينو و مناسب چاپ تيفيك با ران،يا يةومي ةنشري نينخست

 ة. نســخداشــت ادامه مجلس شدنبسته توپبه زمان تا و افتي مردم انيم ياژهيو گاهيجا

 از را نيشــيپ ريتــأث د،يــجد اتينشــر ظهــور و تهــران بــه دنيرس در ريتأخ ليدلبه كلكته،

 ،)ق١٣١١( سيتأســ ســال ،»هيــومي« ةواژ درج بــا تهــران ةنســخ رو،نيازا ؛بود داده دست

 ياشــاخه عنوانبــه چهارم، ةصفح در يكاشانينيالحس حسن يامضا و) انتهر( طبع محل

 مجلــس، شــدنبسته توپ به ازپس ؛)١٦١ :١٣٧١ ن،يبرز ؛٢٠٩ همان،(شد شناخته مستقل

 رشــت، در يتــوقف از پــس او. شــد ديــتبع شــاه يمحمــدعل دستوربه يكاشان حسن رزايم

 اخــراج با زمانهم ق،١٣٢٧ سال اسطاو در و كرد منتشر آنجا در را روزنامه از چندشماره

 فســد اذ« عنــوان بــا يامقالــه انتشــار .كــرد آغاز را نيالمتحبل مجدد انتشار تهران، از شاه

 تهــران در يديشــد يهــاواكنش ق،١٣٢٧ رجــب مــاه ششمِ ةشمار در »العالم فسد العالم

ه را امــروزن و شــد محاكمه يكاشان ه،يعدل از معارف وزارت درخواست يدرپ. ختيبرانگ

   ).٢١٢و  ٢/٢١١ :١٣٦٤صدرهاشمي، تعطيل كردند( شهيهم يبرا

 خــانيقلــيمرتضــ يازيامتصــاحب و تيريمــدبــه تهــران، در صــادق صــبح ةروزنام

 ،يمطبوعــات تيــفعال طــول در دالممالكيــمؤ. شد سيتأس ق١٣٢٥ سال در دالممالك،يمؤ

 شــدنبســته تــوپ بــه ازپــس. كــرد منتشــر را ارشاد و رانيا سيپل مانند يگريد اتينشر

 ؛٦٧ :١٣٨٩ ،يجلال(درگذشــت ق١٣٣٧ ســال در و رفــت كشــور از خــارج بــه مجلــس،

 بــا صــادق بحصــ ).٩١و  ٩٠ :١٤٠٢ غفارزاده، و زادهيسلماس ؛١١٨و ١١٧ :١٣٧٩ ،يشعبان

 ديــمؤ خــانيقلــيمهد تيريمد و يزنجان خانيعل رزايم يريسردب به ،ياسيس يكرديرو

 نبســت توپبه روز در كه بود تيمشروط فرمان صدورپس از  ممه يهاروزنامه از وان،يد

 در آن ةشــمار نينخســت). ٣/٢٦٨ :١٣٦٤ ،يصدرهاشــم(شد ليــتعط شهيهم يبرا مجلس،

 تيريمــدبــه و يشاهنشــاه ةمطبع در يسرب چاپ با بزرگ، يريوز قطع به صفحه، چهار

 جزبــه نامــه،روز نيــا. شــد منتشــر ق١٣٢٥ صــفر ٢٣ كشــنبهي خيتــار در قاجــار، عبداالله
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. بــود شــده درج نخست ةصفح يبالا در »هيومي« عنوان و شديم چاپ شب هر ها،جمعه

 ةجملــ و دالممالك،يــمؤ نــام بــه اشاره و خداوند از استمداد ةنشانبه »ديالمو هو« عبارت

 صــادق صــبح مطالــب .شد چاپ روزنامه عنوان ريز در زين »هيالعاف و ريبالخ االله صبحكم«

 خارجــه اخبــار و مجلــس مذاكرات صورت داخله، اخبار مكتوب، شامل له،سرمقا از پس

 انتشــار در ات،ينشــر ريسا از شيپ و مجلس از پس روزنامه، نيا). ١٠٣و ١٠٢همان، (بود

 در ياژهيــو گــاهيجا منظم، انتشار سبببه و بود شگاميپ مجلس مذاكرات صورت و اخبار

 مــتيق ةروزان اعلام يبرا يثابت ستون ره،شما نينخست از. داشت مشروطه مطبوعات انيم

 مطبوعــات، يبرخ برخلاف صادق صبح يمش. افتي اختصاص يعموم حتاجيما و ارزاق

 رييــتغ نيتــرهم. مكــرديم دعوت اتفاق به را مختلف يهاگروه ها،مقاله در و بود روانهيم

 ١٧٥ ةشــمار از يزنجــان خــانيعلــ رزايم. بود آن تيريمد رييتغ روزنامه، انتشار روند در

 خــانيقلــيمرتضــ ،٢١٠ ةشــمار از و شــد يمعرفــ تيريمــد كنــار در ،نگارنــده عنوانبه

 بــا صــادق صــبح. داد وانيــد ديمؤ خانيقليمهد برادرش، به را خود يجا دالممالكيمؤ

 اســتقبال بــا اتينشــر از نســخه، هزارســه متوســطِ راژيت و روزانه انتشار ،يسراسر عيتوز

 حــدود راژيت با نيالمتحبلمانند  ييهاروزنامه كهيحال در شد؛يم بمحسو بالا به متوسط

 و ١١ ،٨ :١٣٨٤ صــادق، يوميه(داشــت قــرار راژيپرت مطبوعات ةزمر در نسخه، هزارهفت

از مطبوعــات بــا يكــديگر تفــاوت  تعــداديهاي ها و نسخهدر عصر ناصري شماره ).١٣

عصــر مظفــري نيــز،  در. رســيد چــاپبه ١ نمرة با دوبار ايران سنية ملت ةروزنام .ندداشت

صــبح صــادق  ةمنتشر كرد. روزنام ٢ ةادب را با نمر ةالممالك فراهاني دوبار روزناماديب

منتشر شد(قاســمي،  ٤٨ ةاز صدور فرمان مشروطيت، دوبار با محتواي متفاوت و نمرپس 

  ).١ :٤٩ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،١، ٤٨، شق١٣٢٥؛ صبح صادق، ٢٢٩ـ٢٢٦ :١٣٨٥
 

المتــين تهــران و هاي حبــلدر روزنامه ولايت خمسه اجتماعيِسياسي و حوادث . ٤

  صبح صادق

، اخبــار تحــولات هاي نخســتينشــماره ، ازالمتين تهران از ابتــداي تأســيسحبل ةروزنام

زنجــان در  بحــرانهاي ابتــدايي در همان ماه شريهكرد. اين نرا منعكس مي ولايت خمسه

ة اي از طرفــداران ملاقربــانعلي در انتقــاد از رهبــران مشــروطمــهنا ،ق١٣٢٥الاولماه ربيع
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و  ولايتــيمقالــه اعضــاي انجمــن در اين د. كرچاپ » مكتوب شهري«عنوان  بازنجان را 

-الصــدر و محمــدميرزاابوالمكارم موسوي، سيدمحمد مجتهد، نايب نظيره طرهبران مشرو

). در ٤و ٣ ،٥ق، ش١٣٢٥متين تهــران، ال(حبلمورد انتقاد قرار گرفتندالتجار اسماعيل امين

، تحصــن تجــار ولايــت خمســهمــذاكرات مجلــس پيرامــون اغتشاشــات  ةادامه، خلاصــ

خواه در تلگرافخانه و اعتراض نسبت به مشي سياسي وزير جنگ و مظفرالدولــه مشروطه

ســبب «اي بــا عنــوان هاي بعــدي، مقالــه). در شماره٤ ،٢٠، شق١٣٢٥همان، منتشر شد(

، المتــين تهــرانحبــله ضــعف وزارت جنــگ در مهــار مظفرالدولــه پرداخت(بــ ،»انقلاب

و  ولايــت خمســهها ميان سعدالسلطنه، حــاكم ). با تشديد درگيري٢و ١ ،٢٥ق، ش١٣٢٥

االله نــوري ملاقربانعلي، روزنامه به انتشار اخبار مربوط به اين نزاع و تلگراف شــيخ فضــل

خان اميرافشــار در شــاهو تلگــراف جهان عــزام قشــون خمســها .به ملاقربانعلي اقدام كرد

، ق١٣٢٥ ؛ همــان،٤ ،٥٨ق، ش١٣٢٥منتشــر شــد(همان،  برههين ااطاعت از دولت نيز در 

هاي ارســالي گزارش روزنامه). با افزايش تنش ميان سعدالسلطنه و ملاقربانعلي، ٥ ،٦٨ش

 كــرد رييــگطور مبسوط پيشدن حاكم را بهو كشتهحوادث علت شروع دربارة از زنجان 

هــا در هاي مقيم تهران از صنف تجار در واكــنش بــه جنايــات عثمانيهاي زنجانينامه و

 ؛ همــان،٤و ٣ ،٧٣ق، ش١٣٢٥، المتــين تهــرانحبــل(منتشــر كرد را نــوار مــرزي كشــور

ترين حوادث اين برهه بود كــه يكي از مهم ولايت خمسه). قتل حاكم ٣ ،٨٥ق، ش١٣٢٥

، بــه ايــن »وقوع نهي از معروف و امــر بــه منكــر در زنجــان« آميز اي با عنوان طعنهمقاله

ــان،  ــت (هم ــوع پرداخ ــاكم، ). در ماه٤و٣ ،٩٢، شق١٣٢٥موض ــل ح ــس از قت ــاي پ ه

هــا در تهــران و زنجــان هــاي آنالمتين تهران به معرفــي عوامــل اغتشــاش و فعاليتحبل

در روســتاهاي  مظالم اميرافشار و اسعدالدوله ةهمچنين، مذاكرات مجلس دربار ؛پرداخت

اختلافــات ملكــي بــا ذوالفقارخــان  ةاحمد زنجاني دربــار ةمنتشر شد. مقال ولايت خمسه

، المتــين تهــرانحبــلدر همــين راســتا بود( ،هاي روستاييان بــه مجلــساسعدالدوله و نامه

ر شــرايطي كــه مخالفــان مشــروطه د). ٤ :١٤٧ق، ش١٣٢٥؛ همان، ٣ـ١، ١٤٤ق، ش١٣٢٥

خــوانين در نــواحي اطــراف موجــب آوارگــي مــردم بودنــد،  د وداشــتندر زنجان قدرت 

 چــاپهاي انتقادي عليه ملاقربانعلي، اميرافشار، اسعدالدوله و مظفرالدوله در روزنامه نامه

، ق١٣٢٥؛ همـــان، ٤و ٣ ،١٧١، شق١٣٢٥ ؛ همـــان،٣ ،١٥٠ق، ش١٣٢٥شـــد(همان، مي
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بـــــت )؛ در مقابـــــل، اقـــــدامات مث٤و ٣ ،١٨٧، شق١٣٢٥؛ همـــــان، ٤و ٣ ،١٨٥ش

التجــار خواهان زنجاني، مانند بخشش حقوق ديواني از ســوي سيدمرتضــي ملكمشروطه

 يتــيولا انجمــن). ٤ ،١٧٣ق، ش١٣٢٥، المتــين تهــرانحبــلنيز مورد توجــه قــرار گرفت(

فرستاد كــه  نيخوان عملكرد به اعتراض در يي به مجلس وهاتلگراف دوره نيا در زنجان

زنامــه همچنــين عــرايض روســتاييان را بــا ذكــر نــام رو المتين تهران منتشر شــد.در حبل

هاي ) و نامــه٤ ،١٩٠ق، ش١٣٢٥ ؛ همــان،٦ ،١٨٩ق، ش١٣٢٥، همانروستاها و شاكيان (

وضــعيت ايــلات و  ةطلاب تهــران و انجمــن ولايتــي زنجــان دربــار ةهاي اتحاديانجمن

ارم و هــاي طــاهــالي خلخــال كــه در خيابان ضةد. عريكرداوري در مورد خوانين را درج 

؛ همــان، ٤، ٢٠٥ق، ش١٣٢٥المتــين تهــران، حبلچــاپ رســيد(زنجان متواري بودنــد، بــه

الدولــه، منيع ةدفاعيــ ة). در راستاي رعايــت عــدالت خبــري، نامــ٤و ٣ ،٢١٦، شق١٣٢٥

مــردم زنجــان نــزد ملاقربــانعلي  ةهاي روزانــفرزند اسعدالدوله نيز چــاپ شــد. شــكايت

ق، ١٣٢٦؛ همــان، ٤- ٣، ٢١٧ق، ش١٣٢٥همــان، بود(زنجاني، از ديگر مطالب اين نشــريه 

  .)٦، ٤٣ش

نظر صبح صــادق نيــز بــه مســائل زنجــان توجــه داشــت. بــه ةدر همين دوره، روزنام

اســت. تــأثير نبــودهدر اين امر بي ،روزنامه ةحضور ميرزا علي زنجاني در تحريري ،رسدمي

 هــايغالبــاً تلگراف ق،١٣٢٥ـــ١٣٢٤هاي زنجان در ســال ةمؤيدالسلطنه، رئيس تلگرافخان

، (صــبح صــادقكــرد هاي زنجاني را بــه نشــرياتي چــون صــبح صــادق ارســال ميگروه

بــا  بيشترخواهان زنجاني هاي انتقادي مشروطهز بيم مخالفان، نامها ).٣و ٢ ،٥شق، ١٣٢٥

). موضوع قتــل سعدالســلطنه، ٣و ٢ ،٥٨ق، ش١٣٢٥شدند(همان، اسامي مستعار منتشر مي

هــاي متقابــل آنــان، در ايــن روزنامــه الله نوري با ملاقربانعلي و تلگرافاروابط شيخ فضل

ــاب داشت( ــادقبازت ــبح ص ــان، ٤ ،٧٣شق، ١٣٢٥، ص ــان،٣ ،٧٥شق، ١٣٢٥؛ هم  ؛ هم

ــالبي٣ ،٧٨شق، ١٣٢٥ ــز ). مط ــار ني ــزارش ةدرب ــه و گ ــون خمس ــوق قش ــاون  حق مع

 ،١١٠شق، ١٣٢٥شدن حاكم زنجــان منتشــر شــد(همان، سعدالسلطنه در چگونگي كشته

هايي المتين تهران، صبح صــادق نيــز نامــه). همانند حبل٤و ٣ ،١١١شق، ١٣٢٥ ؛ همان،٤

 ،١٧٠ق، ش١٣٢٥، همــانظلم خوانين در غصب اراضي و اموال مردم منتشــر كرد( ةدربار

). درخواست ايلات خمسه از مجلس در تعيين تعدادي نماينده از بين ايلات بــراي ٣و ٢
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مســائلي  جملــه از ،هاآسان و جلوگيري از اغتشاش و ناامني ونقلحمل امنيت وبرقراري 

 ةبــا ايــن كــار از ســلط نمايندگان ايلات، ةعقيد. بهندمطرح شد صبح صادقكه در  ندبود

شــد(همان، ميها خون تابعين را مكيده بودند، جلوگيري ساي ايلات كه سالؤر از برخي

ن جديد خمسه و رسيدگي بــه ). ورود فخرالملك اردلان، حكمرا٣و ٢ ،٢٠٣ق، ش١٣٢٥

قــرض  ةزجمله مباحث اجتماعي مهــم، پرونــد؛ اامور امنيتي نيز در روزنامه بازتاب يافت

هــاي ). در ماه٣ ،٥٢ق، ش١٣٢٦، همانشيخ ابراهيم ديزجي بود كه به اطلاع عموم رسيد(

 ةاز قتل سعدالسلطنه، اقتدار ملاقربانعلي در زنجان و پناهندگي يك قاتــل بــه محكمــپس

ــان،  ــرار گرفت(هم ــه ق ــورد توج ــان،٣ ،٥٢ق، ش١٣٢٦او، م . )٢ ،٦٧ق، ش١٣٢٦ ؛ هم

ها بــراي ســورانخان و قرههاي طارم و تــلاش شــيرعليدزدي در راه ةهايي دربارگزارش

هــاي فخرالملــك اردلان تلاش ةانجمن ولايتي دربار ةبازگرداندن اموال نيز منتشر شد. نام

رتيپ در برقراري نظم و امنيت، از ديگر مطالــب مهــم و اقدامات ميرزا عبدالمحمدخان س

ــن دوره بود( ــاناي ــان،٢ ،٧٧ق، ش١٣٢٥، هم ). مــذاكرات ٤و ٣ ،٢١٤ق، ش١٣٢٥ ؛ هم

اغتشاشات زنجان، قتل و غارت خوانين و ســخنان شــيخ ابــراهيم زنجــاني  ةمجلس دربار

ق، ١٣٢٥خوانين با حضور وكــلا نيــز در روزنامــه درج شــد(همان،  ةدر ضرورت محاكم

اي از زنجــان، صبح صادق همچنين اخبار متفرقه ).٢ ،٢١٥ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،٢: ٢١٤ش

شيخ ابراهيم زنجــاني در تهــران و درخواســت از  ةازجمله ورود سيدمحمد مجتهد به خان

ق، ١٣٢٥، همــانپرستان تهراني براي پذيرايي از صدرالاسلام زنجاني را منتشــر كرد(وطن

  ).٣ ،٢٠٣، شق١٣٢٥ ؛ همان،٢ ،٤ش
 

  خمسه پيرامون حوادث ولايتگيري دو روزنامه جهت واكاوي و تأمل در. ٥

  تهران المتينحبلروزنامة . ١ـ٥

، ايــن ولايــت خمســهالمتين تهران نسبت به حوادث حبل ةگيري روزنامدر بررسي جهت

طور مستمر و بــا ســاختاري متنــوع، بــه بازنمــايي هاي خود، بهاز نخستين شماره روزنامه

لات ولايت خمسه پرداخت. سيدحسن كاشاني، وكيل مركــزي روزنامــه در تهــران و تحو

عنوان وكيل انتشارات در زنجان، نقــش مهمــي مباركه، به ةخانالملك، رئيس پستبشارت

 ).٢٠ ،١ق، ش١٣٢٢المتين كلكته، ها ايفا كردند(حبلدر انتقال اخبار و نامه
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 ١٣ در مــورد نيآخــر و ق١٣٢٥ الاولعيــرب ٢٠ خيتار در زنجان با مرتبط ةشمار نينخست

ي اصــل قالــب هفــت در تــوانيم را مطالب نيا يمحتوا. شد منتشر ق١٣٢٦ الاوليجماد

مه يضــم و مجلــس مــذاكرات صــورت ه،ياصــلاح ،يآگهــ مقالــه، تلگــراف، نامــه،شامل 

  .دهديم نشان را هاقالب نيا يفراوان عيتوز ريز جدول. كرد يبنددسته
 

  المتين تهرانحبل ةدر روزنام ة ولايت خمسهيع فراواني به لحاظ مسائل درج شدتوز): ١- (جدول

  تعداد  توزيع فراواني  تعداد

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

  نامه

  تلگراف

  مقاله

  آگهي

  اصلاحيه

  مذاكرات مجلس شوراي ملي

  (توضيحات اضافي)ضميمه 

١٣  

٦  

٣  

١  

١  

٤  

٢  
 

 هانامه. ١- ١- ٥

، »مكتــوب از زنجــان«، »مكتــوب شــهري«چــون  هاي ارسالي از زنجــان بــا عنــاوينينامه

شدند و بيشتر بــا حــروف درشــت و محتــواي مبســوط منتشر مي» نامهتظلم«و » گزارش«

هاي طبقــة فرودســت و متوســط شــهري از ســو شــكايتها از يكهمراه بودند. اين نامــه

هايي از ســوي خــوانين خطــاب بــه كردند و از سوي ديگر، دفاعيهخوانين را منعكس مي

ها بيشــترين ســهم را در شــدند. نامــهجمعــة خــويي ارائــه ميهايي چــون امامخصــيتش

هــاي اجتمــاعي و سياســي درگيــر دهندة تنوع گروهبازنمايي وقايع زنجان داشتند و نشان

ــد ــران، (حبلبودن ــان،٤و ٣ ،٥ق، ش١٣٢٥المتين ته ــان،٤و ٣: ٧٣ق، ش١٣٢٥ ؛ هم  ؛ هم

  ). ٤و  ٣ ،٢٠٦ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،٤و ٣ ،٩٢ق، ش١٣٢٥
  

 هانامهدر  شده): موضوعات مطرح٢- (جدول

  تعداد  هامباحث موجود در نامه  تعداد

١  

٢  

٣  

  سياسي

  اجتماعي و امنيتي

  مذهبي

٣  

١١  

١  
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  هانامهدر نام برده شده  هاي): گروه٣-(جدول 

  تعداد  هاهاي مختلف در نامهگروه  تعداد
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

 علماي مخالف مشروطه
 مشروطه علماي طرفدار

 خوانين
 الواط و اشرار

 ايلات شاهسون
 تجار طرفدار مشروطه

 كارگزاران دولتي
  نمايندگان خمسه

٣  
١  
٨  
٥  
٢  
١  
١  
١  

  

 ها تلگراف. ٢- ١- ٥

دادنــد؛ ازجملــه هــا بخــش مهمــي از ارتباطــات فــوري و رســمي را تشــكيل ميتلگراف

هــاي انجمــن لگرافاالله نوري از حــرم عبــدالعظيم بــه ملاقربــانعلي، تتلگراف شيخ فضل

هايي دربارة تعديات قشــون عثمــاني در مرزهــا. ايــن ولايتي زنجان به مجلس و تلگراف

ــر مســائل امنيتــي و اجتمــاعي تمركــز داشــتند و نقــش مهمــي در تلگراف هــا بيشــتر ب

؛ ٥ ،٦٨ق، ش١٣٢٥؛ همــان، ٤ ،٥٨ق، ش١٣٢٥(همان، هــا ايفــا كردنــدرساني بحراناطلاع

  ).٢ ،١٤٤ق، ش١٣٢٥ مان،؛ ه٣ ،٨٥ق، ش١٣٢٥همان، 
  

  هاتلگراف ): محتواي٤- (جدول

  تعداد  هالگرافمحتواي ت  شماره
١  
٢  
٣  

  سياسي
  مأموريت

  امنيتي و اجتماعي

١  
١  
٤  

   

 هاتلگراف هاي نام برده شده در): گروه٥- (جدول

  شماره
هاي مختلف در نهادها و گروه

  هاتلگراف
  تعداد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

 دولت
 مردم
 لما و طلابانجمن اتحاديه ع

 مجلس شوراي ملي
  نامشخص

١  
١  
١  
٢  
١  
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  ها . مقاله٣- ١- ٥

نظمــي و نــاامني زنجــان، بــا رويكــردي انتقــادي بــه علــل بي ةمنتشرشده دربار ةسه مقال

مظفرالدوله، رئيس قشون خمسه، به روابط پنهــاني او بــا دربــار  ةاي دربارپرداختند. مقاله

ســوم، عملكــرد  ةاشرار شهري را نقد كرد و مقالدوم، علما، خوانين و  ةاشاره داشت. مقال

تــلاش روزنامــه بــراي تحليــل  ةدهندنشــان هــاهسعدالسلطنه را زير سؤال برد. ايــن مقالــ

ــد(حبل ــان بودن ــران زنج ــاختاري بح ــران، س ق، ١٣٢٥؛ ٢و ١ ،٢٥ق، ش١٣٢٥المتين ته

  ).٧ـ٥ ،٣٦ق، ش١٣٢٦ ؛ همان،٣: ١٥٠ش
  

 ): مباحث موجود در مقالات٦- (جدول

  تعداد  مباحث موجود در مقالات  رهشما
١  
٢  
٣  

  نظامي
  اجتماعي
  امنيتي

١  
١  
١  

  

  هاي اجتماعي نام برده شده در مقالات): گروه٧- (جدول

  تعداد  هاي اجتماعي در مقالاتگروه  شماره
١  
٢  
٣  
٤  

  خوانين
  علما

  اشرار و الواط شهري
  حكمران

٢  
١  
١  
١  

  

 آگهي .٤-١-٥

التجــار زنجــاني در بخشــش اقــدام سيدمرتضــي ملك ةتنها آگهي مرتبط با زنجان، دربــار

ق، ١٣٢٥حقوق ديواني بود كه در راستاي حمايت از دولت مشــروطه انجــام شــد(همان، 

). اين آگهي، بازنمايي مثبتي از نقــش نخبگــان ٤ ،١٧٣ش ،ق١٣٢٥ ؛ همان،٥ص ،١٠٦ش

  زنجاني در حمايت از مشروطه ارائه داد.
 

 اصلاحيه .٥- ١- ٥

 زنجــان اشــرار از االله،نعمت و رآقايصغ ةدربار يگزارش روزنامه ،يخبر انصاف تيرعا يراستا در

 زنجــان بــه مجــازات بــدون هيســلطان دابوطالبيس و مظفرالدوله نفوذ با افراد نيا. كرد اصلاح را

 خواننــدگان از وكردنــد  منتشــر ياهياصــلاح روزنامه، دفتر در حضور از پس ؛ امابودند بازگشته

  .)٥ ،١٠٦، ش١٣٢٥ ؛ همان،٤و ٣ ،٩٢ق، ش١٣٢٥المتين تهران، ند(حبلخواست پوزش



 ١٧٥ |... تطبيقي و تحليل محتواي  ةمطالع ولايت خمسه در نشريات عصر مشروطه؛ بازنمايي |

 صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي .٦- ١- ٥

زنجان در روزنامه منتشر شد. ايــن مــذاكرات شــامل  ةچهار نوبت مذاكرات مجلس دربار

هــا و اختلافــات بــا خان اميرافشــار، غصــب زمينشــاهها، ظلــم جهانبررســي اغتشــاش

پيونــد ميــان مطبوعــات و نهادهــاي رســمي در  ةدهندها نشــانخشاسعدالدوله بود. اين ب

 ،١٤٤ق، ش١٣٢٥؛ همــان، ٤ ،٢٠ق، ش١٣٢٥هاي محلــي بودنــد (همــان، بازنمايي بحران

  ).٤ ،١٤٧ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،٢
 

 ها)ها (پيوستهضميمه.٧- ١- ٥

هــا، قتل سعدالسلطنه و مظالم خوانين منتشــر شــد. در يكــي از آن ةمهم دربار ةدو ضميم

هاي مــردم شــد و از ، خواستار رسيدگي بــه شــكايت»عالم اسلاميت«روزنامه با استناد به 

ــن لحــن، نشــان ــق و مجــازات ظــالم را كــرد. اي ــور درخواســت تحقي ــاي ام  ةدهنداولي

، همــان(دهــاي اجتمــاعي بوگيري اخلاقي و دينــي روزنامــه در مواجهــه بــا بحرانجهت

  ).٤و٣ ،١٧٨ ق،١٣٢٥ ؛ همان،٤و ٣ ،٩٢ق، ش١٣٢٥
  

 هاضميمه): مسائل و مباحث موجود در ٨- (جدول

  تعداد  هاضميمهمسائل و مباحث   تعداد

  ٢  اجتماعي (امنيتي)  ١
  

  هاضميمههاي مختلف نام برده شده در ): گروه٩- (جدول

  تعداد  هاهاي مختلف در ضميمهگروه  تعداد

١  

٢  

  اشرار قشون خمسه

  خوانين خمسه

١  

١  
 

 صبح صادق  ة. روزنام٢-٥

صبح صادق ازجملــه جرايــدي بــود كــه در آغــاز انتشــار در عصــر مشــروطيت،  ةروزنام

طور مســتمر دنبــال كــرد. مطالــب مربــوط بــه زنجــان از رخدادهاي ولايت خمسه را بــه

بــه دفتــر ، هــاي مردمــي و اخبــار رســميازجمله تلگراف، نامه، گزارش، هاي مختلفراه

 صــفر ٢٦ا زنجــان در تــاريخ چهارشــنبه مرتبط بــ ةشد. نخستين شمارروزنامه ارسال مي

ق منتشر شد. محتواي اين مطالــب ١٣٢٦ الثانيربيع ٢٠شنبه پنج هآخرين شمار ق و١٣٢٥
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آگهي، نامه، مذاكرات مجلس، اخبــار، تلگــراف، مقالــه و  توان در هفت قالب اصليِرا مي

  .بندي كرددسته پيوست
  

 ولايت خمسه يرامون مسائلتوزيع فراواني در روزنامة صبح صادق پ): ١٠- (جدول

  تعداد  توزيع فراواني  شماره

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

  آگهي

  نامه

  مذاكرات مجلس شوراي ملي

  اخبار

  تلگراف

  مقاله

  (توضيحات اضافي)پيوست 

٤  

١٢  

٦  

١  

٧  

١  

٤  
  

 آگهي .١- ٢- ٥

المتين تهران كه بيشــتر رســمي هاي مرتبط با زنجان در صبح صادق، برخلاف حبلآگهي

، تنوع موضوعي بيشتري داشتند. از خبر ورود سيدمحمد مجتهد بــه خانــة و اداري بودند

شيخ ابراهيم زنجــاني در تهــران تــا مطالبــة حقــوق فــوج زنجــان بــا درج بيــت شــعر و 

تــوان برشــمرد. درخواست پذيرايي از صدرالاسلام زنجاني توسط مجاهدان تهراني را مي

چــاپ نرســيد دليل تعطيلات بهكه بهخان بود شاههاي جهانواپسين آگهي دربارة تلگراف

ق، ١٣٢٥؛ همــان، ٢ ،٤شق، ١٣٢٥(صــبح صــادق، و وعــدة انتشــار آن نيــز عملــي نشد

دهندة اين مــوارد نشــان ).٣ ،٦ق، ش١٣٢٦ ؛ همان،٣ ،٢٠٣شق، ١٣٢٥؛ همان، ٣ ،١٠١ش

  تلاش روزنامه براي حفظ ارتباط با نخبگان زنجاني و بازتاب مسائل روزمرة آنان بود.
  

  ها): موضوعات مطرح شده در آگهي١١- (جدول

  تعداد  هامباحث موجود در آگهي  شماره

١  

٢  

٣  

  شخصي

  اقتصادي (مطالب حقوق)

  امنيتي

٢  

١  

١  
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 هاشده در آگهيهاي مختلف مطرح): گروه١٢- (جدول

  تعداد  هاهاي مختلف در آگهيگروه  شماره

١  

٢  

٣  

٤  

  علما

  قشون خمسه

  خوانين

  مردم

٢  

١  

١  

١  
  

 ها امهن. ٢- ٢- ٥

ترين بخش صبح صادق دربــارة زنجــان بودنــد و طيــف وســيعي از مســائل ها مفصلنامه

ها بيشــتر از ســوي گرفتنــد. ايــن نامــهسياســي، امنيتــي، حقــوقي و شخصــي را دربرمي

؛ )٣و ٢ ،٥٨ش ق، ١٣٢٥(همان، شــدندمنتشــر مي» مكتــوب«خواهان و با عنوان مشروطه

هاي ايلات، دفاعية اميرافشار، منازعــة عبــداالله موضوعاتي چون قتل سعدالسلطنه، شورش

خان به انتشار تصوير فكــاهي، در ايــن بخــش شاهصراف و وزيرهمايون و اعتراض جهان

ـــدند ـــرح ش ـــان،  ؛٤ ،١١٠شق، ١٣٢٥(همان، مط ـــان،  ؛٤و ٣ ،٢٠٩ش ق،١٣٢٥هم هم

دهندة بــازبودن فضــاي اين تنوع نشان). ٤ ،٨ش ،ق١٣٢٦ ؛ همان،٣و ٢ ،٢٢٢ق، ش١٣٢٥

  هاي متضاد بود.وزنامه براي انعكاس ديدگاهر
  

  ها): مباحث موجود در نامه١٣- (جدول

  تعداد  هادر نامه مباحث موجود  شماره
١  
٢  
٣  
٤  

  امنيتي
  اجتماعي
  حقوقي
  شخصي

٥  
١  
٤  
١  

  

  هاشده در نامههاي نام برده): گروه١٤- (جدول

  تعداد  هاهاي موجود در نامهگروه  شماره
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  و طلابعلما 
  خوانين

  قشون خمسه
  هاي مختلف شهريگروه

  رؤساي ايلات
  حكمران

٤  
٦  
٢  
٣  
١  
١  
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  صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي. ٣- ٢- ٥

زنجان منتشر كــرد.  ةصبح صادق شش بار صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي را دربار

ظلــم  االله نوري بــا ملاقربــانعلي واين مذاكرات شامل قتل سعدالسلطنه، روابط شيخ فضل

المتين تهــران كــه بيشــتر بــه بــرخلاف حبــل ؛خان به ايــلات و روســتاييان بــودشاهجهان

پرداخت، صبح صادق تلاش كرد بــا برجســتهمذاكرات مي ةهاي رسمي و خلاصتلگراف

تر كردن نقش نمايندگان و طبقــات مختلــف، فضــاي مجلــس را بــه خواننــدگان نزديــك

؛ ٤و٣ ،٢١٤ش ق،١٣٢٥؛ همــان، ٤ ،٧٣ش، ق١٣٢٥؛ همان، ٤ ،٦٩شق، ١٣٢٥، همانكند(

  ).١ ،١٥٦شق، ١٣٢٥ همان،
  

 ): مباحث موجود در صورت مذاكرات مجلس١٥-(جدول 

  

  

  

  
  

  هاي مختلف در صورت مذاكرات مجلس): گروه١٦- (جدول

  شماره
  هاي مختلف درگروه

  صورت مذاكرات مجلس
  تعداد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  علما و طلاب
  حكمران زنجان

  هاي شهري، روستايي و ايليگروه
  خوانين

  السلطنه)رييس مجلس (احتشام

٣  
٢  
٢  
٣  
١  

  

  اخبار. ٤- ٢- ٥

تنها خبر منتشرشده دربارة زنجان، گزارشي از نزاع ميان سعدالسلطنه و ملاقربــانعلي بــود 

منتشــر شــد. ايــن گــزارش، بــرخلاف » رف و حــاكم شــرعنــزاع حــاكم عــ«كه با عنوان 

هاي رسمي، به اختلاف بر سر ديوار موقوفة مسجد جــامع اشــاره داشــت و نشــان روايت

ق، ١٣٢٥(همــان، نيز توجه داردهاي فرعي روايتداد كه روزنامه در بازنمايي حوادث، به 

  شماره
  مباحث موجود در صورت

  مذاكرات مجلس
  تعداد

١  
٢  
٣  

  امنيتي
  سياسي
  حقوقي

٣  
٢  
١  
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  .)٣ ،٧٥ش
 

 ها رافگتل. ٥- ٢- ٥

االله نوري براي مقابله با مشروطه (صــبح يخ فضلزنجان از دعوت ش ةهفت تلگراف دربار

 ةهــاي امنيتــي دربــار) تا قدرداني از فخرالملــك اردلان و گزارش٣: ٧٨: ش١٣٢٥صادق، 

او در صبح صــادق منتشــر شــد (همــان،  ةاقتدار ملاقربانعلي و پناهندگي يك قاتل به خان

ـــز هـــايي). تلگراف٣- ٢: ٦ق، ش١٣٢٦و  ٤و٣: ٢١٤ق، ش١٣٢٥ ـــع  ني شـــبهه از در رف

(صــبح صــادق، بــه چــاپ رســيد هــاي نادرســت عملكرد انجمن ولايتي و نقــد گزارش

). ايــــــن ٢: ٧٧ق، ش١٣٢٦و  ٢: ٦٧ق، ش١٣٢٦؛ ٤: ٦٤ق، ش١٣٢٦؛ ٣: ٥٢ق، ش١٣٢٦

طرفــي نســبي در تنوع منابع خبري و تلاش روزنامه براي حفظ بي ةدهندها نشانتلگراف

  ها بود.مواجهه با بحران
  

 هاشده در تلگرافوعات مطرح): موض١٧- (جدول

  تعداد  هامباحث موجود در تلگراف  شماره
١  
٢  
٣  

  سياسي
  امنيتي

  تبييني (رفع شبه)

١  
٥  
١  

  

  هاهاي مورداشاره در تلگراف): گروه١٨- (جدول

  تعداد  هاهاي مورداشاره در تلگرافگروه  شماره
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

  علما
  حاكمان (سعدالسلطنه و فخرالملك)

  ميهرئيس نظ
  ابراهيم زنجاني) وكيل خمسه ( شيخ

  خوانين
  قشون خمسه

  هاسورانقره
  هاساير گروه

٣  
٣  
١  
١  
٤  
٢  
١  
٢  

  

 مقاله . ٦- ٢- ٥

، به نقــد انزواطلبــي »جان اهالي زنجانبي ةزند«برانگيز منتشرشده با عنوان تأمل ةتنها مقال

خواست تا بــا تــدبير و  نام، از ملاقربانعليدرج و خمودي مردم پرداخت. نويسنده، بدون 
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حكمت، مردم را به اتفاق و بيداري دعــوت و اســاس مشــروطيت را در زنجــان تقويــت 

گرانه و المتين تهــران، رويكــردي اصــلاحكند. اين مقاله، بــرخلاف لحــن انتقــادي حبــل

  ).٤و٣ ،١٣٩ق، ش١٣٢٥محور داشت(همان، دعوت
 

  )توضيحات اضافي( . پيوست٧- ٢- ٥

ها، روزنامــه بــه جان در صبح صادق منتشر شــد. در ايــن پيوســتزن ةچهار ضميمه دربار

ظلــم،  ةدفاع از مردم در برابر خوانين پرداخت و حتي تهديــد كــرد كــه در صــورت ادامــ

ــه را افشــا خواهــد كرد( ق، ١٣٢٥؛ همــان، ٢ ،١٩٥ق، ش١٣٢٥، همــاناطلاعــات محرمان

ــ ؛)٤و ٣ ،٢٠٩ق، ش١٣٢٥ ؛٦و ٥ ،١٨٩ش ــين، در دفاعي ــايو ةهمچن ــه وزيرهم ن، روزنام

). ايــن ٤و ٣ ،٢٢٢ق، ش١٣٢٥جانب حكمران را گرفت و خدمات او را برشــمرد(همان، 

هاي تلاش روزنامه بــراي ايفــاي نقــش داور ميــان مــردم و قــدرت ةدهندها نشانپيوست

  محلي بود.
  هاشده در پيوست): موضوعات مطرح١٩- (جدول

  تعداد  هامباحث موجود در پيوست  شماره

١  
٢  

  امنيتي
  وقيحق

٢  
٢  

  

  هاهاي مورداشاره در پيوست): گروه٢٠- (جدول

  تعداد  هاهاي مورداشاره در پيوستگروه  شماره
١  
٢  
٣  

  خوانين
  مردم (ايلات و روستاييان)

  حكمران

٣  
١  
١  

 

المتين تهران و صبح صادق در بازنمايي حوادث سياســي و هاي حبلمحتواي روزنامه

دو نشريه با حساسيت بــالا و اســتمرار خبــري،  د كه هردااجتماعي ولايت خمسه، نشان 

گيري سياســي و نــوع تفــاوت در ســبك نگــارش، جهــت امــاهــا پرداختنــد؛ بــه بحران

ها را به دو قطب مكمل در فضاي مطبوعاتي عصر مشروطه بــدل كــرد. سازي، آنمخاطب

نقــد  المتين تهران با رويكردي انتقادي و ساختارگرا، بيشتر به تحليل علل اغتشــاش،حبل

عملكرد خوانين و افشاي روابط پنهان ميان كارگزاران دولتي و عناصــر محلــي پرداخــت. 

تمركــز بــر بازنمــايي  ةدهندهاي پرحجم نامه، تلگراف و مقاله در اين روزنامه، نشانقالب
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گر و درمقابل، صبح صادق با لحــن دعــوت ؛هاي قدرت و تضادهاي اجتماعي بودشكاف

هاي ش ميانجي ميان مــردم، مجلــس و حكــام ايفــا كنــد. نامــهطلب تلاش كرد، نقاصلاح

هايي با امضاي محفوظ، گواهي بر تــلاش هاي مردمي و پيوستخواهان، گزارشمشروطه

 المتينكه حبــلحاليدر ؛طرفي نسبي و دعوت به آرامش بودنداين روزنامه براي حفظ بي

صــبح ، نگريســتمســه ميبيشتر از منظر ساختاري و سياسي به بحــران ولايــت خ تهران

هاي روزمــره و حتــي درج هــاي محلــي، انعكــاس دغدغــهسازي چهرهصادق با برجسته

تر بــود. ايــن تفــاوت در ســبك و ها، به مخاطب شهري و متوسط نزديكاشعار در آگهي

بــودن چندصــدايي ةدهندنشــان و گيري، بازتابي از تنوع مطبوعاتي عصــر مشــروطهجهت

  ولايت خمسه بود. چونهاي مناطقي ه با بحرانگفتمان مشروطه در مواجه
 

در مواجهــه بــا و صبح صــادق  المتين تهرانحبل مواضع نشريات. سبك نگارش و ٦

  ولايت خمسهحوادث 

المتين تهران و صــبح صــادق نســبت حبل ةدر بررسي سبك نگارش و مواضع دو روزنام

مشــروطه، بــا حساســيت هاي آغازين هاي ولايت خمسه، هر دو نشريه در سالبه بحران

تفــاوت در  امارو، به بازنمايي رخدادهاي زنجان پرداختند؛ ميانه كمابيشبالا و رويكردي 

هــا را در دو مســير تحليلــي متمــايز مواجهه با منابع خبــري، آن ةلحن، ميزان انتقاد و نحو

 تنــوع،م هــايتلگــراف و هــانامــه انتشــار بــا مشــروطه، آغاز در تهرانالمتينقرار داد. حبل

. كــرد دنبــال را اجتماعي و سياسي هايگروه ميان اتفاق ايجاد و مماشات بر مبتني سياستي

از  ناشــي را هــابحــران ايــن روزنامــه اجرايــي، هــاينارســايي و اغتشاشــات با مواجهه در

تهــران،  المتينحبــل»(دانســت جديــد نظــم بــا تطبيق در مردم سردرگمي و كلمه اختلاف«

 عنــوانبــه نه بحران تبيين براي روزنامه تلاش ةدهندنشان موضع، اين ).٤ ،٣ق، ش١٣٢٥

المتين حال، حبــلاين بابود؛  سياسي گذار طبيعي پيامد همثاببه بلكه خاص، گروهي تقصير

هاي مخالفــان انجمــن ولايتــي، ازجملــه طرفــداران ملاقربــانعلي و تهران در انتشــار نامــه

نيــز » حركــت وحشــيانه« ماننــدو صفات منفي  هاي تندميرزاابوالمكارم، از درج توصيف

ها ماننــد ســيدتقي ). نزديكي نسبي برخي چهره٤و ٣ ،٤ق، ش١٣٢٥ابايي نداشت(همان، 

تنــوع  ةدهندخواهان تنــدرو، نشــانهاي مشــروطهسلطانيه به روزنامه، در كنار انتشار مقاله

المتين، پــذيرش هاي مهم حبليكي از ويژگي منابع خبري و تلاش براي حفظ توازن بود.
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هاي نادرست بود. در جريان قتل سعدالسلطنه، ابتدا بــا اســتناد بــه خطا و اصلاح گزارش

وقوع نهــي از «اي با عنوان هاي بعد با انتشار مقالهدر شماره اما ؛اخبار نادرست، انتقاد شد

 ؛)٢ ،٢٥ق، ش١٣٢٥، همــان، موضع روزنامه تغييــر كرد(»معروف و امر به منكر در زنجان

االله، روزنامــه بــا مراجعــت صــغيرآقا و نعمــت ةهمچنين، در مورد گزارش نادرست دربار

نگــاران خواســت پــيش از ارســال مطالــب، خبربه تصحيح پرداخت و از  ،»ترديد«عنوان 

). ايــن رويكــرد، ٤و ٣ ،٩٢ق، ش١٣٢٥ ؛ همــان،٥ ،١٠٦ق، ش١٣٢٥تحقيــق كننــد(همان، 

پذيري در برابــر مخاطــب اخبار و مســئوليت اي روزنامه به صحتحرفه تعهد ةدهندنشان

بــراي محافظــت از  تهــران المتيندر مواجهــه بــا خطرهــاي جــاني و مــالي، حبــل بــود.

، از ايــن وجودبــا ؛كرداستفاده مي» امضا محفوظ«انتقادي، از عبارت  هايهنويسندگان مقال

 ٣ ،١٤٤شق، ١٣٢٥، همــانكرد(انتشار نقدهاي تند عليه علمــا و خــوانين خــودداري نمي

هــا و ... زنجــان و خمســه را هرزگــي«نوشتند: » تملق تا چند؟«اي با عنوان ر مقالهد). ٤و

گــاه چنــد دســته هاي يك خان و يك آخوند تباه ساخته، طهــران را شــبيه تــاراجشرارت

هاي بعــد ايــن انتقادهــا در شــماره .»باشي سابق نموده...الواط قرار داده، قم را تيول متولي

ــي ــد و ب ــروا بود(همــان، تن ). ايــن ٤و ٣ ،١٨٥ق، ش١٣٢٥؛ همــان، ٣ ،١٥٠ق، ش١٣٢٥پ

ق، ١٣٢٥خــوانيني نظيــر اســعدالدوله نيــز جــاري بود(همــان،  ةسياســت روزنامــه دربــار

گيري گذار روزنامــه از مماشــات اوليــه بــه موضــع ةدهند). اين لحن، نشان٤و ٣ ،١٧٨ش

 ةنتقادهــا، روزنامــه عرصــوجــود ايــن ابــا ؛هاي محلــي اســتتر در برابــر قــدرتصــريح

الدولــه، فرزنــد اســعدالدوله در خــان منيعقليحسين ةگذاشت. دفاعيگويي را نيز باز پاسخ

ق، ١٣٢٥، همــانخــويي منتشــر شــد ( ةجمعــها به امامآن ةها، در كنار نامپاسخ به هجمه

انتقــادي عبــدالرحيم زنجــاني  ةهمچنين، نام ؛)٤و ٣ ،٢١٠ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،٤ ،٢٠٥ش

عملكرد وكلاي خمسه در مجلس، بــا پيشــنهادهايي بــراي بهبــود امــور ماليــه، در  ةباردر

 ةدهندنشــان ه،يدوســو اســتي). ايــن س٧و ٦ ،٤٨ق، ش١٣٢٦روزنامــه درج شــد(همان، 

 .بود يمحل منازعات ييبازنما در توازن و يخبر عدالت حفظ يبرا روزنامه تلاش

هاي مخالفــان اســتبداد روطه، نامههاي ابتدايي مشدر سوي ديگر، صبح صادق در سال

انتقــادي بــود و  بيشترها را با امضاي محفوظ و حروف جداگانه منتشر كرد. رويكرد مقاله

 ؛)٣و ٢ ،٥٨شق، ١٣٢٥اســتبداد در زنجــان تأكيــد داشت(صــبح صــادق،  ةبر برتري جبه
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از  ها ايــن واقعــه را ناشــيقتل سعدالسلطنه، يكــي از مقالــه ةبرخلاف روايت غالب دربار

حضــرت، ). در ادامه، روزنامــه بــه معــاون٣ ،٧٥شق، ١٣٢٥ملكي دانست(همان،  ةمنازع

ارائــه  شدهكشته نايب سعدالسلطنه اجازه داد تا گزارش مفصلي در دفاع از عملكرد حاكم

). از منظر ســبك نگــارش، ٤و٣ ،١١١شق، ١٣٢٥ ؛ همان،٤ ،١١٠شق، ١٣٢٥، همانكند(

گر، علمــاي ، با لحني دعــوت»جان اهالي زنجانبي ةدزن«هايي چون صبح صادق در مقاله

درمقابــل، انجمــن  ؛)٤و٣ ،١٣٩، شق١٣٢٥ همان،محلي را به صلح و آرامــش فراخوانــد(

). ايــن ٣ ،٧٨شق، ١٣٢٥، همانخواند(» شخص مخبط«اي، ملاقربانعلي را ولايتي در نامه

نعكاس چندصــدايي در ها و تلاش روزنامه براي اتنوع ديدگاه ةدهندتضاد در لحن، نشان

هايي بــا عنــاوين هاي بعد، صبح صادق با انتشار نامهدر شماره فضاي سياسي زنجان بود.

ــأثر ــز  ت ــلبرانگي ــالم« مث ــت از گروه»داد از ظ ــه حماي ــايري ، ب ــتايي و عش ــاي روس ه

هاي اميرافشــار طرفــي، دفاعيــه). براي رعايت بي٣و ٢ ،١٧٠ق، ش١٣٢٥پرداخت(همان، 

هاي ). در كنار آن، روزنامه با اشاره بــه شــكايت٥ ،١٨٩ق، ش١٣٢٥، انهمنيز منتشر شد(

ق، ١٣٢٥ظلم، حقايق را افشا خواهــد كرد(همــان،  ةمردمي، تهديد كرد كه در صورت ادام

تلاش روزنامه بــراي  ةدهند). اين موضع، نشان٦و ٥ ،١٨٩ق، ش١٣٢٥ ؛ همان،٢ ،١٩٥ش

 ةدفاعيــ ةايــن سياســت، نامــ ةد. در ادامــايفاي نقش ميانجي و فشار اخلاقي بر خوانين بو

 خويي و مجلس شوراي ملي نيز منتشر شد و روزنامه در پيوســت ةجمعاميرافشار به امام

 ةبــه محكمــ ،دولت و ملت اشخاصي را كه از دست اميرافشار متظلم هســتند«آن نوشت: 

ق، ١٣٢٥، همــان»(دهــا رســيدگي كنــعدليه دعــوت كــرده و بــه عــرايض و تظلمــات آن

تــلاش روزنامــه بــراي تبــديل رســانه بــه ابــزار  ةدهند). اين لحــن، نشــان٤و ٣ ،٢٠٩ش

هــا از كــارگزاران عــرايض زنجاني ةطلبي بود. اين مواضــع دربــارخواهي و اصلاحعدالت

چــاپ هايي ازســوي روزنامــه، بــههاي هر دو جناح با پيوســتدولتي، ادامه داشت و نامه

 ).٤و ٣ ،٢٢٢ق، ش١٣٢٥رسيد(همان، 

 امــاهاي متضــاد پرداختنــد؛ طرفي، به انعكاس ديدگاهروزنامه با حفظ نسبي بي هر دو

المتين تهران با گذار از مماشــات بــه نقــد صــريح، و صــبح صــادق بــا حفــظ لحــن حبل

مطبوعــاتي بــا بحــران زنجــان را  ةگر، دو ســبك متفــاوت از مواجهــگر و ميانجيدعوت
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مواجهــه بــا  ةگيري، بلكه در نحــوو موضع تنها در لحنها نهكردند. اين تفاوت نمايندگي

   گويي به طرفين منازعه نيز مشهود است.پاسخ ةمنابع، اصلاح خطاها و اجاز
  

  ولايت خمسهدر مواجهه با حوادث و صبح صادق  المتين تهرانحبل مواضع نشريات): ٢١- (جدول

  مقوله  كدهاي استخراج شده  كلمات و شواهد متني  تحليل
ــل ــران:حب ــين ته از  المت

لحن آرام، تاحــدودي بــه 
  رسد. لحن تهاجمي مي

صبح صادق: از ابتدا لحن 
- نوشتاري آرام و دعــوت

  گر دارد.

حركت وحشــيانه، تزويــر، 
- شــرارت و غــارت (حبــل

  المتين تهران) 
جان اهالي زنجــان، زندة بي

  داد از ظالم (صبح صادق)

آميز، گذار لحن مماشات
به لحن تند، طعنه، 
افشاگري، ادبيات 

  حساسيا

  سبك و نگارش

ـــل ـــران: حب ـــين ته المت
  تهاجمي و انقلابي

صــبح صــادق: معتــدل و 
  گرتحليل

حملـــه بـــه ملاقربـــانعلي، 
اســـعدالدوله و اميرافشـــار 

  المتين تهران)(حبل
ــه ملكــي در  ــل منازع تحلي
قتــل سعدالســلطنه (صــبح 

  صادق)

نقد خوانين و علما، 
  حمايت از مشروطيت

مواضع سياسي و 
  اجتماعي

روزنامه به صحت هر دو 
دهند؛ امــا خبر اهميت مي

شــيوه متفـــاوت اســـت. 
المتين تهران: اصلاح حبل
  خطا

ــاب   ــادق: بازت ــبح ص ص
  چندصدايي

اصلاح گــزارش نادرســت 
دربــارة مخالفــان مشــروطه 

  المتين تهران)(حبل
- ها و روايــتانتشار دفاعيه

  هاي متضاد (صبح صادق)

پذيرش خطا، اصلاح 
ها، هشدار به گزارش
  گاران، انتشارخبرن

  هاي متضادگزارش

  مواجهه با  خبر

ــان  ــه امك ــر دو روزنام ه
گويي را فراهم مــيپاسخ

ــرد  ــا رويك ــا ب ــد؛ ام كنن
المتـــين متفـــاوت. حبـــل

تهــران: تــوازن همــراه بــا 
  حمله. 

صـــبح صـــادق: تـــوازن 
  گري همراه با ميانجي

الدولــه و انتشار دفاعية منيع
ــه ــه نام ــادي علي ــاي انتق ه

- س (حبــلنمايندگان مجلــ
  المتين تهران)

انتشار دفاعيــة اميرافشــار و 
هاي مــردم (صــبح شكايت
  صادق)

ها، درج انتشار دفاعيه
هاي انتقادي و نامه

  چندصدايي
  هاسياست

المتين تهــران: تقابــل حبل
ـــان را  ـــا مخالف ـــردم ب م

  كند. برجسته مي

ــه توصــيف ــد علي ــاي تن ه
الدوله ملاقربانعلي و اســعد

  المتين تهران)(حبل

تصويرسازي منفي از 
سازي مخالفان، برجسته

  مردم، دعوت به صلح
  بازنمايي
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  مقوله  كدهاي استخراج شده  كلمات و شواهد متني  تحليل
ـــش  ـــادق: نق ـــبح ص ص

  ميانجي دارد.
دعوت به صلح ميان علمــا 

  (صبح صادق)
ــد  ــه تعه ــر دو روزنام ه
ــا در  ــد؛ ام ــي دارن اخلاق

المتين تهــران فشــار حبل
تهاجمي است، در صــبح 

ــار نهــادي ــادق فش -ص
  قانوني وجود دارد.

ي عليــه تهديد بــه افشــاگر
  المتين تهران)خوانين (حبل

  دعوت به رسيدگي عدليه 
  (صبح صادق)

- افشاگري، فشار رسانه
  خواهياي، عدالت

چگونگي 
  مديريت اخبار

 

   تأثيرگذاري دو نشريه در بازتاب حوادث ولايت خمسهنفوذ و  . ميزان٧

را محــل و المتين تهران و صــبح صــادق هاي حبلمخالفان و طرفداران مشروطه، روزنامه

يافتنــد و ســعي بــر رســيدگي بــه آرا و مــي مرجعي براي بازتاب عقايد و نظــرات خــود

ميــدان عمــومي  همثابهاي نخستين مشروطيت، بهانتقاداتشان داشتند. اين دو نشريه در ماه

كه نيروهاي سياسي محلي، از راه رسانه، بــه تقابــل يــا گفتماني عمل كردند؛ جايي ةمنازع

بــرد پرداختند. در اين ميان، اطرافيان ملاقربانعلي، در راستاي پيشود ميدفاع از مواضع خ

 ةالمتين تهــران، بــه انتقــاد از ســران مشــروطاهداف و فشار به دشمنان، با انتخــاب حبــل

 ةدهندايــن انتخــاب، نشــان ).٤و ٣ ،٥ق، ش١٣٢٥المتين تهــران، زنجــان پرداختنــد(حبل

اي ايــن روزنامــه بــراي اثرگــذاري بــر رسانهاعتماد نسبي جريان ضدمشروطه به ظرفيت 

 ةخواهان نيــز بــا مشــاهداز ســوي ديگــر، مشــروطه ؛افكار عمومي و نهادهاي رسمي بود

در  ،»علــت انقــلاب«اي با عنــوان قشون ضدمشروطه به رياست مظفرالدوله، با درج مقاله

قربــانعلي در اســتبداد را مهــار كننــد و از نفــوذ ملا ةجبهــ ،المتين تهران تلاش كردندحبل

نقــش  ةدهنداي، نشــان). ايــن تقابــل رســانه٢و ١ ،٢٥ق، ش١٣٢٥زنجان بكاهنــد(همان، 

بــر ايــن، بــا علاوه؛ زمان دو قطب سياسي متضاد اســتها در بازنمايي همروزنامه ةدوگان

دســت مخالفــان مشــروطه، جرايــدي نظيــر شــدن سعدالســلطنه، حــاكم زنجــان بهكشــته

دق، دولــت و مجلــس را در جريــان حــوادث قــرار دادنــد. المتين تهران و صبح صــاحبل

هــاي مطبوعــاتي و بازتــاب آن در ســطح جامعــه، بــه ايــن گزارشرسد، باتوجهنظر ميبه

رو، با سياست مماشــات و تعــديل بحــران، ان ميانهمراندكي بعد فخرالممالك اردلان، حك

صــبح صــادق، زنجان شد و مشي و عملكردش به آرامــش نســبي اوضــاع انجاميد( ةروان
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: ١٤٠٢رســـتمي،  ؛٤و  ٣ ،٧٣ق، ش١٣٢٥المتين تهـــران، ؛ حبـــل٤و ٣ ،١١١شق، ١٣٢٥

 هــايگيري تصــميمها در شــكلتــأثير غيرمســتقيم رســانه ةدهند). اين تحول، نشــان٢٣٢

المتين هايي نظيــر حبــلنفوذ و جايگاه روزنامــه اجرايي و انتخاب كارگزاران محلي است.

بار، با انتقاد از علماي بزرگ خمســه اي بود كه براي نخستينگونهتهران و صبح صادق به

درج اخبــار و مطالــب  ،ماننــد ملاقربــانعلي و ميرزاابوالمكــارم، راه را بــراي بيــان حقــايق

گسســت مهمــي در  ةشناسي رسانه، نقطــانتقادي هموار كردند. اين تحول، از منظر جامعه

 نهــاديز عصر مشــروطه، افــراد يــا تا پيش ا زيراشود؛ ساختار قدرت محلي محسوب مي

را نداشــتند. جايگــاه شــرعي، نفــوذ  ي زنجاننقد و اعتراض به علما چنداني براي جرأت

مريــدان آنــان، مــانعي جــدي بــراي طــرح انتقــاد بــود. همــين نفــوذ و  ةاجتماعي و شبك

ها بــا افشــاي روابــط تأثيرگذاري در بين الواط و اشرار شهري نيز وجود داشت و روزنامه

محلــي  نــوعي در بــازتعريف مرزهــاي مشــروعيتِبار آنان، بههان و رفتارهاي خشونتپن

كه اشاره شد، يكــي از طورهمان ؛)٥ ،١٠٦ق، ش١٣٢٥المتين تهران، نقش ايفا كردند(حبل

خان اميرافشار و ذوالفقارخــان ها، انتقاد مستقيم و صريح از جهانشاهاقدامات مهم روزنامه

بخشــي بــه رگ ولايــت خمســه بــود. درج ايــن اخبــار و آگاهياسعدالدوله، ملاكــين بــز

نمايندگان و دولتيان، موجب جنجال در صحن مجلــس و ميــان اعضــاي دولــت و علمــا 

ــد(آجوداني،  ــتمي، ١٠٣و ١٠٢: ١٣٨٦ش ــ٢٠٤: ١٤٠٢؛ رس ــمار٢٠٥ـ ــاكما، ش ــند ة؛ س  س

ه گــواهي ها، بلكــجسارت تحريريــه ةدهندتنها نشان). اين رويكرد انتقادي، نه٤٥٨٢/٢٩٨

در واكنش به ايــن  گر سياسي است.رساني به كنشبر تغيير نقش مطبوعات از ابزار اطلاع

هاي خــود ها، بــه دفــاع از مواضــع و خواســتهانتقادها، خوانين با ارسال نامه بــه روزنامــه

؛ صــبح ٤و ٣ ،١٧٨ق، ش١٣٢٥؛ همــان، ٤ ،١٤٧ق، ش١٣٢٥المتين تهــران، پرداختند(حبل

ــادق،  ــان،٤ ،١١٠ق، ش١٣٢٥ص ــويه، ٤و ٣ ،٢١٤ق، ش١٣٢٥ ؛ هم ــل دوس ــن تعام ). اي

عنوان مرجع مشروع براي طرح دعــوي و دفاعيــه در ها بهپذيرش نسبي رسانه ةدهندنشان

در اين ميان، صبح صادق با درج اخبــار مربــوط بــه سعدالســلطنه، ؛ فضاي عمومي است.

لسلطنه بــا ملاقربــانعلي شرح ستيز سعدا ،آرا و نظرات مجلس بود. روزنامه ةدهندانعكاس

به برتري قواي ضدمشــروطه در باتوجه اما ،)٢ ،٧٧ق، ش١٣٢٥را درج كرد(صبح صادق، 

هــا بــا درج هاي ضمني شــاه بــا مخالفــان مشــروطه، تلاشها و همراهيزنجان و حمايت
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اســتبداد و قلــع  ةگاه به نتيجه نرسيد. روند حوادث مشروطه كه به برتري جبهــاخبار هيچ

 تأثير نبود.ها بيخواهان انجاميد، در اين ناكاميروطهو قمع مش
  

 تأثيرگذاري دو نشريه در بازتاب حوادث ولايت خمسهنفوذ و  ): بررسي٢٢- (جدول

  هاي متنيداده  تحليل  نتايج
كدهاي استخراج 

  شده
  مقوله

المتين تهران: حبل
ــــل  ــــدان تقاب مي

  مستقيم
صــــبح صــــادق: 
ميــدان گفتگــوي 

  چندصدايي

ــا روزنامــه ــه ه ب
ميــــدان اصــــلي 
تقابل دو گفتمــان 

  تبديل شدند.

ــــاد  ــــار انتق انتش
طرفـــــــــــداران 
ــــــانعلي و  ملاقرب

ــروطه ــخ مش - پاس
  خواهان 

استفاده از نشريه 
براي حمله، دفاع، 

  بسيج نيرو
  نقش روزنامه

هــر دو روزنامـــه 
ــــــــــذاري  اثرگ
ـــر  ـــتقيم ب غيرمس

هــــاي سياســــت
  محلي داشتند.

ــــــات در  مطبوع
هاي دولت تصميم

نقش غيرمســتقيم 
  اشتند.د

بازتـــــاب قتـــــل 
سعدالســـــلطنه و 
اعزام فخرالممالك 

  در هر دو روزنامه

رساني به اطلاع
دولت، فشار 

اي، تأثير رسانه
  غيرمستقيم

  اثرگذاري

المتين تهران: حبل
شكستن اقتدار بــا 

  حملة مستقيم
صبح صادق: نقــد 

  با لحن ملايم

به چالش كشــيدن 
اقتدار سنتي براي 

  بارنخستين

ــــــه  ــــــه ب حمل
انعلي، ميــرزا ملاقرب

ـــــــــارم،  ابوالمك
اميرافشـــــــــار و 

  اسعدالدوله 

نقد صريح علما، 
افشاي رفتار 

خوانين، 
بازتعريف 
  مشروعيت

شكســتن اقتــدار 
ــــــذين و  متنف

  افشاي روابط

المتين تهران: حبل
ــا  ــوازن همــراه ب ت

  حمله
صــــبح صــــادق: 
ــا  ــوازن همــراه ب ت

  گريميانجي

هــا مرجــع رســانه
ـــراي  ـــروع ب مش

  طرح دعوي

الدولــه دفاعيه منيع
ـــعدالدوله در  و اس

  المتين تهرانحبل
ــار  ــه اميرافش دفاعي

  در صبح صادق

گزارش خشونت، 
هشدار اخلاقي، 
چندصدايي و 

  گوييپاسخ

  تعامل دوسويه

صــــبح صــــادق: 
ــــد نهــــادي  پيون

  ترقوي

ــانه ــة رس ــا حلق ه
اتصال زنجــان بــا 

  مجلس بودند

درج تلگراف شيخ 
االله نــوري بــه فضل

- درخواســت تقــي
  ادق)زاده (صبح ص

- بازتاب تلگراف
ها، درج مكاتبات 
رسمي، اثرگذاري 

  برمجلس

پيوند با نهادهاي 
  رسمي

- صبح صادق: بــه
رســـد نظـــر مـــي

اســتقلال بيشــتري 

ها اســتقلال رسانه
نســـبي خـــود را 

  حفظ كردند

ــر  مقاومــت در براب
خواســت خــوانين 

  (صبح صادق)

مقاومت در برابر 
  فشار

ـــــتقلال در  اس
  برابر فشار
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  هاي متنيداده  تحليل  نتايج
كدهاي استخراج 

  شده
  مقوله

  داشت.
زنامـــه هــر دو رو

اثرگذاري محدود، 
اما مهم در ســطح 

  افكار عمومي

نفــــوذ در حــــد 
بخش بــود، آگاهي

نه تغييــر ســاختار 
  قدرت

ــــه  ــــري جبه برت
اســتبداد و ناكــامي 
مطبوعات در تغيير 

  روند

ناكامي در مهار 
استبداد، 

محدوديت 
  ساختاري

ميزان اثرگــذاري 
  نهايي

االله نــوري بــه ف شــيخ فضــلاي بــود كــه تلگــراگونــهجايگاه و اهميت اين جرايد به

زاده از بر قرائــت در صــحن مجلــس، بــا درخواســت سيدحســن تقــيملاقربانعلي، علاوه

). ٣ ،٧٨شق، ١٣٢٥، همانمجلس شوراي ملي، در روزنامه درج شــد( ةنمايندگان برجست

گــذار در بازتــاب پيوند مستقيم ميــان مطبوعــات و نهادهــاي قانون ةدهنداين اقدام، نشان

زنجان نيز مورد توجــه  ةها و رفتارهاي حاكمان گذشتمحلي است. حتي كنشهاي بحران

مقــام) در خان وزيرهمــايون (قائمماننــد ميــرزا مهــدي كــارگزارانيو نقد قــرار گرفــت و 

 ٢ ،٢٢٢ق، ش١٣٢٥جايگاه توضيح و پاســخ، بــه دفــاع از عملكردشــان پرداختنــد(همان، 

جرايدي ماننــد صــبح صــادق بــه جــايي  هاي منتهي به استبداد صغير، قدرتدر ماه ).٣و

تــا پاســخي بــه  ،درخواست زيــر را بــه نشــريه فرســتاد ،خان اميرافشاررسيد كه جهانشاه

 :اش بدهدحد و اندازههاي بيسازي و پيشكشيقباله دربارة هاهشايع

روزنامــه  .رســاندصبح صادق عرض ســلام مي ةخدمت جناب مستطاب مدير جريد«

كننــد. جهت املاك مخلص درســت ميها قباله بهاند كه اينيدهديدم شكل چندنفر را كش

جات درج نماينــد ايــن فقــره خواهشي كه از جنابعالي دارم اين است بفرماييد در روزنامه

ام و از اين فقره اطــلاع نداشــته خواهم ابداًبه رضايت مخلص نشده. خداوند را شاهد مي

بعد هم راضي نيســتم. البتــه صــاحب و منام كس تا حال راضي نشدهبه هتك احترام هيچ

محترم هم راضي به توهين كسي نخواهنــد شــد. خــواهش دوســتانه از جنابعــالي  ةجريد

كمال امتنان از جنابعــالي حاصــل خــواهم نمــود. . زودي اين فقره را انتشار بدهيدبه ،دارم

  ).٤ ،٨ق، ش١٣٢٦، همان»(زياده زحمت است. جهانشاه

ها و لــوايح خان، تلگرافجهانشاه ةدر ماد«ميم گرفت كه ، صبح صادق تصاينوجوداب

). ايــن تصــميم، ٣ ،٦ق، ش١٣٢٦همــان، »(تــدريج منتشــر كنــدرســيده بــه روزنامــه را به

استقلال نسبي تحريريه در مواجهه با فشارهاي سياسي و تــلاش بــراي حفــظ  ةدهندنشان
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  .اي بوداعتبار رسانه
 

 گيرينتيجه .٨

المتين تهران و صبح صــادق نشــان داد هاي حبلروزنامه محتوايو تحليل  بررسي تطبيقي

هاي ساختاري تحريــري و ســبك نگــارش، در بازتــاب كه هر دو جريده، باوجود تفاوت

 ٦نامــه،  ٢٣المتين تهــران بــا انتشــار تحولات ولايت خمسه نقش فعالي ايفا كردند. حبل

جــامع از كمــابيش صــويري تحليلــي، ت ةمقال ٣گزارش از مذاكرات مجلس و  ٤تلگراف، 

رو و هاي سياسي و اجتماعي زنجان ارائه داد. اين روزنامه با اتخــاذ سياســتي ميانــهبحران

هاي نفــوذ، امكــان دفــاع متهمــان و آميز، ضمن انعكاس انتقادات نسبت به گروهمسالمت

 ١٢شدن ابعاد واقعي رخدادها را نيز فــراهم ســاخت. در مقابــل، صــبح صــادق بــا روشن

شــدن ضــميمه، در كنــار درج اخبــار مربــوط بــه كشــته ٤گــزارش از مجلــس و  ٦، نامــه

ويژه اميرافشــار، اســعدالدوله و بــه، هــاي سياســي و مظــالم خــوانينسعدالســلطنه، رقابت

حضور ميرزا علــي زنجــاني . نقش مهمي در بازتاب مطالبات مردمي ايفا كرد، مظفرالدوله

دريافت اخبار، موجــب تمركــز بيشــتر صــبح  اي محلي برايدر تحريريه و وجود نماينده

داري، از درج نــام صادق بر مسائل زنجان شد. اين نشــريه نيــز بــا رعايــت اصــل امانــت

ها خودداري كرد و در مواردي كــه خطاهــاي خبــري رخ داد، بــا انتشــار نويسندگان نامه

طالــب بــا اي خود را حفظ نمود. اين ويژگــي، در كنــار انتشــار ماعتبار حرفه ،هااصلاحيه

اي روزنامه به حفظ امنيت نويســندگان تعهد اخلاقي و حرفه ةدهندمحفوظ، نشان يامضا

وجود اتخاذ مشي اعتدال، در مواردي با انتشــار ر دو روزنامه، باه و صحت اطلاعات بود.

ايــن رويكــرد  ؛مطالب هشدارآميز، خوانين را به تمكــين و پرهيــز از خشــونت واداشــتند

بــراي ، از علما و خوانين تا مــردم و نماينــدگان ايــلات، اي مختلفهموجب شد تا گروه

 هــاهبرداري كنند. تأثير اين نشــرياي اين جرايد بهرهاثبات حقانيت خود، از ظرفيت رسانه

مشــاهده اســت؛ ازجملــه اعــزام خواهان تاحــدي قابــلدر تعــديل فشــارها بــر مشــروطه

 ا؛ بــدشــآرامش نســبي اوضــاع  جبموفخرالملك اردلان، حكمراني معتدل به زنجان كه 

اســتبداد و  ةموازات تحولات پايتخت كه بــه برتــري جبهــنهايي و به ة، در نتيجوجوداين

هاي اين مطبوعات در پيگيري مطالبات مــردم تعطيلي مجلس شوراي ملي انجاميد، تلاش

م ناكــا دليل برتــري قــدرت مخالفــان،به ريزي سعدالسلطنه،خون ةپروند ماننداز خوانين، 
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از هر چيز، در جسارت نقد عملكرد علمــا و خــوانين  اهميت اين دو روزنامه، بيش ماند.

اي، خــوانين را امري كه تا آن زمان كمتر سابقه داشت. همين جسارت رسانه؛ نهفته است

را  خــود هايتا براي دفاع از خود، از همان مطبوعات بهره بگيرنــد و ديــدگاه كردناگزير 

ظرفيــت  ةدهندهاي محلي، نشــانامل دوسويه ميان مطبوعات و قدرتمنتشر كنند. اين تع

؛ ظرفيتــي كــه بــوددهي به گفتمان سياسي و اجتمــاعي عصــر مشــروطه ها در شكلرسانه

وگوي گفــت ةحتي در غياب نهادهاي خبري محلي، فضاي عمومي زنجــان را بــه عرصــ

  .تبديل كردسياسي و بازتاب مطالبات مردمي 
 

   منابع فهرست

 ، چاپ هشتم، تهران: نشر اختران.مشروطه ايراني)، ١٣٨٦اني، ماشااالله (آجود

 ، تهران: انتشارات بهجت.شمسي ١٣٥٧تا  ١٢١٥شناسنامه مطبوعات ايران از )، ١٣٧١برزين، مسعود (

 ، تهران: پيام نور.تاريخ مطبوعات و احزاب سياسي در عصر قاجار )،١٣٨٩جلالي، نادره (

هــاي اجتمـاـعي و عناصــر هاي گروهها و كشــمكشوطيت در زنجـاـن؛ سـتـيزهمشر)، ١٤٠٢رستمي، حسن (
 ، چاپ اول، تهران: نگاه معاصر.ه.ق ١٣٢٩ـ١٣٢٤هاي سياسي و مذهبي در سال

 جنــگ ةآستان در بلوچستان و كرمان يآشفتگ به نيالمتحبل ةروزنام واكنش« )،١٣٩٦ي (مجتب، سرچقايي رضا
صــص  ،١٣٩٦، تابسـتـان٥، شــمارة٣، سـاـليشناسرانيا مطالعات ةفصلنام، »)م ١٩١٨–١٩١٤( اول يجهان

١٠٤- ٨٨.  

ه.ق با اتكـاـء بــه ١٣٢٥اقتصاد و معيشت عمومي ايران در سال «)، ١٤٠٢زاده، محمد، غفارزاده، زهرا (سلماسي

، ٣٤، ش١٤، سنامــه ايــران بعــداز اســلامنامه علمــي تاريخفصل، »تحليل محتواي روزنامه صبح صادق

  .١١٣- ٨٥صص

، »يــدالممالكؤقلي خــان مو كتابخانه در اوراق روزنامه ارشاد از مرتضي اخبار كتاب«)، ١٣٧٩باني، احمد (شع

 .١١٨- ١١٧، صص٣٤، شكتابداري دفتر

 ، اصفهان: انتشارات كمال.٣و٢، جتاريخ جرايد و مجلات ايران)، ١٣٦٤درهاشمي، محمد (ص

 نياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران.، تهران: بروزنامه تايمز لندن )،١٣٩٥ياد ( ةنامفصل

اـ دو محتــوا«)، ١٣٨٥قاســمي، سـيـدفريد ( ، ٢، ش١٦، دورهگنجينــه اسـنـاد ،»صـبـح صـاـدق؛ يــك شــماره بـ

 .٢٢٩ـ٢٢٦صص

هـاـ و مدرسه و روزنامه در زنجان عصــر مشــروطه؛ چالش«)، ١٤٠١، عباس، رستمي، حسن (قيداري قديمي

 .٢٤ـ١، صص٣، ش٥٨، سهاي تاريخينامه علمي پژوهشفصل، »موانع
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سســه انتشــارات و ؤ، چاپ نخست، تهران: م١٥١تا  ١)، سال اول، شمارگان ١٣٨٤يوميه صادق (

 چاپ دانشگاه تهران.
  

 اسناد

  سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 

  .٤٥٨٢/٢٩٨سند  ةشمار ق،١٣٢٥، سال ساكما
  

 هاروزنامه

 .١٨ق، شمارة ١٣٢٢ادب، سال 

 .١٤٣شمارة ق، ١٣٢٥انجمن تبريز، سال 

 .١٤ق، شمارة ١٣٢٦انجمن تبريز، سال 

  .٩ق، شمارة ١٣٢١ايران سلطاني و ايران، سال 

  .١٣ق، شمارة ١٣٢٣ايران سلطاني و ايران، سال 

  .٩٥ق، شمارة ١٣٢٧ايران نو، سال 

  .٩٦ق، شمارة ١٣٢٧ايران نو، سال 

  .٤ق، شمارة ١٣٢١ايران، سال 

  .١١ق، شمارة ١٣٢٥ايران، سال 

  .٤٩ق، شمارة ١٣٢٧ل ايران، سا

  .٢٩٨ق، شمارة ١٣٢١تربيت، سال 
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  .٣٢ق، شمارة ١٣٢١ثريا، سال 

  .٣ق، شمارة ١٣٢٣ثريا، سال 

  .٦ق، شمارة ١٣٢٣نما، سال چهره

  .٨ق، شمارة ١٣٢٣نما، سال چهره

 .١٥ق، شمارة ١٣٢٤نما، سال چهره

  .٢٩ق، شمارة ١٣٢٤ما، سال نچهره

  .١٩ق، شمارة ١٣٢٨نما، سال چهره

  .٧٠ق، شمارة ١٣٢٨نما، سال چهره

  .١٠٦ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل
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  .٢١٦ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٢١٧ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٢٥ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال لحب

  .٣ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٤ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٥ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٥٨ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٦٨ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٧٣، شمارة ق١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٨٥ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٩٢ق، شمارة ١٣٢٥المتين تهران، سال حبل

  .٣٦ق، شمارة ١٣٢٦المتين تهران، سال حبل

  .٤٣ق، شمارة ١٣٢٦المتين تهران، سال حبل

  .٤٨ق، شمارة ١٣٢٦المتين تهران، سال حبل



 ١٩٣ |... تطبيقي و تحليل محتواي  ةمطالع ولايت خمسه در نشريات عصر مشروطه؛ بازنمايي |

  .١ق، شمارة ١٣٢٢المتين كلكته، سال حبل

  .٩١٦ق، شمارة ١٣٢٦حكمت، سال 
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Representation of Province of Khamseh in the 
Constitutional Era Press: A Comparative Study and 

Content Analysis of Habl al-Matin Tehran and 
Sobḥ-e Ṣādeq 

 
Extensive Abstract 
Introduction: Province of Khamseh, with Zanjan as its center, is one 
of the significant yet understudied regions in constitutional 
historiography. Despite its sensitive geographical position, diverse 
social structure, and the presence of influential political and religious 
actors, it has largely remained marginal in the official narratives of the 
Constitutional Revolution. During the turbulent years 1324–1327 AH, 
Zanjan became a stage for confrontation between traditional forces 
and modern constitutionalists, powerful local khans, clerics opposed 
to and supportive of constitutionalism, as well as various urban and 
tribal groups. More than a century later, a substantial part of these 
events can only be reconstructed through the press, since official 
sources and governmental reports are either incomplete or published 
with delay and distortion. 
Among the newspapers of the constitutional era, Habl al-Matin Tehran 
and Sobḥ-e Ṣādeq occupy a prominent place in reflecting 
developments in Province of Khamseh. Unlike many journals whose 
primary focus was Tehran, Tabriz, and Rasht, these two newspapers 
continuously reported on Zanjan and, through letters, telegrams, 
popular reports, parliamentary proceedings, and analytical 
supplements, covered a considerable portion of the political and social 
crises of this province. Their importance lies not only in the 
transmission of news, but also in their active role in shaping the 
political discourse around Province of Khamseh by means of analysis, 
critique, corrections of reports, and publication of rejoinders. Habl al-
Matin Tehran, under the management of Mirza Sayyed Hasan 
Kashani, with a critical and structural approach, reflected the crises in 
Zanjan through extensive letters, official telegrams, analytical articles, 
and reports of parliamentary debates. While criticizing the 
performance of local khans and certain clerics, this newspaper sought 
to uphold journalistic fairness by publishing corrections and 
rejoinders. In contrast, Sobḥ-e Ṣādeq, managed by Mo’ayyed al-
Mamalek and edited by Mirza Ali Khan Zanjani, adopted a 
conciliatory and mediatory tone, attempting to establish 
communication between the people, the parliament, the khans, and the 
clerics, and, through the publication of constitutionalist letters, 
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popular reports, and cautionary appendices, played a reformist role in 
Zanjan’s political sphere .The central question of this study is: what 
were the journalistic approaches, impacts, and content strategies of 
Habl al-Matin Tehran and Sobḥ-e Ṣādeq regarding the events in 
Province of Khamseh? A close examination of the content of these 
two newspapers shows that, despite their general inclination toward 
constitutionalism, both adopted a moderate stance in reporting the 
events of Zanjan—a stance reinforced by the publication of 
corrections, supplements, popular letters, and rejoinders. The presence 
of contributors from Zanjan in the editorial board of Sobḥ-e Ṣādeq 
further intensified this newspaper’s focus on the issues of Province of 
Khamseh  
In this study, after outlining the political and social events of Province 
of Khamseh, as reflected in Habl al-Matin Tehran and Sobḥ-e Ṣādeq, 
the types of reports and issues (frequency distribution) are extracted, 
their extent is determined, and the published materials are represented. 
Subsequently, themes such as political and social positions, the 
newspapers’ modes of engagement with news, day-to-day editorial 
policies, and news management practices are examined and analyzed 
on the basis of textual evidence and extracted keywords. Finally, the 
newspapers’ effectiveness, their interactions and linkages with power 
institutions, their degree of independence, and their overall impact are 
assessed and analyzed using coded categories and textual data. 
Method: The present study employs a descriptive–analytical approach 
grounded in content analysis. Data were collected through extensive 
library research and direct examination of the issues of Habl al-Matin 
Tehran and Sobḥ-e Ṣādeq. In the first stage, all materials related to 
Province of Khamseh in these two newspapers were extracted and 
categorized into major textual forms, including letters, telegrams, 
articles, notices, corrigenda, parliamentary proceedings, and appended 
supplements. Subsequently, using content analysis, the thematic 
structures, social groups involved, writing tone, political orientation, 
and modes of journalistic engagement with news were systematically 
examined. In the second stage, the extracted data were coded so that, 
for each item, the textual form, subject matter, actors involved, tone, 
political stance, and core message were clearly identified. These codes 
were then organized into broader analytical categories such as writing 
style, political positioning, news engagement, editorial policies, social 
representation, and news management practices. In the third stage, the 
degree of influence and effectiveness of the two newspapers was 
analyzed, allowing for an assessment of their role within the political 
and social dynamics of Province of Khamseh. 
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Discussion and conclusion: The comparative analysis of the two 
newspapers demonstrates that, despite structural constraints, the press 
in the Constitutional era played a significant role in representing the 
crises of Province of Khamseh. Habl al-Matin Tehran, through its 
explicit criticism of local khans and clerics, contributed to challenging 
entrenched traditional authority, while Sobḥ-e Ṣādeq, by calling for 
calm and publishing rejoinders, acted as a mediator between the 
populace and governing elites. Both newspapers, by disseminating 
public letters and telegrams, transformed Zanjan’s public sphere into a 
site of political dialogue. Nevertheless, the ultimate impact of these 
two newspapers remained limited, as the dominance of the autocratic 
camp and the dissolution of the National Consultative Assembly 
hindered the realization of popular demands. Despite these constraints, 
the significance of these newspapers lies in their boldness in 
criticizing local power structures and fostering a multi‑voiced 
environment within Province of Khamseh. This study illustrates that 
the press, even under conditions of crisis, can play a meaningful role 
in shaping political and social discourse. 
 
Keywords: Province of Khamseh, Newspaper, Habl al-Matin Tehran, 
Sobḥ-e Ṣādeq, Constitutionalism. 
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